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 راهنمای تدوین مقالات

حوزۀفعالیتفصلنامۀجستارهایفقهیواصولیعبارتاستاز:
تعاملاتو اصولفقه، روابطدرونی و اولویت:ساختار با اصولفقه؛ و فقه فلسفۀ .1

کارکردهایبیرونیاصولفقه؛
2.فقهواصولفقهمقارن؛بااولویت:بازشناسیونقدفقهسلفیه،قواعدفقهیمقارن؛
3.فقهفرهنگوتمدن؛بااولویت:فقهشهروشهرنشینی،فقهارتباطاتفرهنگی؛

4.عرصههاوقلمروهایفقهیواصولیدیگر....

ضوابط کلی و محتوایی
1.مقالهبایدداراییکیازویژگیهایزیرباشد:

الف(ارایهکنندۀنظریهیایافتۀجدیدعلمی؛ب(ارایهکنندۀتقریروتبیینجدیدازیک
نظریه؛ج(ارایهکنندۀاستدلالجدیدبراییکنظریه؛د(ارایۀنقدجامععلمیازیکنظریه.
2.تنهامقالههاییقابلبررسیاستکهحاصلپژوهشیبدیعبودهونتیجۀمطالعاتو

تحقیقاتنگارندهباشد.بنابراینصرفتدوینوجمعبندیکافینیست.
3.نویسندۀمسئوللازماستطینامهایبهسردبیرمجله،باذکرکاملنامونامخانوادگی
خود)وسایرنویسندگانهمکار(،تحصیلات،رتبهعلمی،آدرس،شمارهتلفنودورنگارو

نشانیپستالکترونیکیخودرااعلامکند.
4.چنانچهمقالهایچندنویسندهداشتهباشدونویسندهمسئولمشخصنشدهباشد،ارایۀ
مقالهوتماممکاتباتومسئولیتمقالهبانویسندۀاولاست.درجنشانیالکترونیکدرپایین
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صفحهاصلیمقاله،فقطبهنویسندهاولاختصاصدارد.
5.مقالهپیشترمنتشرنشدهباشدونویسندهمتعهدبهنشرآندرجایدیگرنباشد.همچنین

مقالههایارسالی،نبایدهمزمانبهمجلههایدیگرارایهشود.
6.مقالاتبراییکشمارهآمادهشودودنبالهدارنباشد.

7.مسئولیتمقالهبهلحاظعلمیوحقوقیبهعهدهنویسندهاست.
8.حقردّیاقبولونیزویراستاریمقالهبرایمجلهمحفوظاست.

9.تأییدنهاییمقالهبرایچاپدرمجلهپسازنظرداوران،باهیئتتحریریهاست.
10.ترتیبمقالاتهرشماره،براساساقتضائاتموردنظرمجلهسامانمییابد.

11.پسازچاپمقاله،سهنسخهازمجلهبهنویسنده)ها(اهداخواهدشد.
12.نقلواقتباسازمقالههایمجله،باذکرمنبعآزاداست.

ضوابط ساختاری و نگارشی
13.رعایتدستورخطزبانفارسیمصوّبفرهنگستانزبانوادبفارسیالزامیاست.

14.حجممقالهحداکثر7500کلمه)هرصفحهمعادل300کلمه(باشد.
15.مقالهبررویکاغذA4بانرمافزارWordوقلمBZar)برایفارسی(وAZar)برای
عربی(فونت13حروفچینیشود.همچنینحاشیۀبالا5وپایین3،چپوراست2/5ومیان
Times1،وچکیده،پانویسومنابعباهمانقلمواندازه11باشد.قلمانگلیسیcmسطور

NewRomanبافونت12تایپشود.
16.هرمقالهبایدشاملبخشهایاصلیزیرباشد:

16.1.عنوان:عنوانمقالهضمناختصاربایدتمامویژگیهایکارانجامشدهرامشخص
کند.

16.2.چکیده:چکیدهبایدحداکثردر300کلمهبهطورصریح،موضوعونتایجپژوهش
انجامشدهرامطرحکند؛یعنیبیانکندکهچهکاری،چگونهوبهچهمنظورانجامشده
وچهنتیجهایحاصلشدهاست.درچکیدهنبایدهیچگونهجزئیات،جدول،شکلیا

فرمولیدرجشود.
16.3.کلیدواژه:هرمقالهبایددستکم3وحداکثر7کلیدواژهداشتهباشد.

16.4.مقدمه:درمقدمهپسازبیانکلیاتموضوع،ابتداخلاصهایازتاریخچۀموضوع
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وکارهایانجامشدهبههمراهویژگیهایآنبیانمیشود.درادامه،تلاشیکهدرمقالهو
درتبیینکارانجامشدهبرایرفعمشکلاتوکاستیهایموجود،گشودنگرههایاحرکت

بهسمتیافتههاینوصورتگرفتهاست،توضیحدادهمیشود.
16.5.متناصلی:مطالباصلیدراینبخشدرجمیشوندکهبایدشاملتعریفمفاهیم
موردنیاز،طرحمسئلهومتناصلیشود.درنوشتنمتنتلاششودتنهابهموضوعاصلی
مقالهپرداختهشودتاذهنخوانندهازانحرافنسبتبهسلسلهمطالبمصونبماند.تمام
جملاتدستکمیکبارمرورشوندتاازکاملبودنوصحتآنهاازنظردستورزبان
فارسیاطمینانحاصلشود.دقتشودکهجملاتیکپاراگراف،سلسلهواربههم

مربوطبودهویکموضوعرادنبالکنند.
16.6.نتیجهگیری:دراینبخش،نکاتمهمدرکارانجامشدهبهطورخلاصهمرور
شدهونتایجبرگرفتهازآنتوضیحدادهمیشود.سهمعلمیمقالهبایددربخشنتیجه
تصریحشود.هرگزعینمطالبچکیدهدراینبخشآوردهنشود.بخشنتیجهمیتواند
بهکاربردهایپژوهشانجامشدهاشارهکند،نکاتمبهموقابلپژوهشجدیدرامطرح

نماید،ویاگسترشموضوعبحثرابهزمینههایدیگرپیشنهاددهد.
16.7.منابع:منابعمقاله،بهترتیبحروفالفبامرتبشده)ابتدامنابعفارسیوعربی،
سپسانگلیسی(درانتهایمقالهآوردهشوند.دقتشودکهتماممنابع،موردارجاعدرمتن

باشند.
17.فهرستمنابعبهترتیبحروفالفباوبهترتیبزیرآوردهشود:

17.1.درموردکتاب:نامخانوادگی/لقب،نام.)سالانتشار(.عنوانکاملاثرشاملعنوان
اصلیوفرعی)ایتالیک(.ناممترجمیامصحح.نوبتچاپ.محلنشر:نامناشر.

17.2.درموردمقاله:نامخانوادگی،نام.»عنواناصلیوفرعیمقاله«،ناممجله)ایتالیک(،
سالنشر،جلد/دوره/سال،شمارۀمجله،شمارۀصفحاتمقالهدرمجله.

17.3.درموردپایاننامه:نامخانوادگی،نام.سالانتشار.عنوانپایاننامه)ایتالیک(.نام
دانشگاهیاسایتاینترنتیکهپایاننامهیادشدهدرآنقابلدسترسیاست.

17.4.درموردسایتاینترنتی:نامخانوادگی،نام.سالانتشارویاروزآمدنشدن.»عنوان
مطلب«)ایتالیک(.آدرسسایتبهصورتکامل.

17.5.درموردهمایشوکنفرانسها:نامخانوادگی،نام.سالانتشار.»عنوانمقاله«
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)ایتالیک(،عنوانکتابمجموعهمقالات،محلنشر:نامناشر.

ضوابط ارجاع
18.درمتنبهصورت)ناممؤلف،جلد/صفحه(آوردهشودمانند:)مطهری،1388،
40(ودرصورتاستفادهازدویاچنداثرازیکنویسنده،ناماثرنیزآوردهشود.اگرآثار
یکنویسندهدریکسالچاپشدهباشدبلافاصلهپسازسال،الفوبذکرشود؛مانند:
)مطهری،1388الف،40(ودربارهارجاعدوممانند:)مطهری،1388ب،22(.بدیهیاست
درقسمتمنابعبایدمرادازالفوبمشخصشود.ارجاعاتمربوطبهمنابعلاتینیبهصورت

)65Arbery(آوردهشود.
19.ارجاعاتتوضیحی،مانندصورتلاتینکلمات،شرحاصطلاحاتومانندآندر

پانویسآوردهشود.ارجاعواسناددریادداشتهامثلمتنمقالهروشدرونمتنیاست.
20.درصورتتکرارارجاع،بایدمثلباراولبیانشودوازکاربردکلماتهمان،پیشین

وibidخودداریگردد.
21.استاندارددرنظرگرفتهشدهبرایارجاعاتدرونمتنیومنابعبراساسکتابشیوهنامه

ایران)www.irandoc.ac.ir/files/shivenameh-iran.pdf(است.

نحوۀ ارسال مقاله
22.مقالاتبهصورتحروفچینیشدهدرمحیطWordبهسامانۀالکترونیکفصلنامه

)jostar-fiqh.maalem.ir(ارسالگردد.
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فهرست

تحلیلفقهی-حقوقیمجازاتجیببُر)طرّار( 9
)نقدیبرمادۀ657قانونمجازاتاسلامی( 
علیاکبرایزدیفرد/دکترسیدمجتبیحسیننژاد 

بازخوانینقشحقیقتحکمشرعیدرکشفمراتبآن 35
بلالشاکری 

ضوابطتعدیازموردنص 57
سعیدضیائیفر 

نقدوبررسیدلیلاولویّت 75
علیرضاعابدیسرآسیا 

105بررسیتطبیقیمبانیِ»صدقوکذب«و»توریه«واحکامفقهیآنها
باتأکیدبردیدگاهامامخمینی1 

هادیمصباح/علیرحمانی 

ماهیتبیماریمشرِفبهموتازدیدگاهفقهامامیه 123
علیرضاهوشیار 

145چکیدههایعربیوانگلیسی
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تحلیل فقهی- حقوقی 
مجازات جیب بُر)طرّار(

تحلیل فقهی- حقوقی مجازات جیب بُر)طرّار(
نقدی بر مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی1

علیاکبرایزدیفرد2
سیدمجتبیحسیننژاد3

چکیده
درحکمجرمجیببر)طرّار(بینفقهااختلافنظرشدیدیوجوددارد؛ولیدرمجموع
باجستجودرعباراتفقهابهدستمیآیدکهتمامیآنهابهصورتفیالجملهودربعضیاز
موارداینجرمرامستوجبحدّدانستندوتنهادرقیودآناختلافنظردارندکهایناختلاف
ناشیازاختلافدربرداشتازروایاتدالبرتفصیلبینسرقتازلباسروئینوبینسرقتاز
لباسزیرینمیباشد.قانونگذاربرخلافنظریۀتمامیفقها،براساسمادۀ657قانونمجازات
اسلامی،جرمجیببریراتحتهرصورتیمستوجبتعزیردانستهاستنهحد.نگارندگان
پسازبررسیاقوالوادلۀفقهادراینزمینهبرخلافنظریۀمشهورفقهاوهمچنینمادۀ657
قانونمجازاتاسلامی،بهایننتیجهمیرسندکهباتوجهبهمرجعیتعرفدرموضوعشناسی

1. تاریخ دریافت: 1394/03/03؛ تاریخ پذیرش: 1394/11/15.
2. استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران .

ali85akbar@yahoo.com :نویسنده مسئول. رایانامه
3. استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مؤسسۀ آموزشی پارسا - بابلسر .

                                      mojtaba@writeme.com :رایانامه

فصلنامۀ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 
سال دوم، شماره دوم، بهار 1395
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حرز،روایاتدالبرتفصیلتنهاناظربهبیانبعضیازمصادیقسرقتازحرزدرعملجیببری
هستندومیتوانازمواردموجوددراینروایاتالغایخصوصیتکردوفقطآنهاراازباب
مثالدانست،نهاینکهاخذبهروایاتدالبرتفصیلازبابتعبدبودهوبهتبعآنسرقتازحرز
وغیرحرزمنحصربهمواردموجوددراینروایاتشود.لذاسرقتازجیبروئیننیزدرصورتی
کهازنظرعرفیسرقتازحرزمحسوبشود،مستحقاجرایحد»قطع«خواهدبود.براین
اساسبادرنظرگرفتنمواردموجوددرروایاتازبابمثال،اینحکمدرجرایمنظیرآنهمچون

کیفزنینیزصادقاست.
قانونمجازاتاسلامی،عرف، کلیدواژه:جیببُری،حرز،جیبرویین،مادۀ657

کیفزنی،طرّار.

1- طرح مسئله 
یکیازفروعاتمترتببرشرطیتحرزیتاموالبهعنوانیکیازشرایطسرقت
مستوجبحدوازمواردتطبیقیآن،ربودناموالازجیبوآستیناشخاصاست.
دانش از آن مرتکبان و است اموال ربودن شایعترینروشهای از امروزه اینعمل
روانشناسیخاصیبرخوردارهستندومیفهمندچهکسیحواسشمتوجهنقطۀخاصی
استویاچگونهحواسکسیرابهنقطهخاصیجلبکنندوجیبوآستینشخص
رامورددستبردقراردهند.باوجوداجماعفقهادرمراجعهبهسویعرفدرتشخیص
موضوعشناسیحرز،بازهمبهنظرمیرسدکهدرحکمطرار)جیببر(،مشهورفقهااز
بابتعبدبهروایاتدراینزمینهعملنمودندوازمواردموجوددراینروایاتباتوجهبه
عرفیبودنمفهومومصداقحرز،الغایخصوصیتنکردندوآنمواردراازبابمثال

درعملجیببرندانستندبلکهحکمرامعلقبرمواردموجوددرروایاتکردند.
دراینمقالهپسازنقلاقوالفقهاوادلۀآنان،حکمفقهیجیببربهلحاظاینکه

مشمولحدقطعمیشودیاتعزیر،تحلیلوبررسیمیشود.

2-اقوال فقها در حکم جیب بر)طرّار( 
اگرشخصیاموالدرجیبوآستیندیگریرا)بهواسطۀبریدنجیبوآستینیا
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دیگرافعال(بروبایددراینفرضباجستجودرعباراتفقهامیتوانچهارقولزیررا
استنتاجنمود:

قول اول: گروهیازفقهادراینمسئلهمعتقدند،اگرسرقتوربودنازجیب
وکمّ)آستین(زیرینوباطنیباشد،دراینصورتاینربودنبههمراهاجتماعسایر
شرایطمیتواندموجبحدقطعگردد؛امادرصورتیکهربودنازجیبوآستینروئینو

ظاهریباشد،نمیتواندموجبحدقطعشود.
ازجملهفقهایمعتقدبهاینقولشیخمفید)803،1413(،شیخطوسیدربعضی
کتبش)45/8،1387؛718،1400(،ابوالصلاححلبی)412،1403(،ابنادریسحلی
)492/3،1406(وازمتأخریننیزیحییبنسعید)بیتا،559(،محققحلی)162/4،1408؛
224،1418(،علامهحلی)561/3،1413؛183/2،1410؛بیتا،362/5(،شهیداول

)261،1410(وبسیاریدیگرازفقهاوبویژهفقهایمعاصرمیباشند.
قول دوم: گروهیدیگرازفقهادراینمسئلهبینکمّوجیبدرلباسزیرینو
روئینتفصیلقایلشدهاندودرصورتاول،قایلبهاجرایحدودرصورتدوم

اجرایحدرامنتفیدانستهاند.
ازجملهفقهایاینقول،شیخطوسی)451/5،1413-452(،ابنزهره)34،1417(،
سلار)260،1404(،کیدری)524،1416(،فیضکاشانی)بیتا،96/2(هستند.حتی
شیخدر»خلاف«وابنزهرهدر»غنیه«،ادعایاجماعبراینقولنمودهوعلامهنیزآن

رابهعنوانقولمشهوربینفقهادانستهاست)248-247/9،1413(.
قول سوم:برخیازفقهابینسرقتازجیبوآستینفرققایلشدهاندودرسرقت
ازجیبقولاولرااختیارکردهمنتهادرسرقتازآستینمعتقدبهقولدومهستند.
ازجملهاینفقهاشهیدثانی)249/9،1412؛499/14،1413(استکهتفصیلآنخواهد

آمد.
قول چهارم:گروهیازفقهانیزمعیارراصدقعرفیحرزمیدانند؛لذاازمنظراین
دستهازفقهاسرقتازجیبروئیننیزدرصورتیکهازنظرعرفی،سرقتازحرزدرنظر

گرفتهشودمیتواندمنجربهاجرایحدسرقتشود.
ازجملهاینفقها،امامخمینی)بیتا،486/2(وآیتاللهموسویاردبیلی)190/3(و
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آیتاللهفاضللنکرانی)درسخارجفقهالحدود(هستندوتفصیلاینمطلبدرآینده
میآید.

فرقبینقولاولودوموثمرۀآندرجاییظاهرمیشودکهسرقتازجیب
مالباخته،سرقتازجیبزیرینوباطنیباشد.اگراینجیبدرباطنلباسروئین-
مانندجیبِدرآسترلباسروئین-قرارگرفتهشودکهبنابرقولاولباتحققسایرشرایط،
حدقطعبرجیببراجرامیشود؛درحالیکهبنابرقولدومحدقطعبرجیببرجاری

نمیشود؛زیراجیباگرچهبهعنوانجیبزیریندرنظرگرفتهمیشود.
البتهآنچهبهعنوانملاکاجرایحدقطعازمنظرقایلینبهقولدومدرنظرگرفته
میشود،سرقتازجیبلباسزیریناستنهجیبزیرینکهبنابرفرض،عملربودن
ازجیبلباسروئینصورتگرفتهاستوبنابراینحدّقطعنیزبنابرقولدومبرجیببر

اجرانخواهدشد.
همچنیندرموردسرقتازآستیننیزدرصورتیکهمتاعدرباطنآستینظاهری
وروئین)بهطوریکهازپشتآستینظاهریبهآنبستهشدهباشد(باشد،بازهمهمین
سخن)اجرایحدقطعبنابرقولاولوعدماجرایحدقطعبنابرقولدوم(لازممیآید.

)ر.ک:مجلسیدوم،351/23،1404(
حالباتوجهبهاینمطالببعضیازفقهابیندوقولاولخلطنمودهاند؛بهطوریکه
پسازآوردنقولاول،آنرامختارشیخطوسیدرخلافوابنزهرهدرغنیهدانستهاندو
بهتبعآن،اینقولرااجماعیشمردهاند.ازجملهاینفقهافاضلهندی،)598/10،1416(
وسیدعلیطباطبایی)108/16،1418(هستند.ایندستهازفقهااگرچهدرابتدابیندو
قولاولخلطنمودهاند،منتهادرادامهمرادازجیبوآستینباطنیوخارجیرابیان

میکنند.
و اینکه»جیب بر مبنی شهیداول سخن آوردن از پس »روضه« در شهیدثانی
،)261 ظاهر«)1410، آستین و جیب برخلاف میآید، شمار به حرز باطن آستین
مینویسد:»مقصودازجیبظاهری،جیبیاستکهدرظاهرلباسروئیناستوجیب
باطن،درباطنلباسرویینیادرلباسزیریناست،مطلقاً)خواهدرظاهرلباسزیرین
باشدیادرباطنآن(امادرموردآستینظاهری،بعضیازفقهاگفتهاند:مقصودازآن
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آستینیاستکهدربیرونلباسدوختهشدهاست،چونسارقبهراحتیمیتواندآن
راقطعکندکهدراینصورت،آنچهدرونآناست،ولودرزماندیگر،بیرونخواهد
ریخت.مرادازآستینباطنینیزآناستکهازداخللباسیادرلباسیکهزیرآنقرار
دارد،دوختهشدهباشدمطلقاً)چهدرظاهرلباسزیریندوختهشدهباشد،وچهدرباطن
آن(.شیخطوسیدر»خلاف«میفرماید:مقصودازجیبباطن،جیبیاستکهروی
آنپیراهندیگریاست،همینطورآستین،خواهمالراازداخلدرآستینبستهباشدیا
ازخارج.)451/5،1413-452(؛امادر»مبسوط«عکسآنچهراذکرکردیم،برگزیده
است.اوابتداازعدهاینقلمیکنداگرکسیکیسهپولرادرداخلآستینبگذاردو
ازخارجآنرابستهباشد)وکسیآنراسرقتکند(دستسارقبریدهمیشود.واگر
کیسهرادرظاهروخارجآستینگذاردهوازداخلآنرابستهباشد)وکسیدیگرآن
راسرقتکند(دستسارقبریدهنمیشود.آنگاهفرمود:مذهبومراممانیزهمینرا

اقتضامیکند)45/8،1378(«.
شهیدثانیسپسدرمقامتحقیقمینویسد:

»روایاتدربارۀاعتبارلباسروئینوزیریینمطلقاند؛بهاینصورتکهدرلباس
زیریندستسارقبریدهمیشود؛امادرلباسروئینبریدهنمیشود.مضموناین
روایاتباقولشیخدر»خلاف«موافقاستوعلامهدر»مختلف«بدانمایلگشته
استوآنرارأیمشهورفقهادانستهاستواینقولدربارۀآستین،قولنیکوییاست.
امادربارۀجیب،چنیننیستکهجیبباطنیمنحصربهجاییباشدکهرویآنلباس
دیگریاست؛بلکهعلاوهبرآن،چنانچهگفتیمجیبیراکهدرباطنلباسروئیناست،

نیزشاملمیشود«)شهیدثانی،249-248/9،1412(.
همانطوریکهدرعباراتشهیدثانیملاحظهمیشود،ایشانباتوجهبهروایاتدر
اینباببینسرقتازجیبوآستینتفصیلقایلشدهاند؛بهطوریکهدرحکمسرقت
ازجیبسخنشیخطوسیدر»مبسوط«)قولاول(راپذیرفتهدرحالیکهدرحکم
سرقتازآستینسخنشیخدر»خلاف«)قولدوم(راقبولنمود.حالبرایروشنشدن
سخنشهیدثانیونقدوبررسیاقوالدراینمسئلهچارهاینیستجزاینکهروایاتدر

اینبابراموردبحثوبررسیقراردهیم.
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3- ادلۀفقها در حکم جیب بر)طرار( و نقد و بررسی آن
ادلهفقهادرارتباطباحکمجیببرسهدستهاند:

دستۀ اول: روایاتیکهبهطورمطلقدلالتبرعدماجرایحدقطعمیکنند:
1-عبدالرحمننقلمیکندکهامامصادق7فرمود:»برکسیکهآشکاراسرقت
وفرارمیکند]قاپزن[قطعدستنیستوهمچنینبرکسیکهلباسمردرامیشکافد
وپولدرونآنرامیبرد]طرّاروجیببُر[نیزقطعدستنیست«)کلینی،226/7،1407؛

طوسی،115/10،1407؛طوسی،244/4،1390؛حرعاملی،270/28،1409(.
همانطورکهدراینروایتملاحظهمیشودحضرت7بهصورتمطلقوبدون
هیچتفصیلی،حکمبهعدماجرایحدقطعدادهاستاگرچهسرقتازجیبیالباس

زیریننیزرخدادهباشد.
سنداینروایتدر»کافی«عبارتاستاز:

محمدبنیعقوبعنحمیدبنزیادعنالحسنبنمحمدبنسماعةعنعدةمن
أصحابهعنابانبنعثمانعنعبدالرحمنبنأبیعبداللهعنأبیعبدالله7قال...

ودر»استبصار«و»تهذیب«عبارتاستاز:
محمدبنالحسنعنحمیدبنزیادعنالحسنبنمحمدبنسماعةعنعدةمن

أصحابهعنابانبنعثمانعنعبدالرحمنبنأبیعبداللهعنأبیعبدالله7قال...
اینروایتازجهتقرارگرفتنحمیدبنزیادکوفیوحسنبنمحمدبنسماعه
وابانبنعثماناحمراززمرهاحادیثموثقشمردهمیشود؛زیراطریقشیخطوسی
بادرنظرگرفتنمشیخهاشبرتهذیب)39/10،1407(واستبصار)313/4،1390(به
حمیدبنزیاد،ازجهتقرارگرفتنمرحومکلینیدراینمیانصحیحاست)نوری،

128/6،1417؛موسویخوئی،بیتا،303/7(.
حالباحفظاینمطلب،حمیدوحسنبنمحمداگرچهواقفیهستند-حتی
حسنبنمحمدازشیوخواقفیهومعاندفیالوقفنیزهست-وازنظرعقیدهدچار
انحرافهستند؛امانجاشیحمیدبنزیادراواقفیِثقهخوانده)132،1407(وشیخنیز
در»فهرست«و»رجال«خوداوراثقهدانسته؛بهطوریکهدر»فهرست«خوداورا
ممدوحخواندهوالقابیازقبیل»عالمجلیلواسعالعلمکثیرالتصانیف«بهوینسبتداده
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است)الفهرست،بیتا،155؛الرجال،421(.علامهنیزدر»خلاصه«بعدازآوردنسخن
شیخونجاشینتیجهمیگیردکهسخنحمیدبنزیاددرصورتوجودنداشتنمعارض
موردپذیرشقرارمیگیرد.همچنیندرموردحسنبنمحمدنیزبایدگفتکهوی
نیزواقفیثقهاست؛بهطوریکهدرکتابهایرجالیبهاوممدوحنیزگفتهشدهاست
)طوسی،بیتا،134؛نجاشی،41،1407؛حلی،212،1381(.امادرموردابانبنعثمان
احمربایدگفتکهوینیزگرچهبنابرسخنانکشی)بیتا،352(دارایمذهبانحرافی
ناووسیاست؛امادرمقامتحقیقبهخاطربودنشازاصحاباجماع)کشی،بیتا،375؛
حلی،21،1381(سخنانشپذیرفتهمیشود)حلی،21،1381(وحتیبعضیازبزرگان،
ناووسیبودنویرانیزمنکرشدهاند)یوسفیغروی،295/1،1356؛تستری،بیتا،

114/1-116؛حائریمازندرانی،143-136/1،1416(.
نکتهموجزولازمبهذکراینکهعبارت»عدةمناصحابنا«باعثارسالوضعفاین
روایتنمیشود؛زیرامرادازآنافرادیستکههمگیازشیوخاجازهنسبتبهکتابهای
مشهورراویانهستندوچونثقهبودنآنهالازمنیست،لذاتشخیصآنافرادنیزلزومی

ندارد)سبحانی،437،1366(.
2.عیسیبنصبیحگوید:ازامامصادق7دربارۀجیببُر،نبّاش،مختلس)قاپزن(
پرسیدم.حضرتفرمود:دستشانقطعنمیشود.)طوسی،117/10،1407؛طوسی،

247/4،1390؛حرّعاملی،271/28،1409(
دراینروایتنیزامامصادق7بهصورتمطلقحکمبهعدماجرایحدقطعبر

طراروجیببرنمودند.
سنداینروایتدر»تهذیب«و»استبصار«عبارتاستاز:

محمدبنالحسنعنالحسنبنمحبوبعنعیسیبنصبیحقالسألتأباعبدالله7
...

همانطورکهملاحظهمیشود،سنداینحدیثازجهتقرارگرفتنراویانامامی
ثقهجلیلوامامیثقهصحیحهاست؛زیراطریقشیخبهحسنبنمحبوبازجهت

قرارگرفتنراویانامامیثقهصحیحاست)موسویخوئی،بیتا،98/6(.
اکنونباحفظاینمطلب،حسنبنمحبوبسرادامامیثقهجلیل)نجاشی،1407،
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40و160؛طوسی،بیتا،123؛طوسی،334،1427و354؛حلی،37،1381(وبنابر
قولیازاصحاباجماع)کشی،بیتا،556(نیزدرنظرگرفتهمیشود.همچنیندرمورد
عیسیبنصبیحعزرمینیزبایدگفتکهاونیزامامیثقهاست)نجاشی،296،1407؛

حلی،123،1381(.

دستۀ دوم:روایتیکهبهطورمطلقدلالتبراجرایحدقطعبرسارقمیکندکه
عبارتاستاز:

منصوربنحازمگوید:ازامامصادق7شنیدمکهفرمود:دستنبّاشوجیببُر
قطعمیشود؛ولیمختلس)قاپزن(دستشقطعنمیشود)کلینی،229/7،1407؛

طوسی،116/10،1407؛طوسی،245/4،1390؛حرّعاملی،271/28،1409(.
همانطورکهملاحظهمیشوددراینروایتامامصادق7بهصورتمطلقحکمبه

اجرایحدقطعبرجیببردادهاست.
سنداینروایتدرکافیعبارتاستاز:

محمدبنیعقوبعنمحمدبنجعفرالکوفیعنمحمدبنعبدالحمیدعنسیفبن
عمیرةعنمنصوربنحازمقالسمعتأباعبدالله7یقول...

ودر»استبصار«و»تهذیب«عبارتاستاز:
محمدبنالحسنعنمحمدبنیعقوبعنمحمدبنجعفرالکوفیعنمحمدبن
عبدالحمیدعنسیفبنعمیرةعنمنصوربنحازمقالسمعتأباعبدالله7یقول...

سنداینروایتبنابرهردوطریقنقلصحیحاست؛زیراطریقشیخبهکلینیصحیح
است)موسویخوئی،بیتا،58/19(.

اکنونباتوجهبهاین،محمدبنجعفرکوفیکهملقببهرزّازیامکنیبهابیالعباسیا
بهخالابیغالباست)تستری،بیتا،167/9؛موسویخوئی،بیتا،152/15(،ازراویان
ثقهجلیلوازمشایخکلینی)موسویخوئی،بیتا،172/15(وشیعه)ابوغالب،1399،

31؛تستری،بیتا،166/9(است.
گرچهبرخیازفقهاوعلمایفنرجال،ویراهمانمحمدبنجعفراسدیمیدانند؛
لیکندرمقامنقداینسخنبایدگفتاینکلامصحیحنیست؛زیرامحمدبنجعفر
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اسدیمتوفی312ق)طوسی،بیتا،257(ودرحالیکهمحمدبنجعفررزازمتوفی310ق
)ابوغالب،31،1399(است.علاوهبراین،محمدبنجعفراسدیکهنامتفصیلیوی
محمدبنجعفربنمحمدبنعونأسدی)موسویخوئی،بیتا،165/15(است،مکنّی
بهاسدیورازیوابیالحسناست؛درحالیکهمحمدبنجعفررزازکهنامتفصیلی
ویمحمدبنجعفربنمحمدرزاز)موسویخوئی،بیتا،169/15(است،مکنّیبه
ابیالعباسوخالابیغالبورزازوکوفیاست)تستری،بیتا،165/9و167؛موسوی
خوئی،بیتا،172/15-173؛موسویاصفهانی،212/3،1382-213(؛اماازاینجهت
کههردوثقههستند،فایدهایدرامتیازآندوازیکدیگرنیست)موسویخوئی،بیتا،

.)174-173/15
بایدگفتمرادازمحمدبنجعفراگربهصورتمجردوخالیازهرگونهقیدیآورده
شود؛درصورتیکهازمحمدبنعبدالحمیدروایتکندمحمدبنجعفررزازاست؛
امادرصورتیکهازمحمدبناسماعیلبرمکیروایتکنددراینصورتمرادازآن
محمدبنجعفراسدیاست)تستری،بیتا،166/9(.امادرمقامبحثمرادازمحمدبن
جعفربهقرینهاتصافشبهکوفیقطعاًمرادازآنمحمدبنجعفررزازاست،نهمحمدبن

جعفراسدی؛زیراویرازیاستنهکوفی)تستری،بیتا،166/9(.
امادرموردمحمدبنعبدالحمیدنیزبایدگفتزمانیکهایننامبهصورتمطلقآورده
شوداگرچهمشترکبینچندعنوانمیباشد،منتهابدونشکاطلاقشبهمحمدبن
عبدالحمیدبنالسالمالعطّارانصرافپیدامیکند)موسویخوئی،بیتا،210/16(ودر
برخیمواردبه»بجلی«و»نخعی«و»طائی«و»کوفی«نیزمتصفمیشود)موسوی

خوئی،بیتا،208/16و210(.
نجاشیدرموردویمینویسد:»محمدبنعبدالحمیدبنسالمالعطارأبوجعفر
رویعبدالحمیدعنأبیالحسنموسی]7[وکانثقةمنأصحابناالکوفیین.لهکتاب
النوادر.أخبرناأبوعبداللهبنشاذانقال:حدثناأحمدبنمحمدبنیحییعنعبداللهبن

جعفرعنهبالکتاب«)نجاشی،339،1407(.
همانطورکهدرعبارتنجاشیملاحظهمیشودکلامویکمیمبهماستازجهت
اینکهتوثیقدرکلامویآیابرگشتبهخودمحمدبنعبدالحمیدبنسالمالعطارمیکند؟
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جستارهای 
فقهی و اصولی
سال دوم، شماره دوم
بهار 1395

بنابراینکهنجاشیدرمقامتبیینشخصیترجالیاومیباشدواسماورابهعنوانفرد
)نجاشی،906،1407(درعنوانبحثبرایتوضیحشخصیتشقراردادهاستیااینکه
اینتوثیقدرکلامنجاشیبهپدرمحمدبنعبدالحمیدبنسالمالعطاربرگشتمیکند؟
زیرانجاشیدرتبیینشخصیتمحمداسمیازوینبردبلکهازپدرشعبدالحمیدیاد
کردوفرمود:»أبوجعفررویعبدالحمیدعنأبیالحسنموسی7«سپسعبارت»و
کانثقةمنأصحابناالکوفیین«راآوردکهظاهراینعبارتصلاحیتبرایبرگشتنتوثیق

بهعبدالحمیدپدرمحمدبنعبدالحمیدرانیزدارد.
لذابعضیازفقهاورجالیانمتأخرباپذیرفتناحتمالاولکلامنجاشیرادلیلبر
توثیقمحمدبنعبدالحمیدقراردادهاند؛درحالیکهبعضیدیگرازفقهاازجملهآیتالله
خوئیباپذیرفتناحتمالدومتنهادلیلتوثیقمحمدبنعبدالحمیدراقرارگرفتنویدر
اسنادکاملالزیاراتمیدانند)موسویخوئی،بیتا،209/16(.همچنینسیفبنعمیره
)نجاشی،189،1407؛طوسی،189،1427؛طوسی،بیتا،224(ومنصوربنحازم
أبوأیوببجلی)نجاشی،413،1407(نیزامامیثقهجلیلهستند؛لذااینروایتصحیحه

است.

دسته سوم:روایاتیکهدلالتبرتفصیلدراینمسئلهدارند:
سکونیمیگوید:امامصادق7فرمود:»جیببُریراکهآستینمردیراشکافته
بودوازآنپولدرآوردهبودنزدامیرالمؤمنین7آوردند.حضرتفرمود:اگرازپیراهن
روییشکافتهودرآورده،مندستشراقطعنمیکنمولیاگرازپیراهنزیرینشکافته
ودرآورده،دستشراقطعمیکنم«)کلینی،226/7،1407؛عاملی،270/28،1409(.
حضرت7دراینروایتبینسرقتازلباسبالاوروئینوبینسرقتازلباس
پائینوزیرینتفصیلقایلشدهاستودرصورتاولحکمبهاجرایحدقطعبر

جیببرکردندودرصورتدومحکمبهعدماجرایحدقطعبرجیببرنمودهاند.
سنداینروایتدرکافیعبارتاستاز:

عن السکونی عن النوفلی عن أبیه عن إبراهیم بن علی عن یعقوب محمدبن
أبیعبدالله7قالأتیأمیرالمؤمنین7بطرار...
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تحلیل فقهی- حقوقی 
مجازات جیب بُر)طرّار(

بایددانستکهطریقشیخبهعلیبنابراهیمبدونهیچشکوشبههایصحیح
است)حلی،275،1381؛موسویخوئی،بیتا،194/11(.

اکنونباحفظاینمطلبمیگوییمعلیبنابراهیمامامیثقهوازاجلااست
)نجاشی،260،1407؛حلی،100،1381(.همچنینپدروینیزابراهیمبنهاشمقمی
گرچهتوثیقخاصنداردمنتهابنابرمذهبتحقیقازطریققراینیامامیثقهجلیلاست.
مهمتریناینقراینایناستکهاصحابوعالمانبزرگشیعههمچونکشی،نجاشی
وشیخطوسیدرشرححالاینراوینگاشتهاند:»انّهاولمننشراحادیثالکوفیین
بقم«؛زیراقمییندرپذیرشروایات،شیوهسختگیرانهایداشتندونمیتوانستندنسبت
بهروایاتابراهیموانتشارآنبیتفاوتباشند.ازاینجهتعدمطرداوازجانبمشایخ
قم،دلیلبرنهایتوثاقتاواست)بحرالعلوم،462/1،1363-464؛حائریمازندرانی،

213/1،1416-218؛موسویخوئی،بیتا،318-317/1(.
همچنینحسنبنمحبوبنیزامامیثقهجلیل)نجاشی،140،1407و160؛طوسی،
334،1427و354(وبنابرقولیازاصحاباجماعنیزهست)کشی،بیتا،556(.
ابراهیمابوایوبخرازکوفینیزامامیثقهجلیلکبیرالمنزلةاست)نجاشی،20،1407؛

طوسی،بیتا،19(.
پس،اینروایتازجهتاینسهراویجلیلالقدرهیچمشکلیندارد؛اماباتوجه
بهوجوداسماعیلبنابیزیادسکونیبهعنوانراویعامه)حلی،196/2،1406؛حلی،
93/9،1413(موثق)طوسی،150/1،1417؛مجلسیاول،58/14،1406؛نوری،1417،
161/4-163(وهمچنینحسینبنیزیدنوفلی-بنابراینکهوینیزدراواخرعمرخودش
غالیشدهباشد)مقدساردبیلی،492/7،1403(-درطریقاسنادآن،موثقمیباشد.

است شده نقل صادق7 امام از ار بِیسَیَّ
َ
أ مِسْمَع از روایت همین عین .2

عاملی، طوسی،244/4،1390؛ 115/10؛ طوسی،1407، )کلینی،226/7،1407؛
270/28،1409-271(؛امااینروایتبرخلافروایتاول،ضعیفاست)مجلسی،

229/16،1404(؛زیراسنداینروایتدرکافیعبارتاستاز:
محمدبنیعقوبعنعدةمنأصحابناعنسهلبنزیادعنمحمدبنالحسنبن

شمونعنعبداللهبنعبدالرحمنالأصمعنمسمعأبیسیارعنأبیعبدالله7...
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جستارهای 
فقهی و اصولی
سال دوم، شماره دوم
بهار 1395

ودر»تهذیب«و»استبصار«نیزعبارتاستاز:
محمدبنالحسنعنسهلبنزیادعنمحمدبنالحسنبنشمونعنعبداللهبن

عبدالرحمنالأصمعنمسمعأبیسیارعنأبیعبدالله7...
سنداینروایتبنابرهرسهطریقازنقل،گذشتهازقرارگرفتنسهلبنزیادآدمیدر
طریقآن)بهخاطراختلاففقهادرتوثیقویگرچهبنابرمذهبتحقیقثقهاست(باز
همضعیفاست؛زیرامحمدبنالحسنبنشموندرابتداواقفیبودهوسپسمذهب
انحرافیغلوّرااختیارنموده،بهطوریکهعلمایرجالیدرتضعیفویتأکیدفراوانی
کردهاند)کشی،بیتا،322؛نجاشی،335،1407؛طوسی،402،1427؛ابنغضائری،
بیتا،95/1(.همچنینعبداللهبنعبدالرحمنالأصمنیزضعیفوکذابودارای
مذهبانحرافیغلوبودهاست)نجاشی،217،1407؛ابنغضائری،77/1؛حلی،

.)238،1381
بایددرنظرداشتکهفقهاـهمانطورکهدراقوالشانگذشتـبهروایتدستهاول
ودومکهبهصورتمطلقدلالتبرعدماجرایعدمقطعواجرایحدقطعبرجیببر
میکنند،عملنکردند؛بلکهباتوجهبهروایاتدستهسوم،روایاتدستهاول-روایات
دالبرعدماجرایحدقطع-راحملبرجاییکردندکهسرقتازجیبوآستین
روئین)بنابرقولاول(یاجیبوآستینلباسروئین)بنابرقولدوم(باشدوروایاتدسته
دوم-روایاتدالبراجرایحدقطع-رانیزحملبرجاییکردندکهسرقتازجیب
وآستینزیرین)بنابرقولاول(یاجیبوآستینلباسزیرین)بنابرقولدوم(باشد.لذا
بهصورتکلیقایلبهتفصیلشدهاند.مثلًاشیخالطائفهدربعضیازکتبش)1387،
45/8؛718،1400(ازطرفدارانقولاولودربعضیدیگرازکتبش)451/5،1413-
452(ازطرفدارانقولدوماستودر»تهذیبالأحکام«درموردروایاتدستهدوم

مینویسد:
»مضموناینخبر)روایتعیسیبنصبیح(وحدیثمنصوربنحازممبنیبراینکه
حدقطعبهصورتمطلقبرجیببراجرامیشود،حملبرجاییمیشودکهربودناز
پیراهنپائینیوزیرینباشد؛امادرصورتیکهربودنازپیراهنبالاییوروئینباشددراین
صورتاجرایحدقطعجایزنیست.دلیلبراینمطلبوحمل،روایتسکونیومسمع
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تحلیل فقهی- حقوقی 
مجازات جیب بُر)طرّار(

ازامامصادق7استکهدراینروایتامامبیندوصورتربودنازلباسداخلیو
خارجیتفصیلدادهاستودراولیاجرایحدقطعرالازمشمردهودردومیآنرا

منتفیدانستهاست«)116/10،1407(.
البتهروایتعیسیبنصبیحکهدرمتنشیخبهآناشارهشدهاست،غیرازروایتی
استکهقبلًاازعیسیبنصبیحدرطائفهروایاتدستهاولبهآناشارهشدوبهصورت
مطلقدلالتبرعدماجرایحدقطعبرجیببرمیکرد؛زیراروایتعیسیبنصبیحِ
موجوددرکلامشیخبهصورتمطلقدلالتبراجرایحدقطعبرجیببرمیکندو
مرحومشیخحرّعاملینیزاینروایترامؤیدبرایحملروایتدستهاولبرتفصیل
،قراردادهاست.مضمون کهبداناشارهخواهدشدـ موجوددرکلامشیخدراستبصارـ

اینروایتعبارتاستاز:
، 7سؤالدرموردحکمجیببر امامصادق از عیسیبنصبیحمیگوید:
نبّاش)کسیکهنبشقبرمیکند(،مختلس)قاپزن(سوألکردم،حضرتنیزدر
جوابفرمودند:حدقطعبرجیببرونباشاجرامیشودمنتهابرمختلساجرانمیشود

)طوسی،116/10،1407؛طوسی،246/4،1390؛حرّعاملی،281/28،1409(.
سنداینروایتبااندکیتفاوت،عینهمانروایتیاستکهعیسیبنصبیحازامام
صادق7نقلنمودهاستکهدلالتبرانتفایاجرایحدقطعبهطورمطلقازجیببر

میکرد.
سنداینروایتدرتهذیبواستبصارعبارتاستاز:

محمدبنالحسنعنالحسینبنسعیدعنابنمحبوبعنعیسیبنصبیحقال
سألتأباعبدالله7...

همانطورکهدرطریقاسناداینروایتملاحظهمیشود،شیخدرروایتصحیحه
عیسیبنصبیحکهدردستهاولازروایاتذکرشدهاست)ودلالتبرعدماجرایحد
قطعبهطورمطلقبرجیببرمیکرد(،بدونهیچواسطهایازحسنبنمحبوبروایت
رانقلنمودهاستدرحالیکهدراینجاروایترابایکواسطهیعنیحسینبنسعید
اهوازی،ازحسنبنمحبوبنقلنمودهاست.طریقشیخبهحسینبنسعیداهوازی
70/1،1419-71؛علویعاملی،بیتا،18/1(.حسینبن صحیحاست)عاملی،
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سال دوم، شماره دوم
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سعیداهوازینیزهماننددیگرراویاناینحدیث،امامیثقهجلیلالقدراست)طوسی،
بیتا،150؛طوسی،355،1427؛حلی،39،1381و49(ولذابرایناساسسنداین

روایتنیزصحیحاست.
همچنینشیخدراستبصارنیزدرموردروایاتدستهاول)کهبهصورتمطلقدلالت

برعدماجرایحدقطعمیکند(مینویسد:
وجهدرایندوخبر)روایتعیسیبنصبیحوروایتعبدالرحمنکهبهصورتمطلق
دلالتبرعدماجرایحدقطعمیکنند(آناستکهایندوخبرراحملبرتفصیلی
کنیمکهدوروایتسکونیومسمعابیسیّار)روایاتدستهدوم(ازامامصادق7برآن
دلالتمیکنندازاینکهجیببردرصورتیکهربودنویازپیراهنبالاییوروئینباشد،
حدقطعبرویاجرانخواهدشد؛امادرصورتیکهربودنجیببرازپیراهنزیرینباشد،

دراینصورتحدقطعبرویاجرامیشود)245/4،1390(.
شیخحرّعاملیمؤیداینحملراروایتخودعیسیبنصبیحازامامصادق7میداند
وهمانطورکهگذشتاینروایتبهصورتمطلقدلالتبراجرایحدقطعبرجیببر
میکند.همچنینویمویددیگراینحملراروایتفضیلازامامصادق7میداندکه

عبارتاستاز:
دٍعَنِالْحَسَنِبْنِمَحْبُوبٍ حْمَدَبْنِمُحَمَّ

َ
بْنِمَحْبُوبٍعَنْأ دِبْنِعَلِیِّ بِإِسْنَادِهِعَنْمُحَمَّ

اشِوَالْمُخْتَلِسِقَالَلَایُقْطَعُ بَّ ارِوالنَّ رَّ ه7ِعَنِالطَّ بِیعَبْدِاللَّ
َ
وبَعَنِالْفُضَیْلِعَنْأ یُّ

َ
بِیأ

َ
عَنْأ

.)282/28،1409(
اینروایتگرچهبرعدماجرایحدقطعبرجیببردلالتمینماید،منتهابایددر
نظرداشتکهاولًا:دارایضعفسندیاست؛زیراطریقشیخطوسیدرمشیخهاش
بهمحمدبنعلیبنمحبوباشعریقمیضعیفاست)موسویخوئی،9/18(وثانیاً:
شیخحرّعاملیاینروایترابهشیخطوسینسبتدادهاست؛درحالیکهاینروایتدر
هیچیکازدوکتابرواییتهذیبواستبصارشیخموجودنیستلذاذکرآنمیتواند

سهوقلمیازناحیهنویسندهبزرگواروسائلالشیعهباشد.
حـالعملنکـردنفقهابـهروایاتدسـتهاولودومبهصورتمطلـقوحملکردن
ایندودسـتهازروایاتبردسـتهسـومودرنتیجهقایلشدنبهتفصیلموجوددرروایت
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مجازات جیب بُر)طرّار(

سـکونیومسـمعابیسـیار،لازمهاشقایلشـدنبـهقولدوماسـت؛زیراآنچـهکهدر
روایـاتدالبـرتفصیل)دسـتهسـومازروایـات(مـلاکحکـمقراردادهشـدهاسـت،
ربـودنازلبـاسروئیـنوزیریـناسـتنهجیب!لـذاقـولدومموافقباروایاتاسـت.
کـهدرکتابهـایخود علاوهبـراینکـهرأینهایـیفقهایـیهـمچونشـیخطوسـیـ
رابایـدازتحقیقاتیتریـنکتـبویاخـذنمـودکهطبق فتـوایمختلـفدادهاسـتـ
ادعـایمحققحلـی)723/3،1412(کتاب»خلاف«شـیخازمعتبرترینوتحقیقاتی
تریـنکتـبویمحسـوبمیشـود.درنتیجهمیتـوانگفتکـهقـولدومکهمطابق
بـافتـوایشـیخدراینکتاب)خلاف(اسـت،بهعنوانرأینهاییشـیخدراینمسـئله

درنظـرگرفتهمیشـود.
بهعنوانیکی بایـددرنظـرداشـتازآنجاییکهبهاجمـاعفقهامحرزبودنامـوالـ
ملاکاجرایحـدقطعدرنظرگرفتهمیشـودوروایات ازشـرایطاجـرایحـدقطعـ
نیـزبرحسـبایـناجماعتنهاارشـادبـهمصادیقعرفیمحرزبـودناموالدراینمسـئله
هسـتند،درنهایـتبایـدگفتملاکاجرایحدقطعدراینمسـئلهمحرزبـودناموال
اسـتوروایات)روایـاتدالبـرتفصیـل(دراینزمینهبیـانبرایمصادیقاحـرازاموال

هستند.
نهآستین اکنونباتوجهبهاینمطلب،اگرمقتضایعرفدرموردربودنازجیبـ
ـقولاولباشد،دراینصورتعرفمیتواندبهعنوانیکقرینۀقطعیموجبحمل
روایاتدالبرتفصیلدراینمسئلهبرموردسرقتازآستین)نهجیب(شود.لذاچارهای
نیستجزاینکهقولسومرانتیجهبگیریمچنانچهمیتوانگفتدلیلسخنشهید
ثانیدرروضه)قولسوم(همینمطلباست)عاملیترحینی،365/9،1427(؛زیراـ
،مرحومشهیدثانیدرروضهپسازاینکهمقتضایروایاتراموافق همانطورکهگذشتـ
بافتوایشیخدرخلافدانست،درادامهموافقتراتنهادرربودنازجیبدانست؛
زیرادربارۀجیب،چنیننیستکهجیبباطنمنحصردرجاییباشدکهرویآنلباس
دیگریاست؛بلکهعلاوهبرآن،جیبیراکهدرباطنلباسروئیناستنیزشاملمیشود

)شهیدثانی249-248/9،1412(.
البتهمرحومصاحبجواهرکهازطرفدارانقولاولاست،راهحلدیگریرادر
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توجیهروایاتدالبرتفصیلانتخابنمودهاستوآناینکهوجهتنافیبینروایاتدال
برتفصیلوبینقولاولوسوم،آناستکهقایلینبهقولاولوسومظاهروباطنرا
وصفجیب)بنابرقولسوم(ووصفبرایجیبوآستین)بنابرقولاول(قراردادهاند؛
درحالیکهدرروایاتدالبرتفصیلایندوواژهصفتقمیصولباسقراردادهشده
است.لذابرایحلتنافیمیتوانگفتکهاعلیواسفلدرروایاتبهعنوانصفت
برایقمیصدرنظرگرفتهنمیشود؛بلکهمفعولبرای»طر«محسوبمیشودکهدراین

صورتمعنایروایاتدالبرتفصیلچنینمیشود:
اگرجیببر،اعلیوظاهرازپیراهنرابریدهاستدراینصورتحدقطعرابروی
اجرانمیکنم؛امادرصورتیکهویسافلوداخلپیراهنراشکافتهباشد،حدقطعرا

برویاجرامیکنیم)نجفی،بیتا،506/41(.
درنتیجهبهواسطۀاینتوجیه،بینروایاتدالبرتفصیلوقولاولوسومهیچگونه
منافاتیایجادنمیشود.بلکهحتیبنابرسخنانصاحبجواهرنهتنهادرربودنازجیب،
معیاراجرایحدقطع،ربودنازظاهروباطنجیبمیباشد؛بلکهدرآستیننیزمعیاردر
اجرایحدقطعهمینربودنازظاهروباطنآستیناست.صاحبجواهردرمجموع،
قولاولرانتیجهمیگیرد.صاحبجواهردرادامهدلیلبراینمطلبرامقتضایعرف
وهمچنینتوجیهیکهدرموردروایاتدالبرتفصیلذکرشدهاست،میداند)نجفی،

بیتا،506/41(.
بنابراین،باتوجهبهتوجیهصاحبجواهراگرچهقولاولدرظاهرباتوجهبهاینتوجیه
موافقترباروایاتدالبرتفصیلمیباشدولیکندرمجموعمیتوانگفتکههیچ
یکازایناقوالبهواسطۀاینتوجیهمنافاتبامقتضایروایاتدالبرتفصیلندارد.لذا
تعیینیکیازایناقوالبهعنواننظریۀصحیحبهعرفواگذارمیشود.زیراهمانطورکه
گذشت،معیاردراجرایحدقطع،سرقتازحرزکهمناطدرآنعرفاستوروایات
دالبرتفصیلتنهاناظربهبیانمصادیقعرفیحرزاست؛لذامطابقباقاعدهبایدقضاوت
درتعیینصحتیکیازاقوالرابهعرفواگذارکردکهعرفکدامیکازموارد
موجوددرایناقوالراسرقتازحرزمیداندتابهتبعآنحدجاریشود؟تبییناین

مطلبدرنظریۀمختارخواهدآمد.
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4- تحلیل حقوقی جرم جیب بری)طرّاری(
درحقوقایراننیزقانونگذاربرخلافنظرتمامفقها،بهطورکلیهرگونهحدیرا
درایننوعازاعمالمنتفیدانستهوتنهاآنرامستوجبتعزیرشمردهودراینزمینهدر

ضمنمادۀ657نگاشتهاست:
»هرکسمرتکبربودنمالدیگریازطریقکیفزنی،جیببریوامثالآنشودبه

حبسازیکتاپنجسالوتا74ضربهشلاقمحکومخواهدشد.«
مقتضایعبارتایناستکهازنظرقانونگذارحداکثرمجازاتجیببریدرهر
صورتیوبدوندرنظرگرفتنقیودیهمچونتفصیلبینسرقتازلباسزیرینوروئین،
کهمطابقبامادۀ19قانونجدیدمجازات مجازاتتعزیریحبسازیکتاپنجسالـ
کهمطابق واجرایشلاقتا74ضربهـ اسلامیمنطبقباحبستعزیریدرجهپنجاستـ
درنظر باماده19قانونجدیدمجازاتاسلامیمنطبقباشلاقتعزیریدرجۀپنجاستـ

گرفتهمیشود.
ارکانتشکیلدهندۀجرممزبورعبارتاستاز:

1. رکن قانونی:  برابرمادۀ657)بخشتعزیراتومجازاتهایبازدارندهمصوّب
1375( مجازاتجرمربودناموالازطریقجیببری،حبساز1تا5سالوتا74ضربه
شلاقاست.البتهظاهرسخنقانونگذارباتوجهبهقراردادنمجازاتتعزیریبرایاین
جرم،آناستکهجرممزبوربههیچوجهتحتدایرهجرمسرقتمستوجبحدقرار
نگرفتهونسبتمنطقیبیناینجرموسرقتمستوجبحد،تبایناست؛درحالیکهاز
منظرفقهانسبتبینجیببریوطراریباسرقتمستوجبحدبادرنظرگرفتنحکم

آنها،عموموخصوصمنوجهاست.
2. رکن مادی:عنصرمادیاینجرم،ارتکابفعلمثبتخارجیبهشکلربودن

مالکهشاملاثباتووضعیدبرمالوکشرفتنوبردنآنباشد.
3. رکن روانیتحققعنصرروانیمتوقفبرتحققچهارعنصرزیراست:

عنصراول:سوءنیتعامکهتصویراینعنصردرجرمجیببریعبارتاستاز
گاهشخصدرارتکابرفتارمجرمانهیاتعلقارادۀفاعل قصدربودن.یعنیارادهخودآ
بهاجرایرفتارممنوعهاست.ازآنجاکهرفتارمجرمانهجرمجیببری،وضعیدبرمال
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وکشرفتنوبردنآناست،جیببربایددرهنگامتصرفمالغیرووضعیَدبرآن،
قاصدباشدوارادۀاوبهربودنمالغیروکشرفتنوبردنآنتعلقگیرد.

عنصردوم:سوءنیتخاصکهتصویراینعنصردرجرمجیببریعبارتاست
قصدبردنیاتصاحب.اینسوءنیتیاقصدتحققنتیجۀمجرمانهدرجیببری،عبارت
ازقصدوضعیدبرمالوکشرفتنوبُردنوخارجکردنآنازتصرفمالباختهاست.
یعنیربایندهبایدهنگاموضعمالغیر،بردنمالیاخارجکردنآنراازتصرفمالباخته
وتصرفحسیبرآنراداشتهباشد.اینقصدماننددوروییکسکه،دوجنبهدارد
کهعبارتنداز:خارجکردنمالازیدمالباختهوبهتصرفدرآوردنمالدیگریبهقصد

تملکآن.
عنصرسوم)علمموضوعی(وعنصرچهارم)علمحکمی(نیزدرجُرمجیببری
عبارتاستاز:علمبهتعلقمالبهغیر)علمموضوعی(وعلمبهحرمتعمل)علم
حکمی(.البتهبدیهیاستکهانواعجهلحکمیبهعنوانرکنسرقتوموجبزوال
مسئولیتکیفریاینجرمدانستهنشدهاست؛بلکهتنهاجهلبهحرمتبرخوردارازاین
خصوصیاتشناختهشدهاستکهالبتهبههریکازایندوعنصردرجایخودمفصل

بحثشدهاست.
بایددرنظرداشتکهچهارعنصرمزبوردرعلمحقوقازآنبهعناصرتشکیلدهندۀ
رکنروانییادمیشودکهبهعنوانرکنعمومیدرتمامیابوابحدودـباتوجهبه
حاکمیتدلایلیهمچونقاعدۀ»إنّماالأعمالبالنیات«وقاعدۀ»تُدرأالحدودبالشبهات«
و»حدیثرفع«ـدرنظرگرفتهمیشودکهبایددرتمامیمراحلآنجرموجودداشته

باشند.
برایناساسباتوجهبهعبارتفقها،قانونگذارازنظرفقهاتبعیتنکردهوجرم
جیببریرادرتحتهرشرایطیتعزیریدانستهاست.البتهمیتوانسخنقانونگذار
رادراینمورد،بهنوعیمبهمدانست؛زیراقانونگذاردرادامۀمادۀ665نگاشتهاست:
»هرکسمالدیگریرابربایدوعملاومشمولعنوانسرقتنباشد،بهحبساز
ششماهتایکسالمحکومخواهدشدواگردرنتیجۀاینکار،صدمهایبهمجنیعلیه

واردشدهباشدبهمجازاتآننیزمحکوممیشود.«
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باتوجهبهاینکهجیببرینیزمیتواندتحتعنوانربودناموالوزیرمجموعۀآن
شمردهشود،اینمادهرامیتوانمقیدمادۀ657دانستوجیببریراتنهادرصورت
ربودناموالازغیرحرز،تعزیریدانستودرصورتربودناموالازحرز،حدیدانست
ولیکنالتزامبهاینمطلبباتصریحبهمجازاتجیببریدرضمنمادۀ657صحیح
نیست؛چراکهالتزامبهاینمطلبلغومادۀ657ازموضوعیتاست.لذابرایاینکهمادۀ
657لغومحسوبنشود،چارهاینیستکهمطابقباآنجرمجیببریوطراریرادر

تحتهرصورتیتعزیریدانست.
ادارۀحقوقیقوۀقضائیهدرنظریۀ122/7-6/6/1376،درموردتفاوتسرقتو

جیببریگفتهاست:
بینسرقتوگرفتنوربودنمالبهعنفچهازنظرلغویوچهعرفیتفاوتاست.
درسرقتپنهانکاریوهتكحرزشرطاستوحالاینکهدرربودنواخذمالمردم
بهزورهیچکدامشرطنیست.اگرجانی،بستهیاشیئیراازدستصاحبشبهزور
اخذوفرارکند،مفهوماًسرقتصادقنیستوازنظرتبعاتکیفریهمبایکدیگر
فرقداردوفرقبینمادۀ657و665ق.م.ا.بهاینجهتاستکهربودنمالغیراز
طریقجیببریوکیفزنی،بردنمالدرجیبیاکیفکهیكنوعحرزبهحساب
میآیدوهمچنیندرامثالایندوکهمالدرنوعیازحرزاستعملشبیهسرقتاست
ولکنمادۀ665صرفربودنبدوناینکهمالدرحرزباشد،بودهواینموضوعمدنظر

قانونگذاربودهاستوازنظرمجازاتبینمادۀ657و665فرققایلشدهاست.

5- نظریۀ مختار در حکم جیب بر )طرّار(
ازنظرنگارندگانباتوجهبهمعتبربودنروایتسکونیویاجبرانضعفسندی
روایاتدستۀسومبهواسطۀشهرتدرفرضمعتبرنبودنروایتسکونی،بایددرنظر
داشتکهمعیاردراجرایحدسرقتبرعملجیببر،سرقتازجاییاستکهعرفاً
حرزدرنظرگرفتهمیشود،وروایاتدالبرتفصیلتنهاناظربهبیانبرخیازمصادیق
سرقتازحرزدرعملجیببرهستندومیتوانازمواردموجوددراینروایات،الغای
خصوصیتکردوتنهاآنهاراازبابمثالدانستنهاینکهاینروایاتدالبرتفصیلاز
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بابتعبدباشندوبهتبعآنهاسرقتازحرزوغیرحرزمنحصربهمواردموجوددراین
روایاتشود؛چنانچهازنظرمشهور،عملبهروایاتدالِبرتفصیلبهشهادتآیتالله
تبریزیازبابتعبدمیباشد؛خواهاینکهعملجیببرازنظرعرفیسرقتازحرزتلقی
شودیانه)339،1417(بلکهبایدگفت:روایاتدالبرتفصیلتنهاناظربهبیانبرخیاز
مصادیقسرقتازحرزدرعملجیببرمیباشندنهاینکهفقطاینموارددرعملجیببر
،سرقتازحرزتلقیشود.بلکهمعیاراجرایحدسرقتبرجیببرصدقسرقتوی
بهعنوانسرقتازحرزبهصورتعرفیمیباشداگرچهسرقتازجیب،بررویظاهر
لباسروئیننیزبودهباشد؛زیرامرجعدرموضوعشناسیِحرزوتبیینمفهومومصادیق

آنبهاجماعفقهاعرفاست)سیوری،377/4،1404؛طباطبایی،103/16،1418(.
بنابرتحقیق،مقتضایعرفدرتبیینموضوعشناسیِحرزعبارتاستاز:هرمکانی
کهاموالدرآنبهخاطرقفلیابستهیامدفونبودن،ازدستبرددیگرانمحفوظاستـ
یاغیراز البتهبنابرتفصیلدرمدفونبودناشیاءبیندفنکردنآندرآبادییاغیرآبادیـ
اینامکنهازمکانهایدیگریکهعرفاًحفاظتگاهبرایآناموالمحسوبمیشود،حرز
درنظرگرفتهمیشود)عاملی،494/14،1413؛مقدساردبیلی،240/13،1403؛نجفی،
بیتا،499/41؛فاضللنکرانی،533،1422-535(.لذاحتیاگرعملجیببرازجیب
روئینهمصورتگیردباتوجهبهعرفیبودنمفهومومصداقحرز،درصورتیکهاز
نظرعرفیعملمزبورسرقتازحرزتلقیشودبازهمعملمزبورمستحقاجرایحد

قطعخواهدبود.چنانچهامامخمینیدرتبییناینمطلبنوشتهاست:
»اگرازجیبانساندزدیشود؛چنانچهمالیکهدزدیدهشدهدرحرزباشدمثل
اینکهدرجیبیباشدکهزیرلباساستیا)جیبیباشدبررویلباسروئین(سرجیبش
وسیلهایمانندوسایلجدید)مثلًازیب(باشدکهآنرادرحرزقرارمیدهد،ظاهراًحد
قطعثابتاست.واگرمالدزدیدهشدهدرجیباوکهبازورویلباساست،باشدحد
قطعثابتنمیشود.واگرجیبدردرونلباسروئینباشد،ظاهراقطعثابتاست؛پس

معیارایناستکهصدقسرقتازحرزتحققیابد)امامخمینی،بیتا،486/2(.
بنابراینمیتوانگفتکهقولچهارمازمیاناقوالفقهابهعنوانقولصحیحدرحکم
جیببردرنظرگرفتهمیشود.درنتیجهبااحتسابمواردموجوددرروایاتازبابمثال،
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میتوانگفتکهاینحکمدرجرایمیهمچونکیفزنینیزجاریاستومعیار
اجرایحددراینجرایمنیز،صدقربودناموالازحرزاست.

نکتۀپایانیمهم،ایناستکهبهخاطرمعیاربودنصدقِعرفیحرزدراینمسئله،
هرگاهدربعضیازصوَرمسئله،شکدرصدقحرزداشتهباشیم،حدقطعبرسارقاجرا
نمیشود.البتهبررسیدقیقاینمطلبخودنیازمندبهتحقیقمستقلیاست؛ولیبهصورت
موجزبایدگفت،اگرچهشبهه،مفهومیهبودهوامرنیزدایربیناقلواکثرومخصص
نیزمنفصلاستوبهتبعآنعلیالقاعدهبایدبهعمومواطلاقآیهسرقتتمسکجسته
شودودرنتیجهحدقطعدراینهنگامبرسارقاجرامیشود؛اماباتوجهبهاینکهحرزیت
اموالبادرنظرگرفتنروایتصحیحهمحمدبنمسلم،1داخلدرمفهومسرقتبودهکهبه
تبعآن،آیۀسرقت)مائده:38(عمومواطلاقخودراازدستدادهودیگرتمسکبهآن
جایزنمیباشد؛لذادراینهنگامبهخاطرحیرتوسرگردانیباتمسکجستنبهمقتضای

»قاعدهدرء«،حدقطعدرمواردمشکوکازسارقساقطمیشود.

نتیجه
درارتباطباحکمجیببری،بینفقهاچهارقولوجودداردکهدرمقالهبهآناشاره
شد.حاصلاینکهدرحکمجیببریباتوجهبهعرفیبودنِمفهومحرز،نمیتوانازباب
تعبدبهروایاتدراینزمینهعملنمود؛بلکهبایدازمواردموجوددراینروایاتازجهت

ارِقُ- قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فِی  ه 7 فِی كَمْ یُقْطَعُ السَّ بِی عَبْدِاللَّ
َ
1. عن محمدبن مسلم قَالَ: قُلْتُ لِ

قَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ- هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ 
َ
یْتَ مَنْ سَرَقَ أ

َ
 رَأ

َ
ینَارُ مَا بَلَغَ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أ دِرْهَمَیْنِ- قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّ

حْرَزَهُ- فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ 
َ
هِ سَارِقٌ  فَقَالَ- كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أ ارِقِ- وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّ سَرَقَ اسْمُ السَّ

قَلُّ هُوَ 
َ
اقِ فِیمَا أ رَّ یْدِی السُّ

َ
كْثَرَ- وَ لَوْ قُطِعَتْ أ

َ
وْ أ

َ
هِ سَارِقٌ- وَ لَكِنْ لَ یُقْطَعُ إِلَّ فِی رُبُعِ دِینَارٍ أ ارِقِ- وَ هُوَ عِنْدَ اللَّ اسْمُ السَّ

عِینَ.)كلینی، 1407، 221/7؛ طوسی، 1407، 99/10؛ طوسی، 1390،  اسِ مُقَطَّ ةَ النَّ لْقَیْتَ عَامَّ
َ
مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ- لَ

238/4؛ حرّعاملی، 1409، 243/28( مطابق با مضمون این روایت، محمدبن مسلم می گوید از امام صادق7 
سوال كردم،  در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟ فرمودند: در ربع دینار. عرض كردم: دو درهم؟ فرمود: در ربع 
دینار، قیمت دینار به هر اندازه برسد. عرض كردم: آیا بر كسی كه كمتر از ربع دینار سرقت كرده عنوان دزد صدق 
می كند و نزد خداوند سارق محسوب می شود؟ فرمودند: هر كسی از مال مسلمانی، چیزی را كه در حرز و محفظه ای 
نگهداری می كند، بدزدد عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او كیفر قطع ید نیست 
مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در كمتر از ربع دینار، بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.
حْرَزَهُ« قطعاً مسلم )المسروق عنه( است و به تبع آن حرزیت اموال با 

َ
در این روایت مرجع ضمیر فاعلی»قَدْ حَوَاهُ وَ أ

توجه به این روایت ازجمله اركان مفهوم سرقت و داخل در ماهیت آن است )فاضل لنكرانی، 1422، 535-533(.
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عرفیبودنمفهومومصداقحرز،الغایخصوصیتکردوآنمواردراتنهاازبابمثال
درعملجیببردانست.لذاچهبساسرقتازجیبروئینهمدرصورتیکهازنظرعرفی
سرقتازحرزمحسوبشود،مستحقاجرایحدقطعخواهدبود.برایناساسنسبت
بینجیببریوسرقتمستوجبحدبانسبتبهسویحکم،عموموخصوصمن

وجهاست.
درمواردمشکوکنیزباتوجهبهحرزیتاموالداخلبودندرمفهومسرقت،هیچ
عمومیتواطلاقیبرایآیۀسرقتمتصوّرنیست.درنتیجهبهخاطروجودشکوشبهه
دراینهنگام،مقتضایقاعدۀ»درء«اجرانکردنِحدقطعبرسارقاست.لذاباتوجه
بهاهمیتاینموضوع،توصیهمیشودقانونگذارکهبرخلافروایاتواردهدرزمینه
جیببروهمچنینبرخلافنظرتمامیفقها،حکمجیببررادرتحتهرصورتیتعزیر
میداند،دراینزمینهتأملبیشتریبهخرجدهد.اگرچهدرمواردمشتبههمانطورکه
گذشت،میتوانسخنقانونگذاررانتیجهگرفتوحکماینگونهازسرقتهاراتعزیر
دانست.منتهااطلاقکلامقانونگذارحتیشاملمواردغیرمشتبهنیزمیشود.گذشتهاز
اینکهتخصیصمزبورباتوجهبهاینکهاکثرمصادیقجیببریازمواردمشتبهنمیباشد،
ازنوعتخصیصاکثردرنظرگرفتهمیشودکهاعمالآندرکلام،لطمهبهفصاحتو

بلاغتآنواردمیکند.
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بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی 
در کشف مراتب آن1

بلالشاکری2

چکیده
نوشتارحاضربهتحلیلومقایسۀدیدگاههایمطرحدربارۀمراتبحکمباآرایبیانشده
اقوال دربارۀماهیتحکمشرعیازسویعلمایاصولمیپردازد.نگارندهپسازطرح
دردومسئلهذکرشده،بهبررسیایننکتهپرداختهکهآیادیدگاههایاصولیاندربارۀماهیت
حکمشرعیباآرایایشاندربارۀمراتبحکمشرعیسازگاراست؟دربررسیصورتگرفته
مشخصشد،برخیانظاردرحقیقتحکمشرعیبامراتبشناساییشدهبرایحکمشرعی

ازسویقایلآن،هماهنگیندارد.
کلیدواژه : حکمشرعی،حقیقتحکمشرعی،مراتبحکمشرعی،ماهیتحکم

شرعی.

1. تاریخ دریافت: 1393/12/20؛ تاریخ پذیرش: 1394/11/15. این مقاله برگفته از طرحی پژوهشی است كه 
پیشتر در گروه فقه و حقوق اسلامی  )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( تصویب شده است.

2. دانش آموخته سطح سه حوزۀ علمیۀ خراسان . 
b.shakeri@iran.ir :رایانامه

فصلنامۀ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 
سال دوم، شماره دوم، بهار 1395
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مقدمه
بابررسیسیرتحوّلمباحثحکمدرعلماصولمتوجهمیشویمکهازماهیتحکم
نشانهایاز تازمانشیخانصاریومحققخراسانیـ ومراتبآندرکتبقدیمیاصولـ
توجهجدیعلماوجودندارد،ودرواقعمیتوانطرحچنینمباحثیرابهصورتروشن

درکتباصولیبعدازشیخانصاریومحققخراسانیجویاشد.
اماازحدودزمانشیخانصاریومحققخراسانیتازمانحاضر،باتوجهبهرویکرد
علمایاصولبهطرحمباحثمرتبطباحکمشرعی،بحثازحقیقتحکمشرعیجای
هرچندبهصورتاستطرادیودرلابهلایدیگرمسائل خودرامیانمسایلعلماصولـ
گشود.شایدعلتچنینتوجهیبهحقیقتحکمشرعی،ارتباطتنگانگاین اینعلمـ

بحثبامراتبحکمباشدکهازسویمحققخراسانیمطرحشدهاست.1
باتوجهبهطرحایندومبحثبسیارمهموتأثیرگذاردرعلماصول،برآنشدیمتا
نظریاتمطرحدرایندومسئلهراموردبررسیقراردهیمتامشخصشودآیااصولیانبه
ارتباطبینآرایمطرحدرایندومبحثتوجهداشتهاندودیدگاههایارایهشدهازسوی
ایشاندردومسئلهیادشدهبایکدیگرسازگاریدارندیامیانانظارمطرحشدهازسوی

اصولیانتهافتوجوددارد.

واژه شناسی
دربارۀمراتبحکمشرعیچهاراصطلاحدرکلماتعلمامحلبحثوبررسیقرار
گرفتهاستکهعبارتانداز:اقتضا،انشا،فعلیتوتنجّز.محققخراسانیواژگانذکرشده

راچنینتعریفمیکند:)آخوندخراسانی،70،1410؛خراسانی،297،1425(
 1.  اقتضا:نفسمصلحتیامفسدهکهدرنفسافعالبدونانشایحکمطبقآن

است.
 2. انشا:مرادازآنجعلحکماستبرطبقمصلحت)آخوندخراسانی،1425،

1. محقق خراسانی برای حكم شرعی چهار مرحلۀ اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز را شناسایی كرده است. اما پس از 
ایشان این مسئله محل گفتگو و بررسی سایر علمای اصول قرار گرفت و ایشان با تحلیل روند شكل گیری یک حكم 

شرعی به بیان دیدگاه های مختلف دربارۀ مراتب حكم شرعی پرداختند.



37

بازخوانی نقش 
حقیقت حکم شرعی 

در کشف مراتب آن

267(ـبدونبعثوزجر.
 3. فعلیت:حکمیکهدرآنبعثوزجروجوددارد.

 4. تنجز:حکمیکهبهمرحلۀفعلیترسیدهوبهعلاوه،مخالفتباآنموجب
استحقاقعقابمیشود.

البتهدربینچهاراصطلاحذکرشده،تعریفدوواژۀانشاوفعلیتـکهازسوی
بادیگراصولیانتفاوتدارد.چنانچهبیانشدمحققخراسانی محققخراسانیمطرحشدهـ
انشاراچنینتعریفکردهاست:»جعلحکمازسویمولابدونانگیزۀبعثوزجر«
)آخوندخراسانی،70،1410؛آخوندخراسانی،297،1425(؛1درحالیکهسایرینآنرا
بهجعلحکمبهانگیزهبعثوزجرتعریفکردهاند)غرویاصفهانی،578/2،1374؛
واعظالحسینیبهسودی،12/2،1386؛منتظری،420،1415؛صافی،1428،1428،

2.)13/2
درواقعتعریفارایهشدهازسویدیگراصولیانهمانتعریفیاستکهمحققخراسانی
برایمرحلۀفعلیتبیانمیکند)آخوندخراسانی،70،1410؛آخوندخراسانی،1425،
297(؛امافعلیتازنظرسایرینچنینتعریفشدهاست:آنچهموجببعثوزجر
مکلفشود)غرویاصفهانی،578/2،1374؛اسماعیلپوراصفهانیشهرضایی،1404،
24/5؛ملکیاصفهانی،بیتا،94/5؛حسینیمیلانی،46/4،1428؛صافی،1428،

.)13/2
برخیدیگرازواژگانمورداستفادهدراینمقالهکهنیازمندتوضیحهستند،عبارتانداز:
فعلی مِن قِبَلِ المولی:همانانشابهانگیزۀبعثوزجراست)غرویاصفهانی،

29/2،1374و426(.
فعلی مِن قِبَلِ العبد:همانمرحلۀتنجزاست)غرویاصفهانی،39/2،1374(.

فعلی من جمیع الجهات:میلواشتیاقمولانسبتبهفعلبهگونهایزیاداستکه

1. البته نظر محقق مشكینی و آقای مروج )دو شارح كفایه( و آیت الله فاضل لنكرانی نیز در تعریف مرحلۀ انشا و 
فعلیت مانند محقق خراسانی است )رک: مشكینی، 1413، 131/2؛ مروج، 1409، 30/4 - 29؛ ملكی اصفهانی، 

بی تا، 94/5(.
2. كسانی كه به مرحلۀ انشایی كه از سوی محقق خراسانی مطرح شده اشكال كرده اند، این تعریف از مرحلۀ  انشا را 

پذیرفته اند.
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حکمراطوریانشامیکندکهعبدبایدآنرادرهرحالیانجامدهد.
فعلی من بعض الجهات:میلواشتیاقمولانسبتبهفعلبهگونهاینیستکه
حکمراطوریانشاکندکهعبدبایدآنرادرهرحالیانجامدهد؛بلکهعلماتفاقیعبد

رابهصورتقطعموضوعیدرحکمخوداخذمیکند.1

دربارۀپیشینهپژوهشبایدبگوییماگرچهبحثازمراتبحکمشرعیوحقیقت
حکمشرعیاززمانشیخانصاریومحققخراسانیدرکتابهایاصولیمطرحشده
وازسویعلمایاصول،نظریاتمتفاوتیدراینبارهارایهشدهاست؛اماتحلیلو
تطبیقدیدگاههایمطرحدربارۀمراتبحکمشرعیباانظاروآرایبیانشدهدرحقیقت
حکمشرعی،درهیچنوشتاریمشاهدهنشدهاست.درواقعمیتوانگفتاینتحلیلو
مقایسه،نکتۀبدیعوتازهایننوشتاراستکهبابررسیدیدگاههایبیانشدهدربارۀمراتب
وحقیقتحکمشرعی،برخیتهافتهادرکلماتبزرگانمشخصشد!کهبیگمان
توجهبهآنهادردقیقترشدنمباحثتحلیلیمربوطبهحکمشرعیتأثیرگذارخواهدبود.

آرای مطرح در مراتب حکم شرعی2
بابررسیدیدگاههایمطرحدربارۀمراتبحکمشرعیبا10نظریهروبروهستیم.این

دیدگاههارامیتواندرچندگروهدستهبندیکرد:
1.عدهایازعلماتنهایکمرحلهومرتبهرابرایحکمشرعیشناساییکردهاند. 
البتهایشاندراینکهکدامیکازمراتببیانشدهحقیقتاًحکمشرعیاست،اختلافنظر
دارند.دیدگاههایمطرحشدهدربارۀتکمرحلۀحکمشرعیرامیتوانچنینبیانکرد:

مرحلۀ انشا
است انشا مرحلۀ شرعی، حکم تکمرحلۀ میگوید: محققاصفهانی

1. مؤید این مطلب كلام محقق اصفهانی است كه  اشاره می كند در فعلی من بعض الجهات علم اتفاقی عبد به صورت 
قطع موضوعی اخذ شده است و در ادامه می گوید برخی توهم كرده اند كه مراد از فعلی من جمیع الجهات مرحلۀ 

تنجز است؛ درحالی كه چنین نیست )رک: غروی اصفهانی، 1374، 576/2- 577(.
2. با توجه به اینكه بررسی آرای مطرح شده دربارۀ حقیقت حكم شرعی و مراتب حكم شرعی، خود مجال جداگانه ای 

می طلبد، در نوشتار پیش رو تنها به بیان انظار و مقایسۀ دیدگاه های مطرح در دو مسئله بسنده شد.
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)غرویاصفهانی،92/2،1374و329(.
مرحلۀ فعلیت

عدهایازاصولیانمرحلۀفعلیترابهعنوانحکمشرعیشناساییکردهوگفتهاند
بهسایرمراحلنمیتوانحقیقتاًحکمگفت.ازاینگروهمیتوانبهعلماییمانندشیخ
آیتالله اصفهانیشهرضایی،270/3،1404(، )اسماعیلپور محققعراقی انصاری،
بروجردی)حجتیبروجردی،8/2،1412-9(،میرزاهاشمآملی)اسماعیلپوراصفهانی
شهرضایی،24/5،1404(،سیدحسنموسویبجنوردی)موسویبجنوردی،بیتا،71/2(

وآیتاللهسیدمصطفیخمینی)خمینی،431/3،1418و436(اشارهکرد.
2.ازنظربرخیحکمشرعیدارایدومرحلۀانشاوفعلیتاست.ازجمله 
)مشکینی، محققمشکینی )خوئی،264/2،1410(، محققنائینی به میتوان ایشان
131/2،1413(،1خوئی)واعظالحسینیبهسودی،12/2،1386(،فاضللنکرانی)ملکی

اصفهانی،بیتا،95/5(وبرخیدیگر)مروج،30/4،1409-31(اشارهکرد.
3.برخیاصولیانگفتهاندحکمشرعیدارایسهمرحلهاست.البتهایشاندر 
اینکهسهمرحلۀحکمشرعیچیستدچاراختلافنظرشدهاندودراینزمینهچهار

نظریۀمتفاوتارایهدادهاند.نظراتارایهشدهدراینبارهعبارتانداز:
برخیازمیانچهارمرحلۀمطرحشدهتوسطمحققخراسانی،سهمرحلۀاقتضا،انشا

برای مطالعه بیشتر و اطلاع از ادله هر دیدگاه رجوع شود به: )صدر، 1405، 106/1-107 و 13/2-15 و 191- 192 
و 191/4؛ هاشمی شاهرودی، 1417، 193/2-194 و 223 و 335 و 284 و 318 و 428 و 3/ 32 و 39 و 53 و 64 و 
74 و 210 و 213/4 و 28/5 و 37/6 و 294؛ كلانتری، بی تا، 232- 233؛ غروی اصفهانی، 1374، 227/1 و 341 
و 339 و 524 و 529 و 39/2 و 92 و 123- 124 و 292 و 426 و 279 و 578؛ واعظ  الحسینی بهسودی، 1386، 
12/2 و 46 و 72/3 و 77 و 108 و 220؛ حكیم، 1413، 149/2-150 و 158/4 و 196/6؛ موسوی خمینی، 
 1415، 353/1-354 و 24/2؛ سبحانی، 1382، 176/1 و 240-241؛ بروجردی، 18/3 و 163/4 و 167؛ 
اسماعیل پور اصفهانی شهرضایی، 1404، 36/1 و 247 و 251 و 311 و 24/5-25؛ كاظمی خراسانی، 1409، 
و  و 232؛ فیاضی، 1417، 313-312/2  384/4؛ هاشمـی شاهـرودی، بی تا، 381/1 و 88/3؛ 74/4- 75 
254/3؛ صافی اصفهانی، 1417، 3/ 115 و 72/4؛ قطیفی، 1414، 46-47؛ دادستان، 1378، 102/5- 107 و 
5/6 و 174؛ منتظری، 1415، 1415، 395؛ موسوی خمینی، 1421،  411 -  412؛ آخوندخراسانی، 1410، 70؛ 
حسینی فیروزآبادی، 1400، 53/2- 54؛ حجتی بروجردی، 1412، 8/2-9؛ مشكینی، 1413، 131/2- 132؛ 
نجفی، 1413، 497؛ موسوی خمینی، 1415، 18/2 و 72؛ ملكی اصفهانی، بی تا، 5/ 94-95؛ آخوندخراسانی، 

1425، 113 و 170 و 297-298 و 308 و 319-321؛ مروج، 1409، 29/4-30 و 72/6؛ و ... .
1. البته ایشان در بخش دیگری از كتاب، مطلبی خلاف كلام بال را بیان می كند. آن جاكه می گوید: حكم دارای سه 

مرتبه است: انشا، فعلیت و تنجز. رک: مشكینی، 1413، 367/3.
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وتنجزراپذیرفتهاند.1
گروهیدیگرهمانندسیدمحمدحسینطباطبائی)حجتیبروجردی،95/2،1412-

96(قایلبهسهمرحلۀاقتضا،فعلیتوتنجزشدهاند.
محمدحسینروحانینیزنظریۀدیگریرابیانکردهاست،مبنیبراینکهمراتب

حکمعبارتانداز:انشا،فعلیتوتنجّز)حکیم،96-95/4،1413(.
دیدگاهعبدالهادیفضلینیزدربارۀسهمرحلۀحکمچنیناست:انشایحکم،تبلیغ

حکموفهمخطاب)فضلی،393،1420(.
4.برخیدیگر،نظریۀمحققخراسانیراپذیرفتهوآنراتأییدکردهاند.2ازجمله 
سیدمحسنحکیم)حکیم،8/2،1372(وسیدمرتضیفیروزآبادی)حسینیفیروزآبادی،

53/2،1400-54(اشارهکرد.
5. دیدگاهی متفاوت در مراتب حکم شرعی

برخیدیگرازاصولیان،دربررسیمراتبحکمشرعی،اندکیمتفاوتباشیوهو
روشمتداولمیانعلمایاصولسخنراندهاند.دراینبارهمیتوانبهنظریۀامامخمینی

وشهیدصدر0اشارهکرد:
امامخمینی1مراتبمطرحشدهبرایحکمشرعیرابهگونهایدیگربیانمیکند.

ویحکمشرعیرادارایمراتبمختلفنمیداندومعتقداست:
فعلی«)موسویخمینی،1415، انشاییواحکام نوعاست:احکام »حکمدو

24/2؛سبحانی،241-240/1،1382(.

1.محقق اصفهانی در بخشی از كتاب خود این سه مرحله را مطرح كرده است. رک: غروی اصفهانی، 1374، 39/2.
البته همچنان كه ذیل نظریۀ تک مرحله ای بیان شد، نظر نهایی ایشان این است كه حكم شرعی دارای یک مرحله 

است، یعنی مرحلۀ انشا .
2. از نظر ایشان مراحل حكم عبارت اند از: اقتضا، انشا،  فعلیت و تنجز. رک: آخوندخراسانی، 1410، 70.

البته در مورد كلام محقق خراسانی برخی چنین برداشت كرده اند كه وی برای حكم، قایل به پنج مرحله است. 
مثلًا آیت الله بروجردی در كتاب نهایة الصول  می نویسد: »از برخی مطالب كه محقق خراسانی بیان كرده، این گونه 
برداشت می شود كه ایشان قائل به پنج مرتبه برای حكم است؛ زیرا وی نیز قائل به مرحلۀ شأنیت می باشد. بنابر این 
مراتب حكم چنین می شود:1ـ إقتضا؛ 2ـ انشا بدون انگیزۀ بعث و زجر؛ 3ـ انشا با انگیزۀ بعث و زجر بدون علم مكلف 
؛ 5ـ تنجز«. )رک: منتظری، 1415،  ؛ 4ـ انشا با انگیزۀ بعث و زجر همراه با علم مكلف به آن – فعلیت ـ به آن ـ شأنیت ـ
1415، 396(. البته این برداشت از كلمات كه محقق خراسانی مؤیداتی نیز دارد؛ زیرا وی مرحلۀ فعلیت را به دو قسم 

فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمیع الجهات تقسیم می كند )رک: آحوندخراسانی، 1425، 307 و 320(.



41

بازخوانی نقش 
حقیقت حکم شرعی 

در کشف مراتب آن

شهیدصدردربارۀمراتبحکم،بحثرادردومقامثبوتواثباتمطرحکرده
استکهمقامثبوتشاململاک،ارادهواعتباراستومقاماثبات،ابرازحکمشرعی

است)صدر،15-13/2،1405(.
نکتهایکهدربارۀنظریاتمطرحدرمراتبحکمشرعیبایدمدنظرقرارگیردـ
ایناستکهدراصطلاحاتبهکاررفته،میانعلمااز همچنانکهدرواژهشناسیآمدـ
لحاظمعناومفهوماختلافوجودداردوتعاریفمتفاوتیبرایایندومرحلهبیانشده

است.
بانگاهیبهتعریفهایارایهشدهوباتوجهبهتقسیمیکهازسویمحققخراسانی
درمییابیم، فعلیمنبعضالجهاتوفعلیمنجمیعالجهاتـ برایفعلیتبیانشدهـ
انشاییکهتوسطمحققخراسانیبهعنوانیکیازمراحلحکمبیانشده،موردقبولعلما
نیست.چونچنینانشاییازسویمولایحکیممحالولغواست)غرویاصفهانی،
578/2،1374(؛اما»فعلیمنبعضالجهات«،درواقعهمانانشاییاستکهازسوی
دیگرعلمامطرحشدهاست؛چونحقیقتحکمبنابرنظرمحققخراسانیدراینمرحله
وجوددارد؛ازآنجاکهویحقیقتحکمراارادهوکراهتمولامیداندوبرخیازآن

تعبیربه»فعلیمنقبلالمولی«کردهاند.1
البتهممکناستبگوییم»فعلیمنقبلالمولی«خود،بردوقسماست:»فعلی
منبعضالجهات«و»فعلیمنجمیعالجهات«.بهعبارتیگاهیشارععلممکلفرا
بهصورتقطعموضوعی،دخیلدرحکممیداند؛یعنیاگرمکلفعلمپیداکرداینکار
اماگاهیمولاعلممکلفرادرحکم، قطعاتفاقیمدنظراستـ ازاوخواستهمیشودـ
دخیلنمیداندومیلواشتیاقمولانسبتبهفعلبهگونهایزیاداستکهحکمراطوری
انشامیکندکهعبدبایدآنرادرهرحالیانجامدهد.2درمقابل،»فعلیمنقبلالمولی«،

1. محقق اصفهانی گفته است: آنچه كار شارع است انشا به داعی بعث است كه همان فعلی من قبل المولی است 
و فعلی من بعض الجهات همان فعلی من قبل المولی است و فعلی به قول مطلق )من جمیع الجهات( مصداق بعث 

فعلی است )رک: غروی اصفهانی، 1374، 426/2(.
2. مؤید این مطلب كلام محقق اصفهانی است كه در فعلی من بعض الجهات، علم اتفاقی عبد به صورت قطع 
موضوعی اخذ شده است، و در ادامه نیز می گوید برخی توهم كرده اند كه مراد از فعلی من جمیع الجهات مرحلۀ 

تنجز است درحالی كه چنین نیست )رک: غروی اصفهانی، 1374، 576/2- 577(.
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»فعلیمنقبلالعبد«استوزمانیحکمدرناحیهعبد،فعلیمیشودکهحکمبهوی
واصلشودواینهمانمرحلۀتنجزاست.بنابراین،مرحلۀفعلیتیکهمحققخراسانی

بهعنوانحقیقتحکمپذیرفته،همانانشاییاستکهدیگرانبیانکردهاند.

نظریات مطرح در  ماهیت حکم شرعی1
آنچهازبررسیوجستجودرکلماتعلمابهدستمیآید،ایناستکهظاهراًدر

اینباره9قولواحتمالمختلفمطرحشدهاستکهدرزیربهآنهااشارهمیشود.2
1. مصلحـت و مفسـده

برخیبیانکردهاندکهممکناستمصالحومفاسدیابهتعبیریملاکاتراحقیقت
حکمشرعیبدانیم.ایناحتمالابتداتوسطسیدصدر)شارحوافیه(بیانگردید؛هرچند

ویخودآنرانپذیرفتهاست)کلانتری،بیتا،233-232(.3
2. حب و بغض

احتمالدیگردربارۀحقیقتحکمشرعیایناستکهبگوییمحبوبغضشارع
همانحقیقتحکمشرعیاست.ایناحتمالتوسطمقررکتاب»بحوثفیعلم
الأصول«مطرحشدهاست؛اماویایناحتمالرانمیپذیردوآنرامردودمیداند

)هاشمیشاهرودی،284/2،1417(.
3. حب و بغض مبرز

احتمالسومکهازسویبرخیمطرحشدهوهمچوناحتمالقبل،موردپذیرشواقع
نشده،ایناستکهصرفحبوبغضشارعرانمیتوانحکمشرعیدانست؛بلکه
بایداینحبوبغضتوسطشارعابرازوبیانشودتاحکمشرعیشکلگرفتهوحقیقت

آنایجادشود)هاشمیشاهرودی،284/2،1417(.

1. دراین بخش نیز به ذكر اقوال اكتفا شده است؛ چراكه بررسی و توضیح مفصل اقوال مجال دیگری را می طلبد.
2. ذكر اقوال بر اساس ادوار تاریخی نیست؛ بلكه بر اساس تقدم و تأخر منطقی این احتمالت در مسیر جعل احكام 
شرعی است و در بررسی اقوال نیز این نكته رعایت شده است؛ لذا ممكن است به لحاظ تاریخی بین قایلان به 

نظریات مختلف، تقدم و تأخر صورت گرفته باشد.
3. این احتمال توسط مقرر كتاب بحوث فی علم الصول نیز مطرح شده است؛ اما وی نیز این احتمال را مردود 

می داند )رک: هاشمی شاهرودی، 1417، 284/2(.
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4. اراده
نظریۀشیخانصاریکهبرایاولینباربیانمیکندحقیقتحکمشرعیارادهو
کراهتمولااست،نهملاکاتیاحبوبغضشارع؛زیرااینمواردمبادیحکمشرعی

هستندنهحقیقتحکمشرعی)کلانتری،بیتا،233-232(.1
البتهبهنظرمیرسدنظریۀمحققخراسانینیزدرحقیقتحکمشرعی،ارادهوکراهت
با باشدچوندرمرحلۀفعلیتکهویآنرابهعنوانحقیقتحکمشرعیمیشناسدـ
توجهبهتعریفایشانازمرحلۀفعلیتـارادهوکراهتجدیمولاوجوددارد؛لذا
میتوانگفتازنظرایشاننیزحقیقتحکمشرعی،ارادهوکراهتمولااست.مؤید
اینمطلبکلامیاستکهویدرکتابفوائدالأصولبهآنتصریحمیکند،آنجاکه

میگوید:
»حقیقتوروحخطابـکهدراینجامرادحکمشرعیاستـ؛ارادهوکراهت

است«)آخوندخراسانی،132،1407(.
مؤیددیگر،توضیحیاستکهآیتاللهبروجردیذیلکلاممحققخراسانیارایه

میدهد.ویمیگوید:
»درکفایهتصریحشدهکهحکمواقعی،حکمفعلیاستکهمطابقباآنارادۀبعث

وزجروجوددارد«)منتظری،133،1415-136و454(.
5. اراده مظهره

نخستینکسیکهایننظررامطرحکردهوبهآنتصریحمیکند،سیدصدر)شارح
وافیهاست؛زیراویبیانمیکنداراده،حقیقتحکمشرعینیست؛بلکهبایدبهوسیله

خطاب،بیانشودوبهمکلفواصلگردد)کلانتری،بیتا،233-232(.
ایننظریهدرمیانعلمایمعاصرنیزطرفدارانیدارد.ازجملهکسانیکهبهایننظریه

1. هرچند این احتمال كه حقیقت حكم شرعی را اراده بدانیم، نخستین بار توسط سید صدر مطرح شده است؛ اما 
وی اینكه حقیقت حكم شرعی اراده باشد نمی پذیرد )رک: كلانتری، بی تا، 232- 233(.

در كتاب منتقی الصول این احتمال تحت عنوان اراده تشریعی كه به فعل غیر تعلق گرفته، مطرح شده است. نک: 
حكیم، 1413،  138/6.

این احتمال نیز توسط مقرر كتاب بحوث فی علم الصول مطرح شده است، و از نظر ایشان همین قول دربارۀ حقیقت 
حكم شرعی صحیح است. نک: هاشمی شاهرودی، 1417، 284/2.
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تصریحکردهاندمیتوانبهمحققعراقیومیزراهاشمآملیاشارهکرد)بروجردی،1417،
18/3و167/4؛اسماعیلپوراصفهانیشهرضایی،36/1،1404و247و251و311(.

6. ملاک1 و اراده
12/2-13؛ ،1405 )صدر، است شده مطرح صدر شهید توسط نظریه این

هاشمیشاهرودی،223/2،1417و28/5(.2
7. اعتبار

دربارۀاینکهنظریۀاعتباریبودناحکامشرعیبراینخستینبارتوسطچهکسی
مطرحشد،میتوانگفت:ریشههاییازایننظریهدرکلماتمحققنائینیبهدست

میآید.ویمیگوید:
»احکامشرعی؛چهتکلیفیوچهوضعی،اموریاعتباریهستند«)کاظمیخراسانی،

.)384/4،1409
درادامهآیتاللهخوئیبهایننظریهتصریحکرده)واعظالحسینیبهسودی،1386،
72/3و108؛هاشمیشاهرودی،88/3،1417؛فیاضی،254/3،1417(ودربارۀآن

توضیحاتمفصلیارایهمیدهدودرواقعایننظریهتوسطایشاناستحکاممییابد.
بعدازارایۀنظریۀاعتباریبودناحکام،اصولیاندیگریچونمحمدحسینروحانی
)حکیم،149/2،1413-150(وسیستانی)قطیفی،46،1414(نیزقایلبهایننظریه

شدهاند.
8. فعلیت

ق ،حقیقتحکمشرعیرادرمرحلۀفعلیتمحقَّ چنانکهبیانشدـ محققخراسانیـ
میداندوحکمفعلیرابهعنوانحکمحقیقیوواقعیمیداند.

نسبتبهکلامایشانسهاحتمالوجوددارد:

1. مراد از ملاک، مصالح و مفاسدی است كه احكام بر اساس آنها جعل می شوند.
2. البته درمورد نظریۀ شهیدصدر و محقق خراسانی دربارۀ اراده و كراهت باید گفت: بین این دو اندكی تفاوت 
است؛ از این جهت كه محقق خراسانی با توجه به مبنایی كه در معنای صیغۀ امر بیان كرد ـ برای طلب انشا است 
)آخوندخراسانی، 1425، 84- 85 و 267 و 342( – معتقد است كه امكان دارد انشا مقدم بر اراده و كراهت باشد؛ لذا 
در مراتب حكم نیز قایل به مرحلۀ انشا بدون انگیزه بعث و زجر شده است؛ اما شهید صدر قایل است اراده و كراهت 

همیشه مقدم بر انشا است.
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احتمالاول:اگراخذبهظاهرکلماتایشانشودبایدنظریۀایشانرامتفاوتبا
نظریاتمطرحشدهدربارۀحقیقتحکمشرعیدانست؛

احتمالدوم:اماـهمچنانکهذیلنظریۀارادهبیانشدـ،ممکناستمرادویاز
فعلیتهمانارادهوکراهتباشدکهسایرینمطرحکردهاندواگرچنینباشدذیلهمان

نظریهبررسیخواهدشد؛
احتمالسوم،برداشتیاستکهدرکتاب»وقایةالأذهان«ازکلاممحققخراسانی

صورتگرفتهاست.نویسندهدرتوضیحنظریۀمحققخراسانیچنینمیگوید:
»حقیقتحکمفعلیتیعنیبعثوزجراست«)نجفی،497،1413(.

اگراینکلامرابپذیریمنظریۀویهماننظریۀمحققاصفهانیاستکهدرادامه
خواهدآمد.

نظریۀسیدمصطفیخمینینیزایناستکهحقیقتحکم،حکمفعلیاست.وی
بااینکهحکمشرعیراازاموراعتباریمیداند)خمینی،244/2،1421(؛اماحقیقت
حکمرادرحکمفعلییعنیحکمیکهحالتمنتظرهایندارد،محققمیداندکهدر
مقابلشاحکامیاستکهنزدامامزمانبهودیعهگذاشتهشدهاست؛یعنیاحکام

انشایی)خمینی،436/3،1421(.
9. بعث و تحریک

ظاهراًمحققاصفهانی،اولیناصولییاستکهحقیقتحکمشرعیرابعثوزجر
میداند)غرویاصفهانی،123/2،1374و279(وبعدازایشانبروجردی)منتظری،
396،1415،1415(،1امامخمینی1)موسویخمینی،353/1،1415؛سبحانی،1382،

176/1(وفاضللنکرانی)دادستان،102/5،1378-107(ایننظریهرامیپذیرند.

1. البته دربارۀ نظریۀ آیت الله بروجردی باید گفت ایشان تعبیرشان باعثیت و زاجریت است نه بعث و زجر. نكتۀ دیگر 
اینكه ایشان در جای دیگر، حقیقت حكم شرعی را ارادۀ فعل دارای مصلحت می داند، و این دو نظریه با یكدیگر 
متفاوت هستند؛ هرچند می توان گفت آنجاكه وی حقیقت حكم را اراده می داند، درواقع نظر مورد قبول خود را 
بیان نمی كند؛ بلكه در مقام توضیح و بیان نظریۀ  محقق خراسانی است كه وی در دو كتاب خود یعنی حاشیه اش 
بر رسائل شیخ انصاری و كفایه، دو نظریۀ متفاوت را بیان كرده است. آیت الله بروجردی در پایان توضیح این دو مبنا 
نتیجه می گیرد كه كلام محقق خراسانی در كفایه دقیق تر است و حقیقت حكم، اراده است )رک: منتظری، 1415، 

136 و 456(.
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تحلیل رابطه بین نظریات مطرح در دو مسئله
همچنانکهبیانشد،باتوجهبهارتباطتنگاتنگحقیقتحکمشرعیبابحثمراتب
حکم،بایدآراونظراتعلمادربارۀایندومطلبرابایکدیگرمقایسهکردتامشخص
شودآیادربحثمراتبحکم،بهآنچهدربارۀحقیقتحکمشرعیبیاننمودهاند،
پایبندبودهاند؛یابهعبارتیآیانظرایشاندربارۀحقیقتحکمشرعیباآنچهدرمراتب

حکمگفتهاند،مطابقتداردیاخیر؟
درادامهودرپاسخبهسؤالبالا،اقوالمطرحشدهبراساسسیرتاریخی،بررسی

خواهدشد.

تحلیل و بررسی آرای شیخ انصاری
بنابرآنچهازبررسیسیرتاریخیمباحثحکمشرعیبهدستآمده،اولینشخصی
کهدربارۀحقیقتومراتبحکمشرعی،سخنراندهشیخانصاریاست.ویحقیقت
حکمراارادهوکراهتمولامیداندودرمراحلحکمنیزقایلبهمرحلۀفعلیتاست.
اگرمرادشیخازمرحلۀفعلیتدرمراتبحکم،فعلیمنقبلالمولیباشد،بانظریۀوی
درحقیقتحکممنافاتیندارد؛چراکهدراینمرحله،ارادهوکراهتجدیمولاتحقق
یافتهاست.امااگرمرادویفعلیمنقبلالعبدباشد،دیگرمطابقتیبیندوکلاموی
نخواهدبود؛زیراارادهوکراهتمولاکهازنظرشیخبهعنوانحقیقتوماهیتحکم
شرعیشناختهشدهاست،قبلازاینمرحلهمحققشدهاستوفعلیتحکمدرناحیۀ
عبد،منوطبهارادهوکراهتمولانیست؛بلکهمتوقفبرارادهعبداستوارادۀعبددر

ماهیتحکمشرعیهیچگونهدخالتیندارد.

تحلیل و بررسی آرای محقق خراسانی
ازکلماتمحققخراسانیچنینبهدستمیآمدکهویحقیقتحکمراارادهو
کراهتمولامیداند،ارادهوکراهتیکهدرمرحلۀفعلیتمحققاست.درتوضیح
کلماتویاشارهشدکهمرادازفعلیتدراینجا،همانفعلیمنقبلالمولیاست.در
اینصورتکلاممحققخراسانینیزمانندشیخانصاریخواهدبودومنافاتیبیندونظر
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ارایهشدهازسویایشانوجودندارد؛امااگربهظاهرکلامویدرمراتبحکمتمسک
اشکالعدمتوجهبهماهیتحکمدربحثمراتب قایلبهچهارمرحلهشدهاستـ شودـ
کههمانحقیقتحکمشرعیاستـ حکم،متوجهویمیگردد؛زیراارادهوکراهتـ
تنهادریکمرحلۀفعلیتوجودداردودرسهمرحلۀدیگرارادهوکراهتیازناحیهمولا
مطرحنیست؛چراکهارادهوکراهتجدیمولانهدرمرحلۀاقتضاوجوددارد،نهدر

مرحلۀانشایمطرحشدهازسویایشان.
دربارۀمرحلۀتنجزنیزگذشتکهمرادازآنفعلیمنقبلالعبداستواشکالشبیان
شد.ایندرحالیاستکهایشانهرچهارمرحلهرابهعنوانمراتبحکمشرعیشناسایی
کردهاستواگراطلاقحکمدرتماماینمراحلحقیقیباشدبایدحقیقتحکمنیز

درهرچهارمرحلهوجودداشتهباشد.
البتهباتوجهبهتصریحمحققخراسانیبهایننکتهکهاطلاقحقیقیحکمدرمرحلۀ
فعلیتاست،ممکناستکلامویرادرمراتبحکمتوجیهکنیم؛بدینصورتکه
مرادایشانازطرحمراتبحکم،درواقعاشارهبهمراحلطیشدهبرایجعلحکم
شرعیتاانجامآنتوسطمکلفاناست؛نهاینکهاطلاقحکمدرتماماینمراحلحقیقی

باشد.

تحلیل و بررسی آرای محقق نائینی
دربارۀکلاممحققنائینیممکناستباعدمهماهنگیمواجهشویم؛چراکهایشان
ماهیتحکمشرعیرااعتبارمیداند؛امادرمراتبحکم،قایلبهدومرحلۀانشاوفعلیت
میشود.ایندرحالیاستکهاعتبارشارعدرمرحلۀانشامحققشدهاستومرحلۀ
فعلیت،دخالتیدرحقیقتحکمشرعیندارد؛لذااطلاقحقیقیحکمدرمرحلۀ

فعلیتباتوجهبهنظرایشاندرماهیتحکم،صحیحبهنظرنمیآید.
امامیتوانکلامویرابهگونهایتوجیهکردکهایناشکالمتوجهایشاننشود؛به
اینصورتکهبگوییم،دربارۀمراتبحکممیتوانازدودیدگاهسخنگفتوممکن
آنچه استمحققنائینینیزبهایندودیدگاهتوجهداشتهاست.اگرحکمبماهوحکمـ
مدنظرباشد،بایدگفت:اطلاقحکمدرمرحلۀانشا، ازناحیهشارعصورتمیگیردـ
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حقیقیاست؛چوندرایندیدگاه،تمامتوجهبراینمطلباستکهچهچیزمربوطبه
شارعاست؛یعنیازآنجاکهحکمشرعی،فعلاختیاریشارعوقانونگذاراست،باید
دیدفعلشارعچیستودرکداممرحلۀفعلشارعتحققمییابد؟باکمیدقتمشخص
میشودانشاوجعلاستکهفعلاختیاریشارعاست؛لذااطلاقحکمدرمرحلۀانشا،
حقیقیاست.برخیازاصولیاننیزبهاینمطلبتصریحکردهاند)غرویاصفهانی،

426/2،1374؛واعظالحسینیبهسودی،77/3،1386(.
اماباتوجهبهاینکهاحکامبرایمکلفینصادرشدهتابهآنهاعملکنندوازاین
طریقبههدفوغایتاصلیجعلاحکامکهرسیدنبهکمالاستبرسند؛بایدگفت:
اطلاقحکمدرمرحلۀفعلیتنیزمیتواندبهصورتحقیقیصحیحباشد؛چونتاحکم
بهمکلفنرسدازنگاهوی،حکمیوجودنداردوتنهابعدازفعلیتپیداکردنِحکم

استکهمکلفمیگویدحکمصادرشدهاست.
بنابرایناگرچهازنظرمحققنائینیحقیقتحکمشرعی،اعتباریاستکهدرمرحلۀ
انشامحققمیشود؛اماازآنجاکهاحکامبرایبندگانجعلمیشود،ازدیدویتاحکم
بهمرحلۀفعلیتنرسد،مسئولیتیمتوجهاونخواهدبود؛واینبهمنزلۀعدمتحققحکم

شرعیاست.
تمامیمطالبمطرحشدهدربارۀدیدگاهمحققنائینی،دربارۀنظریۀآیتاللهخوئیدر

بابماهیتومراتبحکمشرعینیزمطرحاست.

تحلیل و بررسی آرای محقق اصفهانی
دربارۀکلاممحققاصفهانینیزمیتوانبهدوگونهسخنگفت.اگردرمراتبحکم
شرعیبهظاهرسخنویـکهسهمرحلهرابیانکردهاستـتوجهکنیم،ایناشکال
متوجهایشانمیشودکهپذیرفتنسهمرحلهبانظرایشاندرحقیقتحکمشرعیـبعث
مطابقتندارد؛چراکهاعتبارعقلاییوبرانگیختهشدنمکلف، وزجر)اعتبارعقلایی(ـ
پسازوصولوعلمویبهتکلیفاست)غرویاصفهانی،92/2،1374و426؛
باتوجهبهاینکهایشانفعلیترانمیپذیرد حکیم،158/4،1413(کهدرمرحلۀتنجزـ
)غرویاصفهانی،39/2،1374(ـمحققمیشود؛لذاذکردومرحلۀدیگرواطلاق
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حکمدرآنهاصحیحنیست.
اماباتوجهبهایننکتهکهمحققاصفهانیخودصراحتاًحقیقتحکمراهمانانشای
بهانگیزۀبعثوزجرمیداند)غرویاصفهانی،292/2،1374(،ممکناستبگوییم:
منافاتیبینکلامایشاننیست؛چراکهبعثوزجر،ازایننوعانشاانتزاعمیشودودیگر
مراحلبهعنوانمبادیوغایتحکم،مدنظرویبودهاست؛نهاینکهاطلاقحکمدر

اینمراحلنیزبهصورتحقیقیباشد.
هرچندممکناستبهاینکلامنیزاشکالشود؛زیرابعثوزجرواعتبارعقلا
درحقیقت،درمرحلۀانشانیست،بلکهمتأخرازآناست؛زیرااعتبارعقلاامریاست
کهازچنینانشاییمنتزعمیشود؛لذابعثوزجرمتأخرازمنشأانتزاعخودمیباشد؛و
درحقیقتاعتبارعقلاییوبعثوزجرمکلف،بعدازعلمبهصدوراحکامازناحیۀ
شارع،محققمیشودکهازمراحلمطرحشدهبرایحکممطابقبامرحلۀتنجزاست.

تحلیل و بررسی آرای محقق عراقی
ویباتوجهبهاینکهحقیقتحکمشرعیراارادۀتشریعیِابرازشدهبهوسیلۀخطاب
میداند،درمراتبحکم،قایلبهتکمرحلۀفعلیتشدهاست.ایننظریهمطابقبانظر
ویدرماهیتحکمشرعیاستومؤیداینمطلب،کلامشاگردایشان،میرزاهاشم
آملیاست.چنانچهبیانشدویدربارۀماهیتومراتبحکمشرعینظراستادراپذیرفته

قسمتیازودرکتاب»مجمعالأفکار«گفتهاست:
بیانشده« ازارادۀ تنهایکمرتبهوجودداردکهعبارتست »برایحکمشرعی
)اسماعیلپوراصفهانیشهرضایی،148/5،1404(.اینعبارتنشانمیدهد،ارادۀ

همانمرتبۀفعلیتاست. کهحقیقتحکمشرعیاستـ ابرازشدهـ

تحلیل و بررسی آرای آیت الله بروجردی
ایشانباتوجهبهاینکهحقیقتحکمراباعثیتوزاجریتمیداند،میگوید:حکم
شرعیداراییکمرحلهاستوحقیقتحکمدرمرحلۀفعلیتمحققاست)منتظری،
396،1415(.نظریۀایشاندرمراتبحکمشرعی،بهروشنیمطابقبانظرشاندرماهیت
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حکمشرعیاست؛چراکهباعثیتوزاجریت،امریاستکهدرنفسمکلفمحقق
میشودوآنچهمربوطبهمکلفاست،درمرحلۀفعلیتمحققمیشود.

دربارۀحقیقتحکمشرعی همانگونهکهدرتوضیحکلماتایشانگذشتـ البتهـ
عباراتمختلفیازویمطرحشدهاستکهدرظاهربایکدیگرمتفاوتهستند.مثلًادر
جایدیگریحقیقتحکمشرعیرا،انشابهانگیزهبعثدانستهاست)منتظری،1415،
420،1415(.اینبیانازحقیقتحکمبانظریۀفعلیتویدرمراتبحکمسازگار
نیست.ویبازدرجایدیگریحقیقتحکمشرعیراارادۀفعلمیداند)منتظری،
ارادۀشارع یعنی 134،1415،1415و396و454؛موسویخمینی،472،1421(.1
بهنفسفعلتعلقگرفتهاست.ایننظرنیز،بامرتبهفعلیتسازگارنیست؛چراکهاگر
حقیقتحکمشرعیراارادهیاانشابدانیم،دیگرنمیتوانحقیقتحکمشرعیرادر
مرحلۀفعلیتمحققدانست؛بلکهدرمرحلۀانشااستکهارادهیاانشایشارعمحقق

شدهاست.
اماممکناستایندوکلامویراچنینتوجیهکنیم.ازنظرایشانفعلیتبهدو
لحاظ،دومعنایمتفاوتدارد؛اگرفعلیترابهلحاظبندگانبسنجیم،مطابقبانظریۀاول
امااگرفعلیتاحکامرابهلحاظشارعبسنجیم،مطابقبا ـیعنیباعثیتوزاجریتاستـ
دونظربعدویاست؛چونارادۀفعلوانشابهانگیزۀبعثوزجرهردونزدمولا،فعلی
است.مؤیدایندوتفسیرازفعلیت،کلامویدرتوضیحدومرتبهشأنیوفعلیتدر

مراتبحکماست.آنجاکهمیگوید:
»اینکهبدونعلممکلف،حکمتأثیرنداردبهخاطرقصوردرناحیۀشارعنیست؛
چونحکم،نزدویوجوددارد؛بلکهقصوردرناحیهعبداستکهبهخاطرجهل،

احکامدرحقاوفعلینیستوتأثیرندارد«)منتظری،420،1415(.
البتهاختلافکلماتایشانتنهادربحثحقیقتحکمشرعینیست؛بلکهدر
مراتبحکمنیزچنیناست.درپارهایموارد،ازقولایشانتکمرحلۀفعلیتمطرح
شدهاست؛امادرمواردیویدومرحلۀفعلیتوانشارابرایحکمشرعیبیانمیکند.

1. وی در جای دیگر روح حكم را اراده انبعاث و انزجار می داند؛ كه تمام این موارد نشان می دهد از نظر ایشان 
حقیقت حكم، ارادۀ مول است )رک: منتظری، 1415، 567(.
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درتوجیهایندوکلامنیزمیتوانکلامقبلرامطرحکردکهممکناستویدو
دیدگاهمطرحشدهدربارۀمراتبحکمرادرنظرداشتهاست؛لذابهلحاظشارعگفته
استحقیقتحکمشرعیدرمرحلۀانشامحققاست؛امابهلحاظمکلفیندرمرحلۀ

فعلیتاطلاقحکمحقیقیاست.

تحلیل و بررسی آرای امام خمینی1
ازدیگـرکسـانیکهنظریاتـشدردوبحـثحقیقـتومراتـبحکـمشـرعیتـا
حـدودیمطابـقیکدیگـراسـت،امامخمینی1اسـت.ویحقیقتحکمشـرعیرا
بعـثوزجـرمیدانـد.ازطرفـی،دربحـثمراتـبحکـم،مانندمشـهوربـرایحکم
شـرعیقایلبهمراتبومراحلمختلفنمیشـود؛بلکهاحکامرابهدودسـتۀانشـایی
وفعلـیتقسـیممیکنـدکـهاحکامفعلـیرامکلفینبایدانجـامدهنـد.درایناحکام
نیـزوجـوددارد.بـه کـهعبارتسـتازبعـثوزجـرـ فعلـی،حقیقـتحکـمشـرعیـ
عبارتـی،»احـکامفعلی«بهاحکامیاطلاقمیشـودکهموجببعـثوزجرمکلف

میشـوند.
البتهمیتوانگفت:اینبیانامامباتوجهبهنگاهمکلفیننسبتبهاحکامشرعی
است؛اماباتوجهبهبیانقبل،امامخمینی1نوعدیگریازاحکامرانیزقایلاستکه
احکامانشایینامدارند.اماحقیقتایناحکامرانمیتوانبعثوزجرمکلفدانست؛
بلکهباتوجهبهاینکهچنیناحکامینزدشارعواماممعصوم7وجودداردـهرچند
موجببعثوزجرمکلفنشودـبایدحقیقتوماهیتدیگریرابرایایندستهاز
احکامقایلشدکههمانجعلواعتباریاستکهازطرفشارعدرمرحلۀانشاتحقق

مییابد.
تحلیل و بررسی آرای آیت الله روحانی

چنانچهگذشت،ایشاندرماهیتحکمشرعی،نظریۀاعتباریبودناحکامراپذیرفته
است؛امادرمراتبحکم،قایلبهسهمرحلۀانشا،فعلیتوتنجزمیشودکهایندونظریه
بایکدیگردرتهافتهستند؛چراکهاعتبارشارعدرمرحلۀانشا،محققاستومراحل

فعلیتوتنجزارتباطیبافعلشارعندارد.
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تحلیل و بررسی آرای شهید صدر
ایشاناگرچهبرایحکمشرعی،چهارمرحلۀ)ملاک،اراده،جعلوادانة(راذکر
میکند؛امااینبدانمعنانیستکهازنظروی،اطلاقحکمشرعیدرتماماینمراحل،
حقیقیاست.بلکهویتصریحمیکندکهحقیقتحکمشرعیعبارتستاز:ملاک
وارادهولذامراحلدیگرماننداعتبار،عنصرحقیقیبرایحکمشرعینیستند.ادانةیا
تنجزنیز،مسئولیتیاستکهمکلفدرقبالحکمشرعیپیدامیکند.بنابراین،دیدگاه

شهیددرمراتبحکمدقیقاًمطابقنظرویدرماهیتحکمشرعیاست.

نتیجه 
دربارۀ پذیرفتهشده مبنای میشود، مشخص صورتگرفته تحلیلهای براساس
حقیقتوماهیتحکمشرعیدرشناساییوپذیرشمراتبحکمشرعیتأثیرگذار
است.نکتۀمورداشتراکتمامنظریاتدرماهیتحکمشرعیایناستکهاطلاق
حکمشرعیبراساستماممبانی،تنهادریکمرحلهازمراتبذکرشدهبرایحکمشرعی

حقیقیاستودرسایرمراتباطلاقحکم،تسامحیاست.
بایدگفتحکمشرعیاگرچهازابتداتاانتهامراحلیراطیمیکند؛امانمیتوان
درتماماینمراتببداناطلاقحقیقیحکمشرعیکرد.البتهدراینکهاطلاقحقیقی
حکمشرعیدرکداممرحلهتماماست،براساسنظریۀپذیرفتهشدهدرماهیتحکم
شرعی،نتیجهمتفاوتاست.نتیجهمبانیمختلفدرحقیقتحکمشرعیبرمراتب

حکمچنیناست:
اگرحقیقتحکمشرعیراارادهوکراهتمولایاارادهتشریعیابرازشدۀمولابدانیم،

اطلاقحقیقیحکمدرمرحلۀفعلیت)فعلیمنقبلالمولی(حقیقیاست.
اگرحقیقتحکمشرعیرااعتبارشارعبدانیم،مرحلۀانشا،مرحلهایاستکه

میتواناذعانداشت،حقیقتحکمشرعیدرآنمحققشدهاست.
اگرحقیقتحکمشرعیرااعتبارعقلایییاهمانبعثوزجربدانیم،اطلاقحکم
تنهادرمرحلۀفعلیتیاتنجز)بنابراختلافیکهنسبتبهشرطعلموجوددارد،برخی
علمراشرطدرمرحلۀفعلیتمیدانندوبرخیشرطدرمرحلۀتنجز(حقیقیاستودر
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سایرمراتب،تسامحیاست.
اگرباعثیتوزاجریترابهعنوانحقیقتوماهیتحکمشرعیبپذیریم،اطلاق
حقیقیحکمتنهادرمرحلۀفعلیت)فعلیمنقبلالعبد(معنادارد.زیراباعثیتوزاجریت
امریاستکهدرنفسمکلفایجادمیشودوازمیانمراتبمطرحشده،آنچهبا
مکلفدرارتباطاستفعلیمنقبلالعبداستودراینمرحلهاستکهبرایمکلف

انبعاثوانزجارمحققمیشود.
اکنونباتوجهبهمبانیذکرشدهبایددیدبراساسکداممبنامیتوانمسایلاصولی
همچونجمعحکمظاهریوواقعی،اخذعلمدرموضوعحکم،تزاحمو...راراحتتر

ودقیقترحلکردومشکلاتمطرحدرعلماصولفقهراپاسخگفت.
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20.صافی،لطفالله.)1428ق(. بیانالأصول.چاول.قم:دایرةالتوجیهوالارشادالدینیفی

مکتبالمرجعالدینیآیتاللهالعظمیالشیخلطفاللهالصافیالگلپایگانی)دامظله(.
21.صدر،محمدباقر.)1405ق(. دروسفیعلمالأصول. چاول.دارالمنتظر.

امالقری الإمامیة.چاول.موسسة الفقه دروسفیأصول 22.فضلی،عبدالهادی.)1420ق(. 
لتحقیقوالنشر.

23.فیاضی،محمداسحاق.)1417ق(. محاضراتفیأصولالفقه)تقریراتدرسخارجآیتالله
خوئی(.انتشاراتانصاریان.

24.قطیفی،سیدمنیرسیدعدنان.)1414ق(.الرافدفیعلمالأصول)تقریراتدرسخارجآیتالله
سیستانی(.چاول.قم:مکتبآیةاللهالعظمیالسیدالسیستانی.

اصول خارج درس )تقریرات الأصول فوائد )1409ق(.  محمدعلی. کاظمیخراسانی، .25
محققنائینی(.تحقیق:رحمةاللهرحمتیاراکی.چاول.قم:جامعهمدرسین.

26.کلانتری،ابوالقاسمبنمحمدعلی.مطارحالأنظار)تقریراتدرسشیخانصاری(.مؤسسۀ
آلالبیت:.

27.مروج،محمدجعفر.)1409ق(. منتهیالدرایةفیتوضیحالکفایة.مطبعةامیر.
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28.مشکینی،ابوالحسن.)1413ق(. حواشیالمحققالمشکینی.نشرلقمان.
29.ملکیاصفهانی،محمودوسعید.)بیتا(،اصولفقهشیعه.مرکزفقهیائمهاطهار:.

30.منتظری،حسینعلی.)1415ق(،نهایةالأصول)تقریراتدرسآیتاللهبروجردی(.نشرتفکر.
31.نجفی،محمدرضا.)1413ق(.وقایةالأذهانوالألبابولبابأصولالسنةوالکتاب.چاول،

مؤسسۀآلالبیت:.
32.واعظالحسینیالبهسودی،محمدسرور.)1386ق(. مصباحالأصول)تقریراتدرسخارج

آیتاللهخوئی(.مطبعةالنجف.
33.هاشمـیشاهـرودی،علـی.)بیتا(.دراسـاتفـیعلمالأصول)تقریراتدرسخارجآیتالله

خوئی(.مؤسسۀدائـرةالمعارففقـهاسلامی.
34.هاشمیشاهرودی،سیدمحمود.)1417ق(.بحوثفیعلمالأصول)تقریراتدرسخارج

آیتاللهشهیدصدر(.چسوم.مؤسسۀدائرةالمعارففقهاسلامی.
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ضوابط تعدّی از مورد نص1
سعیدضیائیفر2

چکیده
بیتردیدنصوصکتابوسنتبهعنواندومنبعمهمدراستنباطاحکامفقهی،بیشترین
کاربردرادراستنباطاحکامفقهیدارند.دربارۀنصوصرواییبایدگفتبرخیروایاتبا
ویژگیهاییهمراههستندکهفقیهرابرایاستنباطحکمبسیاریازوقایعبامشکلومحدودیت
مواجهمیسازندوبنابراینکاربردکمتریدراستنباطدارند.بنابراشارۀمعصومان:،دامنۀ
برخیروایاتبهمواردمحدودیامصادیقخارجیموردنیازپرسشگرتحدیدشدهوایشان
دربسیاریازموارد،حکمهمانمصداقیاموردخاصرابیانکردهاند.بهصورتنادردر
قرآنکریمنیزحکمیکمصداقیاموردمحدودبیانشدهاست.نویسندهباتبیینانواعشیوهها
وضوابطتعدیازمصداقخاصوموردمحدودکهدرآیاتوروایاتآمده،برآناستکه
برخیازآنهابهعنوانخاصمعتبرهستند؛مانندقیاسمنصوصُالعلةوقیاساولویت،وبرخی
درصورتیکهمفیدقطعیااطمینانباشندمعتبرشمردهمیشوند؛مانندتنقیحمناطقطعیو

استقرا،وبرخینیزخارجازایندوگونههستند؛ماننداتحادطریقمسئلتین.

1 . تاریخ دریافت: 1395/02/07؛ تاریخ پذیرش: 1395/04/12.
2 . دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

ysaeid-zyaei@yahoo.com :رایانامه 

فصلنامۀ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 
سال دوم، شماره دوم، بهار 1395
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کلیدواژه :تعدّی،قیاسمنصوصُالعله،قیاساولویت،تنقیحمناط،عمومبدلیت،عموم
مشابهت.

مقدمه
دربارۀتعدیازموردنص،پرسشهایمتعددیمطرحاست؛ماننداینکهآیاتعدی
ازموردنصجایزاستیاجایزنیست؟چرادانشورانفقهواصولبهتعدیازمورد
نصرویآوردهاند؟آیامیتوانتعدیازموردنصراضابطهمندکرد؟ودرصورتیکه
ضابطهمنداستضوابطآنچیستوچهادلهایآنراپشتیبانیمیکند؟ودرصورتی
کهضابطهمندنباشد،آیابایدبهقرائنوشواهدمعتبرموردیاعتمادکردویااینکهاینامر

اساساًذوقیاست؟و....
محورایننوشتار،بررسیضوابطتعدیازنصاستوبدینمنظوردراهمیتبحث،
اشارهایبهفرمایشمرحوموحیدبهبهانیمیکنیم.ایشاندرکتاب»الفوائدالحائریه«

مینویسد:
»تعدیازمدلولنصومخالفتبانصبههیچوجهجایزنیستوکسیکهاز
نصتعدیکندیابهاندازهذرهاییایکصدمسردانهجوییبانصمخالفتکندبه
چیزیغیرازآنچهخدافروفرستادهحکمکردهوبرخداوندمتعالافترازدهوازحدود
الهیتعدیکردهوبهقیاس]حرام[عملکردهوخودشراهلاککردهومردمرابه
هلاکتانداختهوبدعتهایفراوانیدردینگذاشتهوسنتبهترینپیامبرانراضایع
ساختهاست.علیرغماینمیبینیمکهبدونتردیدازاولینکتابهایفقهیتاآخرین
کتابهایفقهیازنصتعدیوباآنمخالفتمیشودوبلکهعدمتعدیجایزنیستو
اگرتعدینکنیمبهچیزیغیرازآنچهخدافروفرستادهحکمکردهوبهخداافترازدهو

دردینتشریعانجامدادهایم.«)وحیدبهبهانی،289،1415(
پرسشاساسیایناستکهمرحومبهبهانیچگونهازیکسو،تعدیازنصراجایز
نمیشمردوازسویدیگر،تعدیراجایزوبلکهواجبمیداند؟!پاسخدقیقایناست
کهاگرتعدیطبقضوابطوقراینمعتبرباشدلازماست؛ولیاگربدونقرینهوضابطۀ

معتبرباشدحراماست.بنابراینایشاندرادامهمیگوید:
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»بایدمجتهدوفقیهدومقامراتشخیصدهدودلیلتعدیرابشناسد«)ر.ک:وحید
بهبهانی،293،1415(.پسفقیهبایدضوابطوقراینمعتبررابشناسندوطبقآنهاازمورد
نصتعدیکند.ازاشارهمرحوموحید،روشنمیشوداموریکهمیتوانباآنهاازمورد
نصتعدیکرد،بردوقسماست:اول،ضوابطکلیکهدراصولفقهازآنهابحثودر
فقهازآنهااستفادهمیشودودوم،قراینموردیاستکهذیلنصوصآیهیاروایتآمده

استوفقیهدراستدلالازآنبهرهمیبرد.
اینپژوهشبیشترناظربهقسماولاستوبهتبیینضوابطوراههایکلیمیپردازد
نهقراینموردیکهجایگاهبررسیآندرفقهاست.بنابراینمحورمقاله،شناختضوابط

تعدیازنصوص،تحلیلآنهاوکیفیتبهرهگیریازآنهاست.

مهم ترین ضوابط تعدّی از نص
 1. قیاس منصوصُ العله

یکیازراههایمعتبرتعدیازموردنص،»قیاسمنصوصُالعله«است.قیاسدر
اصطلاحفقهواصول،مقایسۀیکموردکهحکمآندرنصنیامدهاست)فرع(به
موردیکهحکمآندرنصآمدهاست)اصل(وسرایتدادنحکمِاصلبهفرعبه
دلیلمشابهتومشارکتدرملاکوعلتاست)مشکینی،216،1348(.ازاینروبه
قیاسیکهعلتوملاکآندرآیهیاروایتمعتبرذکرشدهباشد،قیاسمنصوصُالعله

میگویند)عاملی،226،1416؛میرزایقمی،3،1388ـ181/4(.
البتهبایددانستکهدرحجیتقیاسمنصوصُالعلهمیانفقهایامامیهاختلاف
اندکیدیدهمیشود)علامهحلی،603/3،1427؛فاضلتونی،237،1415(؛امامشهور
میاناصولیهایامامیهحجیتآناست)وحیدبهبهانی،148،1415(.تنهابرخیاز
ازاخباریها)حرّعاملی،1403، اصولیها)سیدمرتضی،684/2،1346(وبرخی
ص366و457(آنراحجتندانستهاندوبرخیازاخباریهانیزگفتهاندتنهادرصورتی

کهبهتنقیحمناطقطعیبازگرددحجتاست)بحرانی،63/1،1405و189(.
برخیدیگرازدانشورانامامیهنیزگفتهاندقیاسمنصوصُالعلهاساساًازقسمقیاس
اصطلاحینیست؛بلکهیکیازمصادیقظواهراستوبنابراینحجیتآنازباب
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حجیتظاهراست)مظفر،200/2،1386(.
دروجهاعتباراینضابطهمیتوانگفتازیکسوهنگامیکهشارعچیزیرا
بهعنوانعلتوملاکحکممعرفیمیکندظاهرایناستکهاینملاکدربودو
نبودِحکممؤثراستوبهاصطلاحعلتاستودرواقعموضوعحکم،آنعلتکلی
استوآنچهدربرخینصوصدیگرذکرشدهیکیازمصادیقعلتوموضوعاست
)میرزایقمی،3،1388ـ185/4(وازسویدیگرعدمانضمامعلتدیگر،یکنوع
ظهوردرعلیتتامهرابهوجودمیآوردوهردوظهوراموریعقلاییهستند؛یعنیعقلا
هردوظهوررامعتبرمیشمرندوبههردوظهورتمسکمیکنندوشارعنیزازاینسیرۀ

عقلاییردعینداشتهوبنابراینحجتاست.
دراینجابایدیادآوریشودکهدرواقعاینتعدیازموردیکنصبهنصدیگراست.

2. قیاس مستنبط العله
قیاسمستنبطالعله،قیاسیاستکهعلتدرآیهیاروایتذکرنشدهاست؛بلکه
علتوملاکحکمازطریقاستنباطبهدستمیآید)علامهحلی،219،1404(.
بنابرایناگرفقیهبهعلتاستنباطی،یقینحاصلکند،ایننوعقیاسبهعنوانیکیاز

مصادیققطعحجتخواهدبودنهبهعنوانقیاسمستنبطالعله.
امااگرفقیهبهعلتاستنباطی،قطعپیدانکردآیاایننوعقیاسنیزحجتاست؟
درپاسخبایدگفتاگرعلتازراهظواهرمعتبرکشفشوددرواقع،مصداقیازقیاس
منصوصُالعلهخواهدبود؛چراکهمرادازایننوعقیاسآناستکهازکلامشارع،
علتاستفادهشودنهخصوصموردیکهبهعلتتصریحشدهباشد)میرزایقمی،
3،1388ـ183/4(.ولیاگرفقیهتنهابهعلتظنپیداکنداینظناوفقطگاهیمعتبر
است؛ماننداجماعمحصلکهحجتاست؛هرچنددراینکههمینرانیزبتوانازقیاس
مستنبطالعلهبهحسابآورداشکالشدهاست؛چراکهاجماع،کاشفازنظرمعصوم
است.بنابراینوقتیعلتازراهاجماعبهدستآمد،معنایشایناستکهعلتازطرف
شارعبهطریقحسییانزدیکبهحسکشفشدهنهازراههایاستدلالیونظری؛
 همانطورکهبرخیبهصراحتگفتهاند)میرزایقمی،3،1388ـ190/4(؛ولیاگرظنِّ
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بهعلتتنهاازراههاینظریبهدستآیدنهتنهادلیلیبراعتبارایننوعقیاسنیست؛بلکه
میتوانگفتادلهایکهازقیاسنهیکردهاستایننوعقیاسرانیزدربرمیگیرد.

دراینجالازماستیادآورشویمکهدانشوراناصولیِاهلسنتازتخریجمناط
بهعنوانیکیازراههایتعدیازنصبحثکردهاند)ر.ک:شوکانی،215،1356؛
زرکشی،185/4،1421(؛ولیبایدبگوییماستخراجمناطهماناستنباطمناطوعلت
استوهمۀآنچهدراستنباطعلتگفتیمدراینجانیزجاریاست.ازاینرودانشوران
اصولیامامیهتخریجمناطراحجتندانستهاند)ر.ک:تونی،239،1415؛آملی،

.)86/7،1346

3. قیاس اولویّت
قیاساولویّت،قیاسیاستکهدرآنازراهاقویواشدّبودنِوجودعلت)مناط
حکماصل(درفرع،حکماصلبهفرعسرایتدادهمیشود)قدسی،519/2،1416(.
اخباریهاایننوعقیاسراحجتندانستهاند)حرّعاملی،33،1403و36(؛امابیشتر

اصولیهایامامیهآنراحجتمیدانند.
دربارۀاینضابطهنیزاینپرسشمطرحمیگرددکهآیاقیاساولویتازسنخقیاس
ودلیلعقلیاست؟برخیازدانشوراناصولیِامامیهبهصراحتگفتهاندازسنخقیاس
نیست)علامهحلی،218،1404(وبرخیافزونبرآنگفتهاندقیاساولویتازباب

ظهورحجتاست)خوئی،498/1،1368؛قدسی،519/2،1416(.
دربابحجیتایننوعقیاسبایدگفتبهنظرمیرسدحجیتدرآنبهمیزانظهور
اولویتوابستهاست.مثلًااگروضوحبهگونهایباشدکهوقتیکلامبهعرفعرضه
میشود،عرفازآنبهوضوحاولویتمیفهمد،دراینصورتازبابظهورودلالت
لفظیحجتاست؛زیرادلالتلفظیهمانطورکهدلالتمطابقیراشاملمیشود
دلالتالتزامیراهمدربرمیگیرد)مظفر،39،1388-40(بنابرایندراینصورتحجت
خواهدبود؛امااگراولویتواضحنباشد؛بلکهمحتملباشدیابرخیاولویترامطرحو
برخیآنرامنکرشوندیابهاستدلالنیازداشتهباشد،دراینصورتدلالتالتزامیبه
معنایلازمبیّنبالمعنیالأخصنبودهوبهصورتطبیعیحجتنخواهدبود.درکلمات
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برخیاصولیاننیزبهایندوقسموتفاوتآنهااشارهشدهاست)آشتیانی،بیتا،141/1(.
همچنینبرخیاخباریهانیزگفتهاندفهمحرمتضربازآیۀ»ولاتَقُللَهُمااُفّ«واز
نفسلفظفهمیدهمیشودنهاینکهازبابقیاساولویتباشد)جزائری،190/1،1417(.

4. تنقیح مناط
تنقیحمناطآناستکهحکمدرآیهیاروایتبرمحورموضوعیاملاکیاست؛اما
آنموضوعوملاکیکدستهاوصافبههمراهداردکهیااحتمالدخالتآناوصاف
درحکمقوینیست؛ماننداحتمالکمترازپنجاهدرصدکهدراینصورتتنقیحمناط،
ظنیاست؛یااصلًااحتمالدخالتاوصافدرحکمدادهنمیشودکهدراینصورت

تنقیحمناط،قطعیاست.
وحیدبهبهانیدربارۀتنقیحمناطقطعیمیگوید:

»تنقیحمناطجزبادلیلیقینیشرعیحاصلنمیشودودلیلآنمنحصردراجماع
وعقلاست.ازاینجهتفقهایامامیه،اسمتنقیحمناطرادرکتابهایاستدلالی
نمیآورند؛چراکهحجتفقطتنقیحمناطیقینیاست)وحیدبهبهانی،147،1415(.

ویدرجایدیگریتنقیحمناطراباقیاسمقایسهمیکندومینویسد:
»هماناگاهیتعدیازموردنصبهواسطۀتنقیحمناطصورتمیگیردوتنقیحمناط
نظیرقیاساستبااینتفاوتکهعلتدرتنقیحمناطروشناست،یعنییقینحاصلشده
کهخصوصیتمورد،دخالتیدرحکمشرعینداردویقینحاصلشدهمانعیازوجود
حکمدرمورددیگرینیست؛لذاجزمبهتعدیحاصلمیشود)وحیدبهبهانی،1415،
294(.ویدرجایدیگریمیگوید:»دراکثراحکامعامفقهیبهواسطۀتنقیحمناطاز
روایاتیاستفادهمیشودکهبهنوعیخصوصیتدارند)وحیدبهبهانی،47/1،1424(.

امامشهورفقهایامامیهدردورانمتأخرمعتقدبهحجیتتنقیحمناطقطعیهستند
)محققحلی،185،1403؛تونی،1415،ص237؛نراقی،بیتا،ص99؛طباطبائی،بیتا
)الف(،266؛کاشفُالغطاء،213/1،1422(ودربرخیتعبیرهاحجیتآنبهصورت
مطلق)بدونقیدقطعی(آمدهاست)نجفی،27/23،1635(برخیازاخباریهانیز

حجیتآنراپذیرفتهاند)بحرانی،56/1،1405؛همو،318/3،1423(.
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دربابحجیتتنقیحمناطنیزبهنظرمیرسدحجیتدراینجانیزبهمیزانوضوح
عدمدخالتویژگیهایمقارنوابستهاست.گاهیعدمدخالتویژگیهایمقارن
بهگونهایاستکهعرفاحتمالدخالتآنهارادرحکمیااصلًانمیدهدیاآنرا
موهوموغیرقابلاعتنامیداندکهدراینصورتالغایخصوصیتوتنقیحمناطازباب
دلالتلفظیوظهورحجتاست.اماگاهیعدمدخالتویژگیهایمقارنازنظر
عرفواضحنیست؛بلکهاحتمالدخالتآنهادرحکمقابلاعتناوتوجهاست.ازاینرو
بایدبراینفیدخالت،استدلالهاییفراهمآوردکهدراینصورتبهقیاسمستنبطُالعله

نزدیکمیشودوچنانکهپیشترگفتیمبهخودیخودحجتنیست.
نکتهایکهیادآوریآنمناسباستاینکهعدمدخالتخصوصیتهادرعرصۀ
غیرعباداتزودترازعباداتبهدستمیآیدوشایدبههمینجهتاستکهبرخیدر
حصولقطعبهمناطاحکامتعبدیخدشهکردهاند)همدانی،90/11،1416و210/13

وجناتی،401/4،1386و433(.

5. عموم منزلت
یکیازراههایتعدیازنصکهدرکلماتفقهابسیاراستفادهشده،عموممنزلت

است)براینمونهر.ک:شیخانصاری،373/4،1428(.
گاهیدرآیهیاروایت،امریبهمنزلۀامریدیگرتلقیشدهاست؛مثلًادرروایت
حقفیالنساءبمنزلةاللواطفیالرجال.«)حرّعاملی،166/28،1414( آمدهاست:»السَّ
دراینصورتپرسشایناستکهآیاازامثالاینتنزیلفقطاشتراکدریکامرـ
نظیرحرمتعملمساحقهدرروایتبالاـاستفادهمیشودیابهسایراحکامنظیرثبوت
مجازاتلواطبرایعملمساحقههمتعدیمیشود؟البتهمحلبحثجاییاستکه
قرینهیادلیلمعتبریبراختصاصوجودنداشتهباشد.برایمثالدرصورتیکهیک
یاچنداثرشاخصباشدبهآنآثاریااثرشاخصانصرافخواهدداشت.همچنین
محلبحثدرجاییاستکهقرینهیادلیلمعتبریبرعمومیتنباشدمثلاستثنای
بَعدی« یکیاچندمورد؛مانندحدیث»أنتمِنّیبِمنزلةِهارونَمِنموسیإلّاأنّهلانَبیَّ

)فیضکاشانی،827/5،1365(.
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پرسشدیگرایناستکهدرجاییکهدلیلوقرینۀمعتبریبرعمومیتیااختصاص
نیست،آیاازخودتنزیلعمومیتاستفادهمیشودیاهرگزعمومیتاستفادهنمیشود
بلکهمجملاست؛چونفرضایناستکههیچیکازآثارترجیحنداردوبایدتوقف

کرد؛مگراینکهقرینۀمعتبریبرترجیحیکیاچنداثربهدستآید.
برخیازدانشورانفقهواصول،نفستنزیلرامفیدعمومدانستهاند)وحیدبهبهانی،
116،1415(وآنراازراههایتعدیازنصبرشمردهاند)ر.ک:وحیدبهبهانی،1415،

.)150
امادلیلاینمطلب،اطلاقوعدمذکرقیددرکلاماست؛ازاینرواگرتنزیلدر
جنبۀخاصیمرادباشدبایدبهگونهایبیانمیشدمثلًاباافزودن»فیالحرمة«درروایت
حقفیالنساءبمنزلةاللواطفیالرجال«یابااستثناکردنمواردیهمراهمیشدتااز »السَّ
کلاماطلاقوعموماستفادهنشود؛همانطورکهدرسایرمواردازعدمذکرقیدعمومیت

استفادهمیشود.
دراینجابایدیادآوریکنیمکهفهمعرفینیزشاهدبرایناطلاقاست.

6. عموم بدلیت
یکیازشیوههاییکهفقهادراستنباطازآناستفادهمیکنند،»عمومبدلیت«است
وبرخیازآنبهعنوانضابطهوقاعدهیادکرده)عاملی،137/1،1419(وبرخیآنرادر

شمارضوابطتعدیازنصذکرکردهاند)وحیدبهبهانی،150،1415(.
روایات برخی از مثلًا قرارمیگیرد؛ بَدَلچیزی روایتچیزی یا آیه در گاهی

نمازجمعهاستفادهمیشودکهخطبههابدَلوبهجایدورکعتنمازاست:
»إنماجُعلتُرکعتینَلِمکانِالخُطبَتَین«)حرّعاملی،234/3،1412(.اکنونسؤال
ایناستکهدراینبدلیتآیافقطاشتراکدریکامر)عدمانجامرکعتسوموچهارم
استفادهمیشود(یاهمۀاحکاممبدلٌمنه)مثلوضوداشتن،روبهقبلهبودننمازگزاروعدم
تکلمبههنگامخطبهخواندنامامجمعهو...(برایبدلهمثابتمیشود؟همانطورکه
درعموممنزلتگفتیممحلبحث،جاییاستکهدلیلخارجییاقرینهایبراختصاص

یاعمومیتوجودنداشتهباشدبلکهبخواهیممدلولبدلقراردادنراتعیینکنیم.
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برخیازدانشورانفقهواصول،نفسبدلقراردادنامریبرایامردیگررامفید
عمومدانستهودرشمارراههایتعدیازنصذکرکردهاند)وحیدبهبهانی،150،1415(.
دلیلبرعمومبدلیتهماطلاقکلاماست؛بنابرایناگربدلیتدرتمامجهات
مدنظرگویندهنباشد،اوبایدبهگونهایآنراتفهیمکند؛نظیراختصاصبهجهتیا

جهاتخاص.
دراینجانیزبایدگفتفهمعرفیهماستفادهایناطلاقراتأییدمیکند.

7. عموم مشابهت
یکیازشیوههاییکهدراستنباطازآناستفادهشود،»عموممشابهت«است
ضاعُلحمهُکلحمة )وحیدبهبهانی،1415،ص150(.براینمونهدرروایتآمدهکه:»الرِّ
النسب«)فیضکاشانی،202/1،1376(اکنونمیپرسیمآیاازاینتشابه،مشابهتدر
همۀاحکاموآثاراستفادهمیشودمگراینکهدلیلمعتبریبراختصاصموردیامواردی

وجودداشتهباشد؛یامشابهتدریکیاچندحکمیقینیاست؟
محلبحث،جاییاستکهدلیلخارجییاقرینهایبراختصاصیاعمومیتوجود
نداشتهباشد؛بلکهدرصددتعیینمفادمشابهقراردادباشیم.همچنانکهدرضابطۀپیشین
آمد،برخیازدانشورانفقهواصول،نفسمشابهقراردادنامریبرایامردیگررامفید
عمومدانستهاندوآنرادرشمارشیوههایتعدیازنصذکرکردهاند)ر.ک:وحید

بهبهانی،150،1415(.
دلیلاستفادهعمومازتشبیهباهمۀشرایطیکهذکرشداطلاقاست.یعنیاگر
گویندهمشابهتدریکیاچندجهتخاصرامدنظرداشت،لازمۀحکمتویذکر

قیدبود؛همانطورکهایناستدلالرااصولیهادراعتبارسایراطلاقهاگفتهاند.

دو پرسش دربارۀ سه ضابطۀ اخیر
دربارۀسهضابطۀاخیر،دوپرسشمهممطرحاست.

پرسش اول:آیاعمومتنزیل،عمومبدلیتوعمومتشبیهسهضابطۀمتفاوتهستند
یااینکهیکضابطهاندوتعبیرهامتفاوتاست؟یادوتاازآنهایکضابطههستندوآن
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دیگریمتفاوتاست؟واقعیتایناستدرپژوهشهایفقیهانواصولیانبحثیدراین
موردمطرحنشدهاستوتنهانکاتیکهنگارندهبهآندستیافته،سهموردزیراستکه

باذکرنمونهبداناشارهمیشود:
مورد اول.عطفبرخیازآنهابهیکدیگراستکهنمونههاییازآنهارانقل

میکنیم:
بهبهانی،1377، والمنزله)وحید البدلیة البدلیةوعموم دلّعلیعموم مما .1

132/2و139(؛
2.واستدلّواایضاًبمادلّعلیعمومالبدلیةوالمنزله)وحیدبهبهانی،374/4،1424(؛

3.لعمومالمنزلةوالبدلیه)نجفی،248/5،1365(؛
4.احتمالارادتهبذلکعمومُالبدلیةوالمنزله)نجفی،187/5،1365(؛

5.بناءعلیأنّالمنزلةوالتشبیهیفیدانالعموم)موسویقزوینی،455/1،1424(؛
7.لاعمومالبدلیةوالمنزله)نراقی،455/3،1415(؛

8.خصوصاًبملاحظةظهورِالمستفیضه...فیعمومالبدلیةوالمنزله)لاری،1418،
260/1(؛

9.ویردعلیالثانیالمنعمنعمومالبدلیةوالتنزیل)آملی،315/7،1346(؛
النظرفیالتشبیهوالتنزیل)آلکاشفالغطاء،141،1402(. 10.محطُّ

درصورتیکهاینعطفهاراعطفتفسیریبگیریمدلالتبراتحادخواهدداشت؛
ولیاگرعطفتفسیریندانیمکهقاعدۀاولینیزهمیناست،دلالتیبرایاتحادنخواهد

داشت.
مورد دوم.استفادهازیکیآنهابهجایدیگریدریکعبارتکهبرخیازموارد

آندرزیرذکرمیشود:
1.شیخانصاریمیگوید:

»عمومالمنزلةیقتضیحصولالإثملأنّهالثابتفیالمبدل.«)انصاری،1428،
374/5(ویبهجای»المنزلعلیه«از»المبدل«استفادهکردهکهبهنظراونشاندهندۀ

یکیبودنتنزیلوبدلیتاست.
2.حاجآقارضاهمدانینیزمعتقداست:
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»اطلاقتنزیلهمنزلةالجاری]...[یقتضیعمومالمنزلةایالتشبیهالتام.«)همدانی،
66/1،1417(ویعموممنزلترابهتشبیهتاممعناکردهاستوبهنظرویتشبیهوتنزیل

یکیهستند.
3.شیخعلیکاشفالغطاءنیزمینویسد:

»وانکانقضیةالتنزیلبقوله7»إنّالرضاعَلحمُهُکلحمةالنسب.«هوجریان
احکامالنسبعلیالرضاع«)کاشفالغطاء،497/1،1381(.ایشاننیزتشبیهدرحدیث

رابهتنزیلتعبیرکردهاست.
4.محدثبحرانیازروایاتیکهدرآنتشبیهوتنزیلبهکاررفته،تعبیربهعمومبدلیت

کردهاست)ر.ک:بحرانی،404/4،1405(.
اینمواردنشانمیدهدکهدستکمازنظردانشورانیادشدهتفاوتیمیانتشبیهو

تنزیلنیست.
مورد سوم.یکیازحقوقداناندربارۀتفاوتتنزیلوبدلیتمیگوید:

»ازسنجشقاعدۀعموممنزلتوعمومبدلیتدانستهمیشودکهایندوقاعدهباهم
فرقدارند؛زیرادرموردبدلیتدوموضوعوجودداردکهیکیجانشیندیگریمیشود
وماننددادخواستشفاهیکهجانشیندادخواستکتبیمیشود،درعموممنزلتهم
دوموضوعوجوددارد؛ولیهیچیکجانشیندیگرینمیشود)جعفریلنگرودی،
186،1371(.وینهمثالیبرایعموممنزلتـکهیکیجانشیندیگرینمیشودـ
آوردهومهمترازآناستدلالیهمبرایآننیاوردهاستهمانطورکهشیخانصاری،
حاجآقارضاهمدانی،شیخعلیکاشفالغطاءومحدثبحرانیهمشاهدواستدلالی

نیاوردهاند.

پرسش دوم:چرادرتعبیربرخیازدانشورانفقهواصولاینسهامرازراههای
تعدیازموردنصشمردهشدهاست؛درحالیکهاینهاازاموریهستندکهدرنص
آمدهاندوبایدگفتهشوداگردرنصچیزیبدلچیزدیگریقرارگرفتیاچیزیبه
چیزدیگریتشبیهشدیاچیزینازلمنزلۀچیزدیگریقرارگرفتآیانفسبدلقراردادن،
تشبیهکردنوتنزیلکردنبرعمومیتدلالتمیکندواختصاصبهدلیلوقرینهمعتبر
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نیازداردیابرعمومیتدلالتیندارد؟
شایدبتوانگفتچونظاهربدونبررسیعلمیتشبیه،تنزیل،بدلقراردادنتشبیهو
تنزیلوبدلیتدریکیاچندجهتمشخصراتداعیمیکندوطبقاینتداعیمورد
نصهمانیکیاچندجهتدانستهمیشود؛ازاینروازتعبیر»تعدیازموردنص«

استفادهشدهاست)ر.ک:وحیدبهبهانی،150،1415(.
همچنینشایدبتوانادعاکردکهنصوکلاممولابهبیشازاصلتشبیهوتنزیل
فیالجملهدلالتنمیکندوماعمومواطلاقرانهازلفظبلکهازمقدماتیبدست
میآوریمکهضمیمهمیکنیموازفعلوموقعیتگویندۀحکیماستفادهمیکنیم؛نظیر

اطلاقمقامیدرمقابلاطلاقلفظی.
اماهیچیکازدوتوجیهبالاقانعکنندهبهنظرنمیآیند.

8. اتحاد طریق المسئلتین
یکیازراههاوضوابطدیگرتعدیازنصکهدرکلامفقهامطرحشده،»اتحاد

طریقالمسئلتین«است)طباطبایی،بیتا،698(.
میرزایقمیدراینبارهمیگوید:

»مرادشانازاتحادطریق،آناستکهدلیلدومسئلهیکیاست،ازآنجهتکه
دلیلیکمسئلهمشتملبرنصبرعلتیاتنبیهبرعلتاستکهآنعلتمسئلهدیگررا

همدربرمیگیرد)میرزایقمی،205،4-3،1388(.
بهنظرمیرسدتفاوتیمیاناینتعریفباتعریفقیاسمنصوصُالعلهنیست؛مگر
اینکهتنبیهبرعلتراازقبیلظواهرندانیمیانصبرعلترافقطدرقلمرویمحدود

تصریحبرعلتمنحصربدانیم.
فاضلمقداددرتعریفاتحادطریقالمسئلتینمینویسد:

ایناستکهدرنص،حکمبهوصفیمعلقشودکه المسئلتین »اتحادطریق
آنوصفسببتحریماستوسپسازآنموردبههرموردیکهآنوصفوجود
داردتعدیمیشود.مثلًااگرکسیبازنیکهبهطلاقرجعیطلاقدادهشدهودر
عدّههستزناکند،باعثحرمتابدیآنزنبهویمیشود؛زیرابهحکمزنِمرد
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طلاقدهندهاستپسبهطریقاولیزنابازنشوهردارباعثحرمتابدیآنزنبرزانی
شود.«)سیوریحلی،7/1،1404(

اماظاهراینبیانباقیاساولویّتتفاوتیندارد.همچنیندراینتعریفمعلومنیست
کهسببیتوصفبرایتحریمبهچهشیوهایاستفادهشدهاست؟بهعلاوهدراینتعریف
ذکرشدهاست؛ولیملاحظهمواردکاربردآن حرمتـ صرفاًیکیازاحکامتکلیفیـ
نشانمیدهدکهاختصاصیبهحکمحرمتندارد؛بلکهبهاحکامتکلیفیاختصاص

نداردودراحکاموضعیهمدرصورتاثباتمیتوانجاریساخت.
دربارۀاینضابطهدومطلبوجوددارد:

1.تعریفجامعومانع»اتحادطریقالمسئلتین«چیست؟معمولًادانشورانفقه
واصولآنرابهمثالتعریفکردهاند)براینمونهر.ک:وحیدبهبهانی،149،1415؛
ابنفهدحلی،68/1،1407(.تعریفیهمکهازمیرزایقمیوفاضلمقدادنقلشدبا
قیاسمنصوصُالعله،قیاساولویتوتنقیحمناط،قرابتهاییدارد.بنابراینتعریفمانع
اغیارنخواهدبود.ازسویدیگردرجامعیتآنهماشکالوجودداردکهدربالاذکر

شد.
2.نسبت»اتحادطریقالمسئلتین«باسایرضابطههایتعدیچیستوچهنسبتیبا

سایرضابطههایاصولیدارد؟
دیدگاهدانشوراندراینبارهمتفاوتاست.برخیآنرایکیازمصادیقاستصحاب
برشمردهاند)کرکی،بیتا،49/3(وبرخیآنراقیاسجلیدانستهاند)شهیدثانی،
189،1409(.برخینیزبهگونهایبهآنتعلیلکردهاندکهگویاازقبیلقیاساولویت
است)وحیدبهبهانی،38/1،1424(وعدهایهمآنرادرزمرةقیاسمنصوصُالعله
برشمردهاند)ابنفهدحلی،1407ق،68/1(.همچنیندانشورانیآنراتنقیحمناطقطعی
دانستهاند)طباطبایی،بیتا)ب(،556(وبرخینیزگاهیآنراازقبیلقیاساولویتو
مفهومموافقدانستهاند)سیوریحلی،7/1،1404(وگاهیآنرادرعرضمفهومموافق،
مفهوممخالف،علتمنصوصقراردادهوآنرااززیرمجموعههایحکمغیرمستقل

عقلبهحسابآوردهاند)سیوریحلی،13،1403(.
باتوجهبهملاحظاتیادشدهبایداذعانکردکهضابطۀ»اتحادطریقمسئلتین«در
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عرضسایرضوابطاصولیموجّهبهنظرنمیآید.

9. استقراء
یکیازراههایدیگریکهبرایتعدیازنصذکرشده،استقرااست)طباطبایی،

بیتا)الف(،698(.
استقرا،استنتاجقانونکلیازتتبّعمواردومصادیقجزییفراواناست)صدر،1395،
161(.شهیدصدردراینکهچگونهمیتوانبهملاکحکمدستیافتمعتقداست
یکیازراههایدستیابیبهملاکحکم،استقرااست.اودربارۀاستقرابهمنظورکشف

ملاکحکمشرعیمیگوید:
»منظورازاستقراملاحظهمواردبسیاریازاحکاماستکهدرجنبۀواحدیاشتراک
دارند؛مثلاینکهانسانمواردفراوانیراکهجاهلدرآنمعذوراستبررسیکرده،در
مییابدکهجهل،حالتمشترکدرتماماینموارداست؛لذانتیجهمیگیردکهجهل،
علتوملاکمعذوربودناست؛ازاینرومعذوربودنجهلرابهسایرمواردیکهدر

نصنیامدهتوسعهوتعمیممیدهد.«)صدر،305-304/2،1978(
بایدگفتکهدلیلوتوجیهمدللومعتبریکهبتواند»استقرا«رابهعنواناستقرا
حجتکندارایهنشدهاست؛ازاینروبایدذیلیکیازعناوینحجتقرارگیرد.روشن
استکهاستقرامصداقیکیازظواهرنیست؛بلکهدرشمارادلۀعقلیاست؛ازاینرو
اگراستقرامفیدظنباشدنمیتوانآنراحجتدانستودراستنباطحکمشرعی
یاکشفملاکبدانتمسککرد؛امااگراستقرامفیدقطعیااطمینانباشدحجت
است.لذادانشورانفقهواصولاستقراینزدیکبهاستقرایتام)مراغی،63/1،1424(
یامفیداطمینان)عاملی،585/21،1377(یامفیدظنقوی)قمی،112/1،1375(را
حجتدانستهاندودرفقهواصولبسیاربدانتمسککردهاند)وحیدبهبهانی،1424،
133/6؛طباطبایی،195/13،214/10،1412؛طباطبایی،بیتا)الف(،698؛نراقی،

149/9،1416؛نجفی،68/36،394/27،197/6،1367(.
یادآوریایننکتهمناسباستکهازراهاستقراملاککلیحکمبهدستمیآیدو

طبقملاکبهسایرمواردکهدرنصنیامدهحکممیشود.
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افزونبرمواردنُهگانۀیادشده،ضوابطدیگرینیزدرکلامفقهابهعنواناسبابتعدی
ذکرشدهاست)طباطبایی،بیتاالف،698(کهبهدلیلاختصاربهاهمموارداشارهشد.

نتیجه
پرسشاصلیاینپژوهش،شناختتحلیلیشیوههاوضوابطتعدّیازنصاست.
شیوههایمتعددی بهویژهدرمیاناهلسنتـ گرچهدرکلامدانشورانفقهواصولـ
برایتعدیازنصمطرحشدهاست؛امابرخیازاینشیوههاقطعاًمعتبرنیستند؛مانند
قیاسمفیدظنکهدراینجابحثنشدوفقطمواردیمطرحشدکهاحتمالحجیتآنها

وجودداشت؛نظیرقیاسمنصوصُالعله،قیاساولویت،عموممنزلتو....
البتهراههایینظیرتنقیحمناطواستقرادرصورتیکهمفیدقطعیااطمینانباشدنیز

حجتهستند.
همۀشیوههاییکهدراینمقالهمطرحشد،بهدوامربرمیگردد:یکیاینکهآنراه،
یکنوعظهورعرفیداشتهباشد؛ودومدرصورتیکهازمصادیقظهورعرفینیست
مفیدقطعیااطمینانعرفیباشد.بنابرایناگراینشیوههانهمصداقیازمصادیقظهور
عرفیباشدونهمفیدقطعواطمینانباشد،ازدیدگاهبسیاریازدانشوراناصولیمسلک

امامیهنمیتوانبداناعتمادکرد)آشتیانی،139،1414؛نجفی،27/23،1365(.

منابع
1.آشتیانی،محمدحسن.)1414ق(.کتابالقضاء.چدوم.قم:دارالهجره.

تصحیح:سیدمحمدعلی الأعلی. الفردوس )1402ق(. آلکاشفالغطاء،محمدحسین. .2
قاضیطباطبایی.چسوم.قم:مکتبهفیروزآبادی.

3.آملی،محمدتقی.)1346(.مصباحالهدیفیشرحالعروةالوثقی.چاول.تهران:فردوسی.
4.ابنفهدحلی،احمد.)1407ق(.المهذبالبارع.تحقیقمجتبیعراقی.قم:مؤسسۀالنشر

الاسلامی.
5.انصاری،مرتضی.)1428ق(.کتابالطهاره.چاول.قم:مجمعالفکرالاسلامی.

6.بحرانی،یوسف.)1405ق(.الحدائقالناضرةالیاحکامالعترةالطاهره.چدوم.بیروت:دار
الاضواء.
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7.بحرانی،یوسف.)1423ق(.الدررالنجفیةمنالملتقطاتالیوسفیه.چاول.بیروت:شرکةدار
المصطفی.

8.جزائری،نعمتالله.)1417ق(.نورالبراهین.تصحیحسیدمهدیرجایی.چاول.قم:موسسة
النشرالاسلامی.

9.جعفریلنگرودی،محمدجعفر.)1371(.مقدمهعمومیعلمحقوق.چسوم.تهران:کتابخانه
گنجودانش.

10.جناتیشاهرودی،محمدابراهیم.)1386ق(.کتابالحج)تقریراتدرسآیتاللهسیدمحمود
شاهرودی(.قم:مؤسسۀانصاریان.

11.حرّعاملی،محمد.)1403ق(.الفوائدالطوسیه.چاول.قم:المطبعةالعلمیه.
12.ــــــــــــــ)1412ق(.هدایةالامةالیاحکامالائمه:.چاول.مشهد:مجمعالبحوث

الاسلامیه.
ـــــــــــــ)1414ق(.وسائلالشیعه.چدوم.قم:مؤسسۀآلالبیت:. 13.ـ

14.خوئی،سیدابوالقاسم.)1368(،اجودُالتقریرات)تقریراتدرسمحققنائینی(.چدوم.قم:
مصطفوی.

15.زرکشی،محمد.)1421ق(.البحرُالمحیطفیاصولالفقه.چاول.بیروت:دارالکتبالعلمیه.
16.سیدمرتضی)علمالهدی(،علی.)1346(.الذریعةالیاصولالشریعه،تصحیحابوالقاسم

گرجی.چاول.تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.
17.سیوریحلی،مقداد.)1403ق(.نضدُالقواعدالفقهیه.تحقیقسیدعبداللطیفکوهکمری.

قم:کتابخانهآیتاللهنجفی.
ــــــــــ)1404ق(.التنقیحُالرائع.تحققسیدعبداللطیفکوهکمری.قم:کتابخانهآیتالله 18.ـ

نجفی.
19.شوکانی،محمد.)1356ق(.ارشادُالفحولالیالتحقیقالحقمنعلمالأصول.چاول.مصر:

مصطفیالبابیالحلبی.
20.شهیدثانی،زینالدین.)1374(.تمهیدُالقواعد.تصحیحعباستبریزیانودیگران.قم:مکتب

الاعلامالاسلامی.
ــــــــــ)1409(.حقائقُالایمان.تحقیقسیدمهدیرجایی.چاول.قم:کتابخانهآیتالله 21.ـ

نجفی.
ــــــــــ)1416ق(.مسالکُالافهام.چاول.قم:مؤسسةالمعارفالاسلامیه. 22.ـ

23.شیخصدوق،محمد.)1404ق(.منلایحضرهالفقیه.چدوم.قم:مؤسسةالنشرالاسلامی.
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24.شیخطوسی،محمد.)1364(.تهذیبُالأحکام.تصحیحسیدحسنموسویخرسان.
چسوم.تهران:دارالکتبالاسلامیه.

25.صدر،محمدباقر.)1395ق(.المعالمُالجدیده.چاول.تهران:مکتبةالنجاح.
26.ــــــ)1978م(.دروسٌفیعلمالأصول.چاول.بیروت:دارالکتباللبنانی،دارالکتاب

المصری.
27.طباطبایی،سیدعلی.)1412ق(.ریاضُالمسائل.چاول.قم:مؤسسۀالنشرالاسلامی.

28.طباطبایی،سیدمحمد.)بیتا،الف(.المناهل.بیجا،بینا.
ـــــــــــ)بیتا،ب(،مناهجالأصول.قم:آلالبیت:. 29.ـ

30.عاملی،حسن.1416ق.معالمُالدینوملاذُالمجتهدین.چیازدهم.قم:مؤسسةالنشر
الاسلامی.

31.عاملی،سیدمحمدجواد.)1419ق(.مفتاحُالکرامه.تحقیقمحمدباقرخالصی.چاول.قم:
مؤسسۀالنشرالاسلامی.

32.علامهحلی،حسن.)1404ق(.مبادیالوصولالیعلمالأصول.تصحیح:عبدالحسینبقال.
چسوم.قم:مکتبالاعلامالاسلامی.

ـــــــــــ)1427ق(.نهایةالوصولالیعلمالأصول.چاول.قم:مؤسسةالامامالصادق7. 33.ـ
34.فاضلتونی،عبدالله.)1415ق(.الوافیهفیاصولالفقه.چاول.قم:مجمعالفکرالاسلامی.

35.فتحالله،احمد.)1415ق(.معجمالفاظالفقهالجعفری.دمام:المدوخل.
چاول. حسینی. ضیاءالدین تصحیح: )1365(.الوافی. محمدمحسن. فیضکاشانی،  .36

اصفهان:مکتبةالامامامیرالمؤمنین7.
ـــــــــــ)1376(،التفسیرالأصفی.چاول.قم:مرکزالنشرالتابعلمکتبالاعلامالاسلامی. 37.ـ
38.قدسی،احمد.)1416ق(.انوارالأصول)تقریراتدرسخارجاصولآیتاللهمکارمشیرازی(.

چدوم.قم:انتشاراتنسلجوان.
39.کاشفالغطاء،جعفر.)1422ق(.شرحُالقواعد.تصحیح:سیدمحمدحسینرضویکشمیری.

چاول.قم:انتشاراتسعیدبنجبیر.
40.کرکی،علی.)بیتا(.رسالةاستنباطالأحکام.تحقیقمحمدحسون.نشریافتهدررسائل

الکرکی.قم:مؤسسۀالنشرالاسلامی.
41.لاری،سیدعبدالحسین.)1418ق(.التعلیقةعلیالمکاسب.چاول.قم:مؤسسةالمعارف

الاسلامیه.
42.محققحلی،جعفر.)1403ق(.معارجُالأصول،تصحیحمحمدحسینرضوی.چاول.قم:
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مؤسسةآلالبیت:.
43.محققکرکی،علی.)1411ق(.جامعُالمقاصد.چاول.قم:مؤسسةآلالبیت:.
44.مراغی،میرعبدالفتاح.)1424ق(.العناوین.چاول.قم:مؤسسةالنشرالاسلامی.

45.مشکینی،علی.)1348(.اصطلاحاتُالأصول.چدوم.قم:انتشاراتیاسر.
46.مظفر،محمدرضا.)1386ق(.اصولُالفقه.چدوم.نجف:دارُالنعمان.

47.موسویقزوینی،سیدعلی.)1424ق(.ینابیعُالأحکام.چاول.قم:مؤسسةالنشرالاسلامی.
48.میرزایقمی،میرزاابوالقاسم.)1375(.غنائمالأیامفیمسائلالحلالوالحرام.چاول.قم:

مکتبالاعلامالاسلامی.
ــــ)1388(.القوانینالمحکمه.رضاحسینصبح.چاول.قم:مؤسسةالسیدةالمعصومه. 49.ـ

نجفی،محمدحسن.)1365(.جواهرُالکلام.چدوم.تهران:دارالکتبالعلمیه.

50.نراقی،احمد.)1415ق(.مستندُالشیعه.چاول.قم:مؤسسةآلالبیت:.
51.نراقی،محمدمهدی.)بیتا(.الجامعُلجوامعالعلوم.بیجا.بینا.

52.وحیدبهبهانی،محمدباقر.)1377(.الحاشیةعلیمدارکالأحکام.چاول.قم:آلالبیت:.
ــــــــــــــ)1415ق(.الفوائدُالحائریه.چاول.قم:مجمعالفکرالاسلامی. 53.ـ

ــــــــــــــ)1424ق(.مصابیحُالظلام.چاول.قم:مؤسسةالعلامهالوحیدالبهبهانی. 54.ـ
55.همدانی،رضا.)1417ق(.مصباحُالفقیه.تحقیقمحمدباقری.چاول.قم:الموسسةالجعفریه.
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نقد و بررسی دلیل اولویّت1
علیرضاعابدیسرآسیا2

چکیده
نگارندهدراینمقالهپسازمفهومشناسیموضوع،بهاقساماولویتپرداختهودرنهایت
بهچهارنوعازاولویتاشارهکردهاست:1(اولویتعرفییااولویتلفظیکهخودبهدو
بخشاولویتمنطوقیواولویتمفهومیتقسیممیشود؛2(اولویتعقلییااولویتقطعیکه
اولویتاطمینانینیزملحقبهاینقسماست؛3(اولویتاجماعیو4(اولویتظنییاقیاس
اولویت.دربررسیشرایطحجیتدلیلاولویت،مشخصشدکهامورینظیر»عدممخالفت
حکمباعموم،قاعدهیااصلاولی«و»منحصرهبودنعلت«شرطنیستند؛ولیوجودپنجامر
زیرضروریاست:الغایخصوصیت؛اثباتعلتحکم؛اثباتتامهبودنعلت؛اثباتوجود
علتدرفرع؛اثباتاقوابودنعلتدرفرع.ازاینرهگذر،مشخصاستکهازاقساماولویت،
تنهااولویتظنییاقیاساولویت،غیرمعتبراست.ویژگیاصلیاینقسمایناستکهظنیبوده

ودرآنهیچگونهظهورلفظیوجودندارد.
کلیدواژه: اولویت،فحویالخطاب،مفهومموافق،منطوقوقیاس.

1. تاریخ دریافت: 1394/01/06؛ تاریخ پذیرش: 1394/11/15.
2. استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.

a-abedi@um.ac.ir :رایانامه

فصلنامۀ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 
سال دوم، شماره دوم، بهار 1395
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مقدمه
برای راههایی خود، درون در که است آن مستلزم اسلام، مبین دین خاتمیت
پاسخگوییبهمسایلجدیدداشتهباشد.دراینمیان،علماصولفقه،نقشیمهموپراثر
دارد؛چراکهقواعداینعلم،بسانابزاریبرایفهمواستنباطاحکامشریعتهستند.
یکیازکارکردهایپرفایدهدربسیاریازقواعداصولی،فهمحکممواردمسکوت،به

کمکمواردیادشدهاست.
یکیازاینقواعد،دلیلاولویتاستکهبهکمکآنمیتوانحکممواردیراکه
بهظاهرباسکوتقانونیمواجهاستپیداکرد.اماایننکتهرانبایدنادیدهانگاشتکه
چنینقواعدی،همانسانکهمیتوانندراهگشاوراهنماباشند،میتوانندراهزنباشندو
انسانرابهطریقیغیرازمسیرهدایتوحقیقترهنمونسازندواینخطریاستکه
درصورتمنقحنبودنیکقاعدهپدیدمیآید.دراینصورتاستکهشخص،ممکن
استیکقاعدهرابهطورنابجابهکارگیردوبهفهمینادرستازشریعتنایلشودودر

عینحال،خودرامصیبتلقیکند.
دربررسیهایاولیه،مشخصشدکهمتأسفانهدلیلاولویتنیزباوجوداهمیتو
کثرتکاربرد،باچنینمشکلیمواجهاستوبهدلیلمنقحنبودن،دچاراستفادههاینابجا
گردیدهاست.ازاینروتحقیقحاضرباروشیتوصیفیتحلیلی،بهتنقیحاصطلاحات

مختلفراجعبهدلیلاولویتواقسامآنونیزشرایطحجیتآنپرداختهاست.

تعریف اولویت
اولویت:ازمادۀ»ولی«مشتقشدهومصدرجعلی»أولی«است.اولویتدرلغت
بهمعانی:برتری،رجحان،تفوّق،افضلیت،سبقتوتقدمآمدهاست.)دهخدا،بیتا،

ذیلواژه(
امادلیلاولویتبهعنوانقاعدهایدرعلماصولفقهمطرحاستکهازآنگاهی
باعنوان»طریقاولی«،)میرزایقمی،35/1،1375(زمانیبهعنوان»قیاساولویت«
)مظفر،199/2،1370(ودرمواردیبانام»مفهومموافقت«)شهیداول،76/2،1412(
ودربرخیدیگرباتعبیر»دلالتفحوی«)شهیدثانی،170/1،1413(نامبردهمیشود.
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برایروشنشدندلیلاولویتدرابتدابهیکمقدمهبایدتوجهکردتامرادازاولویت
روشنشود.

دراولویتوجودسهامرضروریاست:
الف:موردیکهحکمآنمشخصباشد.بهعنوانمثالحکمتوهینزبانیبهپدرو
ف()اسراء:23(حرمت

ُ
مادرمشخصاستواینحکمطبقآیۀتأفیف)ولاتَقللهماأ
است.اینموردرامیتوان»اصل«یا»موردمذکور«نامید.

ب:موردیکهحکمآنمشخصنباشد.بهعنوانمثالدرموردکتکزدنبهپدرو
مادر،دلیلخاصینداریموآیۀمذکورنیزدرموردکتکزدنبهایشان،سخنیبهمیان
نیاوردهاست.اینموردرامیتوان»فرع«یا»موردغیرمذکور«ویا»موردمسکوت«

نامید.
ج:رابطۀاولویتبیندومورد.دردومثالیادشده،توهینزبانیوکتکزدن،هر
دوازسنختوهینهستند؛اماکتکزدن،شدتبیشتریداردوتوهینبیشتریمحسوب
میشود؛پسنسبتبهآن)درحکمحرمت(اولویتدارد.ازاینرو،مورداصل،»أدنی«،

»أخف«یا»أضعف«وموردفرع،»أعلی«،»أشد«یا»أقوی«نامیدهشدهاست.
آن مختلف تعاریف بررسی به اولویت، از مراد اجمالی روشنشدن با اکنون

میپردازیم.1
الف:التنبیهبالأدنیعلیالأعلی؛یعنیواقفکردنبهفردبالاتربهوسیلۀفردپایینتر:

)نجفیاصفهانی،28/8،1413(ایشاناینتعریفرابهمسالکنسبتمیدهند.
صاحبوافیهنیزهمینتعریفراباتوضیحبیشتریارایهدادهاست:»هوالتنبیه
یعنی بالأدنیایالأقلمناسبةعلیالأعلیایالأکثرمناسبةً«)واقفکردنبرامربالاترـ
امریکهمناسبتبیشتریباحکمداردـبهوسیلۀذکرفردپایینتریعنیامریکهمناسبت

کمتریباحکمدارد)فاضلتونی،228،1415(.
طبقایندستهازتعاریف،دلیلاولویتمربوطبهجائیمیشودکهفردضعیفترو
پائینترذکرشودوذکراینفرد،برایتنبیهبرفردقویتروبالاترباشد.فرداعلینسبت

1. از آنجا كه تابه حال بحث مستقل و مفصلی در مورد اولویت نشده است، اكثر تعاریف ذكرشده، مربوط به تعریف 
مفهوم موافقت هستند. با این حال بسیاری از این تعاریف  برای اولویت نیز مناسب به نظر می رسند.
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بهفردادنی،مناسبتبیشتریباحکمدارد؛ازاینروذکرفردپائینتر،تنبیهبرفردبالاتر
است.

اینتعریفاگرچهبهوضوح،مرادازاولویترانشانمیدهد؛امابهایننکتهباید
توجهکردکهتنبیهدراصطلاحعلمایفقهواصول،معنایخاصیداردکهارادۀآنمعنا
بهاینتعریف،مفهومدیگریمیبخشد.دلالتتنبیهازقسمدلالتهایلفظیاستودر
زمرۀمنطوقمحسوبمیشودنهمفهوم.پسحملآنبرمعنایلغویتنبیهکههمان
اشارهوواقفکردناست،بهترمیباشد.اینتعریفتنهاشاملدلالتلفظیبودهو

اولویتعقلیرادربرنمیگیرد.
ب: مایکونثبوتالحکمفیالمسکوتاولی؛یعنیچیزیکهثبوتحکمدرمورد

مسکوت،سزاوارترباشد)فاضلمقداد،بیتا،13(.
میتواناز کهمراداصلیازاثباتقاعدۀاولویتاستـ تصریحبهثبوتحکمراـ
مزایایاینتعریفدانست.همچنینبهنظرمیرسدذکرلفظاولیدرتعریفاولویت
هیچاخلالیبهوجودنیاورد؛چراکهاولیدراینتعریفبهمعنایلغویآناخذشده

است.
ج:کونالحکمفیغیرالمذکورأولیمنهفیالمذکوربإعتبارالمعنیالمناسب
المقصودمنالحکم؛یعنیاولویتحکمدرفردغیرمذکورنسبتبهفردمذکوربهجهت

معنایمناسبیکهمقصودازحکممیباشد)نجفیاصفهانی،280/8،1413(.
اینتعریفعلاوهبرمزایایتعریفقبلی،بهمناسبتفردغیرمذکورباحکمنیزاشاره

دارد.
د:ظهورلفظیهوأقویمنظهورهفیالمنطوقبدرجات؛یعنیظهورلفظیایکه
ازظهورلفظیدرمنطوق،چندیندرجهقویتراست)نجفیاصفهانی،415،1413(.

اینتعریفهمانطورکهازعباراتآنپیداست،درمورداولویتلفظیومفهوم
اولویتاستوشاملاولویتعقلینمیشود.

هـ:قیاسالأقویغیرالمنصوصعلیالأضعفالمنصوص؛یعنیقیاسکردنمورد
قویترکهنصیدرموردآنوجودنداردبافردضعیفتریکهدرموردآننصواردشده

است)بحرالعلومطباطبائی،208/3،1363(.
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مرحومبحرالعلوماینتعریفرادرموردقیاساولویتمطرحکردهوآنرامعتبر
میداند.

البتههمانطورکهدرمباحثآیندهخواهدآمد،نمیتواندلیلاولویترابهطورکلی،
قیاسنامید؛بلکهقیاساولویت،قسمیازاقساماولویتاست.

شایدبتوانباتوجهبهاقساممختلفدلیلاولویت،آنرااینگونهتعریفکرد:
»تعمیمحکم،ازموردمذکوربهموردمسکوت،بهاینسببکهموردمسکوتدر

ثبوتحکم،سزاوارترازموردمذکوراست«.
درمثالآیۀتأفیف،اُفگفتنحرامدانستهشدهوثبوتاینحکم،برایضرب)مورد

مسکوت(،اولیازثبوتآنبرایافگفتن)موردمذکور(است.

اقسام اولویت
کسیکهبهکتباصولوفقهمراجعهمیکند،درنظراولبااختلافتعابیرزیادی
روبرومیگردد.ایناختلافتعابیربهگونهایهستندکهمحققدروهلۀاول،احساس
میکندتقسیماتزیادیبرایاولویتمطرحاست؛ازجمله:اولویتعقلی،اولویت
قطعی،اولویتاطمینانی،اولویتعرفی،اولویتلفظی،اولویتمفهومی،اولویت

منطوقی،اولویتظنی،قیاساولویت،مفهوماولویتوفحویالخطاب.
اماباکمیدقتوتأملروشنمیشودکهبیشتراینتقسیمات،صرفاًاختلافدر
تعبیرهستندودرنهایتبهیکدیگربازگشتدارند.پسازتأملوتلفیق،میتواناقسام

زیرراازیکدیگربازشناخت.

1. اولویت لفظی
دراینقسم،اولویتمستفادازخودلفظاستوازاینرودرزمرۀظواهرجای

میگیرد.اینقسمرامیتوانبهدوصورتمفهومییامنطوقیتصورکرد.
1-1. اولویت مفهومی: اولویتمفهومیکهمعمولًامفهومموافقت،مفهوماولویت
یااولویتعرفیودرلسانقدما،فحویالخطابنامیدهمیشود،بارزترینشکلاولویت

لفظیاست.
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مفهوماولویت،ازاینجهتکهادراکاولویتبهکمکقرینهایحالیهـکههمان
صورتگرفته،»اولویتعرفی«نامیدهمیشود)رک:حکیم،1414، فهمعرفاستـ

505/1-504؛حکیم،144،1415(
اولویتعرفیآناستکه:اولویت،مفهومعرفیازخودلفظباشد؛بهگونهایکه
هرکسیکهعارفبهآنلغتباشد،آنمفهومرامیفهمد؛همچونآیۀشریفه»فلا
ف«)اسراء:23(کههرکسیازاینآیهحرمتشتموقتلوضربرانیزدر

ُ
تَقُللهماأ

مییابدومیداندکهذکرکلمۀاف،صرفاًازاینجهتاستکه:افگفتنکمترین
مرتبۀتضجیراست.اولویتعرفیدرحقیقتجزءمدلولهایلفظیاست)نائینی،1410،
498/1(ونوعیظهورلفظیمحسوبمیگرددکهمستفادازلفظاست)شبر،1404،

.)35
صاحب»مصباحالمنهاج«نیزاولویتعرفیراآناولویتیمیداندکهموجبظهور
کلامدرعمومباشد.)حکیم،81/3،1417(یعنیمثلادرکلمۀافبهسبباولویت
عرفیوقراینمحیطبرکلام،ظاهردرتمامیموارداذیتوآزارپدرومادراستو

اختصاصبهکلمۀافندارد.
دربیانمحمدسعیدحکیمنیزاولویتعرفیبهدونحوتصویرشدهاست.

اول:آنکهعرفاًازخطابوحکمبهادنی،ثبوتآنحکمدراقویفهمیدهشود
واینفهمعرفی،بدینسببباشدکهعرف،ازنفسخطاب،جهتوعلتحکمرا
درمییابد،مثلدلالتحلّیتنزدیکیباهمسر،برحلّیتبوسیدناوبهجهتفهمعرفی

جهتحکمکههماناشباعرغبتاست.)فهمعرفیعلت(
دوم:آنکهعرفاینگونهدریابدکهاساساً،خطاب،برایبیانعمومحکماست،
بهایننحوکهخطاب،ثبوتحکمرادرفردأدنیبیانکردهتاذهنبهکمکاولویت،

.)504 منتقلبهفردأقویگرددمثلآیۀتأفیف)فهمعرفیتعمیم()505/1،1414ـ
امابهنظرمیرسدآیتاللهنائینیمخالفایننظرباشد؛چراکهبنابرآنچهازتقریر
درسشانبهدستمیآید،ایشانتحققمفهوماولویترادرمواردیمیدانندکهاولویت
ازمدرکاتعقلیباشدوامادرمواردیکهعرفیباشد،خارجازمفهوموداخلدر

مدلولهایلفظیوعرفیاست)نائینی،498/1،1410(.
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اماآیتاللهخوئیبهاینکلامایشاناعتراضمینمایندوبیانمیدارندکهخود
آیتاللهنائینیاعترافنمودهاندکهمفهوم،داخلدرمدلولهایلفظیاستپساین
سخنکهاگراولویت،عرفیباشد،ازمفهوماولویتخارجاست،وجهیندارد)نائینی،

498/1،1410پ1(.
آنچهبهنظرمیرسدایناستکهاشکالآیتاللهخوئیبهاستادشانواردنباشد؛چرا
کهدلالتلفظیاعمازدلالتمفهومیاستپساعترافبهلفظیبودندلالت،مستلزم
پذیرشمفهومیبودنآننیست؛زیراممکناستدلالتمنطوقیباشد.اینبحث،در

گفتاربعدیخواهدآمد.

1-2. اولویت منطوقی: اگرچهاینتعبیردرکتباصولیمشاهدهنمیشوداما
مبتنیبرایناستکهدربرخیموارد،ذکریکفردخاصدرعبارت)مثلافدرآیۀ
تأفیف(صرفاًازبابذکرخاصبرایتنبیهبرعاماست.بهتعبیردیگرلفظخاصیاست
کهازآن،عامارادهشدهاست.)بهاینبیانمرادازافدرآیۀشریفه،صرفافنیست
بلکهجمیعانواعاذیتاست(.درچنینمواردیدلالتاف،برحرمتضربوالدین،
ازبابمفهومنخواهدبود؛بلکهازبابانطباقعام)حرمتجمیعانواعاذیت(برخاص
)حرمتضرب(است.درواقعموضوعحرمت،کلاذیتهاست.دلالتعبارت»هر
نوعاذیتیحراماست«بر»حرمتاذیتضرب«ازبابدلالتعامبرخاصاستو

زدن،یکیازافراداذیتاست.پسدلالتآنمنطوقیاستنهمفهومی.
صاحب»زبدةالأصول«مینویسد:»]مفهوماولویت[درموردیتحقیقمییابد
کهحکمدرلساندلیل،مترتببرفردخاصیشدهباشدواولویتثبوتآنحکم،در
 مورددیگرقطعیباشد؛امااگرفرضکردیمکهدلیلمتضمنحکم،برفردیخاصـ
کمااینکه ازبابذکرخاصبرایتنبیهبرعاماستـ بهحسبقراینداخلیوخارجیـ
درآیۀتأفیف،احتمالداردـازمفهومخارجاستبلکهآنازبابانطباقموضوعحکم
برفردومصداقشمیباشدوظاهرامرادمحققنائینی...همیناست«)روحانی،1412،

358/2(وبااینبیانکلامآیتاللهنائینیرانیزناظربرهمینتقسیممیدانند.
امابهنظرمیرسداینسخنمحلتأملبیشتریاست؛زیرافرقاستمیاناینکه
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چیزیعامباشدیابهمنزلۀعامفرضشود.درمباحثبعدیبهاینبحثخواهیم
پرداخت.

 بادلالتمطابقیـ اولویتمنطوقیرااینگونهمیتوانفرضکردکهخودعبارتـ
دلالتبرعمومداشتهباشدودلالتآندرموردقویتر،ازبابدلالتعامبرخاص
باشدمثلاینکهشارعبگوید»خمرحراماستچونهرمسکریحراماست«)الخمر
مسکرٍحرام(.خصوصیتیکهخمرداردایناستکهدرصدالکلآنکه حراملأنکلَّ
موجباسکاراستمثلًا20درصداستوازهمینرومقدارکمیازآنموجبمستی
حرام نمیشود؛ولیبااینحالشارع،مقدارکمآنرانیزـاگرچهموجبمستینشودـ
کردهاست.حالمشروبالکلیدیگریغیرازخمررافرضمیکنیمکهدرصدالکل
آن40درصداستومقدارکمآننیز،موجبمستیمیشود.اینمشروبالکلیاگر
چهخمرنامیدهنمیشود،امابهطریقاولیحراماست.دلالتعبارت»الخمرحرام
لأنکلمسکرحرام«برحرمتاینمشروبالکلیبهواسطۀدلیلاولویتاستامااین
اولویتخارجازمفهوماستوازآنجاکهدلالتآنلفظیوازنوعمطابقیاست،داخل

دردلالتمنطوقیمیگردد.

2. اولویت غیرلفظی
ویژگیاصلیاینقسم،غیرمستفادبودنازلفظاستکهخودمیتواندبهدوقسم
اولویتعقلییاقطعیواولویتظنییاهمانقیاساولویتتحققیابد.اولویتاطمینانی

نیزملحقبهقسماولاست.
اولویت عقلی/ قطعی یا اطمینانی: دربسیاریازعباراتدرمقابلمفهوماولویت
واولویتعرفی،سخنازاولویتقطعیبهمیانآمدهاست)براینمونه،رک:شبر،
37،1404-25؛حکیم،81/3،1417؛خاقانی،28،1404(.ازدقتدرکلامایشانو

نیزبهقرینۀتقابل،معلوممیشودکهمراد،هماناولویتعقلیاست.
اولویتعقلیدرمواردیاستکهفهمحکمتوسطاولویت،نیازمندوجودمقدمهای
عقلیاست.براینمونهاگرشارعبگوید:»دشنامدادنبهامام7موجبکفراست«
وماازخارجبدانیمکهاینحکم،بهجهتاحترامامام7استنهبهجهتبشرو
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مخلوقبودنایشان،میفهمیمکهدشنامدادنبهخداوندمتعال،بهطریقاولی،حرام
است)خوئی،294/2،1419(.

عبارت[ از خارج ]از حکم علت فهم لحاظ به قطعی اولویت درحقیقت،
است)حکیم،81/3،1417(.

بایدتوجهداشتکهاولویتقطعیوعقلیدراصطلاحشیعه،قسمتیازقیاس
اولویتاست؛اماازاینجهتکهاعتبارآنازجهتقطعاستنهازجهتقیاس،
اولویتقطعینامیدهشدهوازاینجهتکهتشخیصعلت،توسطعقلصورتگرفته

بهاولویتعقلیموسومگشتهاست.
ازطرفیدربرخیعباراتازاولویتاطمینانیسخنگفتهشدهاست.اطمیناندر
لغتبهمعنای»استقرار«و»سکون«آمدهاست)طباطبایی،353/11،1402(ودر
اصطلاحبهدرجهبالایظناطلاقمیشود؛یعنیظنیکهاگرچهبهدرجۀعلمویقین
نرسیدهاست؛امابهآنبسیارنزدیکاست.دراطمیناناگرچههنوزاحتمالخلاف
وجوددارد؛اماایناحتمالبهقدریاندکاستکهعقلابهآناعتنانمیکنند.)فتحالله،

)59،1415
سیدمحمدکاظممصطفویدراینبارهمینویسد:گرچهقدرمتقینازاینقاعده)در
اولویتعقلی(اولویتقطعیاست؛اماازآنجاکهاطمیناندربابحجیت،جانشینقطع
میگردد،بعیدنیستکهاولویتاطمینانینیزجانشیناولویتقطعیگردد)مصطفوی،

.)182،1421

اولویت ظنی/ قیاس اولویت: یکیازمواردیکهدرکلماتبرخیازدانشمندان
علمفقهواصول،درمورداولویت،مشاهدهمیشود،تفاوتنهادنمیان»قیاساولویت«

و»مفهوماولویت«است.
درنگاهاینافراد،شمردنمفهوماولویتدرزمرۀقیاس،غلطاست)نجفیاصفهانی،
415،1413–414(؛چراکهمفهوماولویت،ظهورلفظیایاستکهاقویازظهورآن
درمنطوقاستوازهمینروحتیکسانیکهقیاساولویترامردوددانستهاند،مفهوم
اولویتراپذیرفتهاندکهازجملهاینافراد،میتوانبهشریفمرتضی)نجفیاصفهانی،
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415،1413–414(،سیدنعمتاللهجزایری،)جزایری،190/1،1417(ومولیصالح
مازندرانی)مازندرانی،بیتا،115/1(اشارهکرد.

دراینعبارات،مفهوماولویتباوصف»مستفادازلفظ«؛وقیاساولویتبادو
وصف»ظنی«و»غیرمفهومازلفظ«مطرحشدهاست)شبر،37-35،1404(.

البتهبایدتوجهداشتکهمفهوماولویتنیزمعمولًاظنیاستاماچونظنبرآمدهاز
لفظاستازبابظواهرمحسوبمیشودکهاعتبارآنقطعیاست.)153/2،1410(.
خاقانیدرعبارتجامعیبیانمیدارد:»...آنچهنزدمامعتبراست،صرفاًمفهوم
کهمندرجتحتظواهراست–میباشدهمچونمفهومازآیۀتأفیفنسبتبه اولویتـ
ضرب؛نهقیاساولویتچراکهآن،همانقیاسنهیشدهوممنوعاستمگرآنکهمناط

آنمنقّحباشد)اولویتقطعی(«)خاقانی،37،1404(.
ازطرفی،برخیدیگر،قیاساولویتومفهوماولویت)مفهومموافقت(رابهیکمعنا
دانستهاند.ازجملهاینافرادمرحوممظفررامیتواننامبرد:»اماقیاساولویتپسآن،
همانچیزیاستکهمفهومموافقت…وفحوایخطابنامیدهمیشودمثلآیۀکریمه:

ف«)199/2،1370(.
ُ
ولاتقللهماأ

اماایشانتصریحمیکندکهاعتبارآن،ازجهتقیاسنبوده؛بلکهازبابحجیت
ظواهراست)199/2،1370(وازهمینرودرموردیکهاولویتازچارچوبالفاظو
دلالتفحویفهمیدهنشود،معتبرنیستودراصطلاح،مفهومنامیدهنمیشودبلکهاز

قیاسباطلمحسوبمیگردد)199/2،1370(.

موافقان و مخالفان دلیل اولویت
برخیبرحجیتآنادعایاجماعنمودهاند)شهیدثانی،108،1374؛نجفیاصفهانی،
415،1413؛مظفر،114/1،1370؛وحیدبهبهانی،148،1415؛غرویاصفهانی،1404،
386(.ازطرفیصاحبحدائقبیانمیداردکهمحققوجمعیازاصحاب،قیاس
اولویتراانکارکردهاند)بحرانی،60/1،1415(وبرخی،انکارقیاساولویترابه

اخباریاننسبتمیدهند)فضلی،55،1420(.
شیخحرّعاملینیزدرجایجایکتابوسایلالشیعةبربطلانقیاساولویتتصریح
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وتأکیدمیکند)ازجملهرک:184/2،1414و247و350(ودرکتاب»الفصول
المهمة«بابیراباعنوان»عدمجوازعملدراحکامشرعیبههیچیکازانواعقیاس

حتیقیاساولویت«مطرحمینماید)444،1414باب17(.
ازسوییدیگرهمانطورکهدراقساماولویتبیانشد،برخیازدانشمندانفقهو
اصول،میانقیاساولویتومفهوماولویتتفاوتنهاده،بهحجیتمفهوماولویتمعتقد
گشتهوقیاساولویتراباطلدانستهاند.برخیدیگربرایحجیتآنبهبیانضوابطی

پرداختهاندکهاینضوابطرابررسیمیکنیم.

بررسی ضوابط در حجیت اولویت
اگرچهدرهیچمتناصولی،بهبحثضوابطوشرایطحجیتدلیلاولویتبهطور
مستقلپرداختهنشدهاست؛اماازلابهلایکلماتاصولیانمیتوانضوابطیرااستخراج

کردکهبهبررسیآنهامیپردازیم.
1. قطع به علت حکم

یکیازضوابطحجیتدلیلاولویتقطعبهعلتومناطحکماست)رک:آخوند
خراسانی،336،1409؛خوئی،145/2،1417(.ثبوتعلتبهقدریمهماستکه
حتیبرخیادعانمودهاندکهاولویتنیزازجملهمنصوصالعلهاست.)حیدری،1379،
457؛فتحالله،340،1415(وبههمینجهت،میتوانازاینضابطهبهاساسیترین 458ـ
شرطحجیتاولویتتعبیرکرد.ظاهراًاینکهموردفرعرامورداقوییااعلیمینامندنیزبا
نظربهعلتحکماست؛یعنیازآنجاکهدردلیلاولویت،علتحکمبهنحوقویتری
درموردفرعوجوددارد،موردفرعرافرداعلییااقویمینامندواولویتثبوتحکمدر

فرعنسبتبهاصل،ازهمینجهتاست.
همچنینبهنظرمیرسداینکه»دلالتفحوی«و»تنبیهبراعلیبهوسیلۀادنی«رادر
زمرۀمفاهیمـکهدلالتلفظیالتزامیبرنحولزومبیّنبالمعنیالاخصاست)رک:
قراردادهاند،از نائینی،476/2،1409؛خوئی،56/5،1410؛مظفر،132/1،1370(ـ
همینروباشد؛یعنیازآنجاکهکشفعرفیولفظیعلت،مستلزمثبوتحکم)معلول(
درتمامیمواردثبوتعلتاست،ایندلالتـدلالتلفظکاشفازعلتبرثبوت
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درزمرۀمفاهیم،قرارگرفته حکمدرمواردغیرمذکوریکهبرخوردارازآنعلتاستـ
است.

پذیرشاینضابطهباتوجهبهتأکیدوتصریحتعدادزیادیازدانشمنداناصولو
فقهآسانمیشود؛امابهنظرمیرسدپذیرشمطلقآنبامبنایبزرگانیهمچونسید
مرتضیوشیخطوسیدرموجبنبودنعللشرعی،ناسازگارباشد؛زیراازنظرایشان،
حکمشرعیدایرمدارعللشرعینیست؛چراکهعللشرعیموجبحکم)وعلت
تامۀآن(نیستند؛بلکهصرفاًبرایبیانداعیوانگیزۀحکمووجهمصلحتآنهستند

)علمالهدی،684/2،1348؛طوسی،657/2،1417(.
ظاهراًایشانبراساسهمینمبنامنصوصالعلهرامعتبرندانستهوآنراقیاسباطل
تلقینمودند؛اماباوجوداینمبنا،مشاهدهمیکنیمکهایندوبزرگوار،دلالتفحویو
مفهوماولویتراپذیرفتهاند.اینمطلبنشانمیدهدکهمبنایایشاندرپذیرشمفهوم

اولویت،کشفعلتووجودآندرفرعنبودهاست.
ازاینروشایدبتوانمیانمفهوماولویتواولویتعقلیوقطعی،تفاوتقایلشد
بهایننحوکهدراولویتعقلی،کشفعلتشرطاست؛بهخلافمفهوماولویت.
امابایدگفتکهاینتفکیکبرخلافنصوظاهرکلماتبسیاریازبزرگاناستو
حتیبرخیتصریحکردهاندکهسرایتحکمدرآیۀتأفیفنیزبهجهتروشنبودنعلت
حکماست)رک:فاضلتونی،231،1415-230؛میرداماد،211،1405ـ210؛محقق
کرکی،29/6،1411؛سبزواری،بیتا،112/1؛خوانساری،بیتا،260/1؛حیدری،
457(.کلاممرحوممظفرنیزظاهردرهمینمعناست؛چراکهایشانمفهوم 458،1379ـ
موافقراتنهادرموردیمیپذیردکهخودلفظدرتعدیحکمبهآنچهدرعلتحکم
اولویتدارد،ظهورداشتهباشدمثلآیۀتأفیف)182/2،1370(وازاینروتشخیص

علتحکم،ضروریاست.
بااینحالیابایدمیانایندوقولومبناجمعنمودویاقایلبهتفکیکدیگریشد.
اینتفکیکدیگر،هماناستکهآیتاللهحکیمدرموردمفهوماولویتمطرحنمودند.
ایشانپسازتقسیماولویتبهاولویتقطعیومفهوماولویت،معیاردرمفهوماولویترا
ظهورکلامدانستهواینظهوررابهدونحوترسیمکردند.نوعاولایناستکهعرف
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بهجهتفهمجهتوعلتحکم،تعدیحکمبهمورددیگررادریافتکندونحودوم
ایناستکهعرفدریابدکهخطاب،مسوقبرایبیانعمومحکماستبهایننحوکه
ثبوتحکمدرفردپائینتررابیانکردهتا]مخاطب[بهوسیلۀاولویتبهفرداعلی،منتقل

.)504 شود)حکیمطباطبائی،505/1،1414ـ
ازتقابلایندونحوازظهوربرمیآیدکهدرنحوۀدومآن،ثبوتعلتوجهت
حکمشرطنمیباشد.احتمالًامنظورسیدمرتضیوشیخطوسینیزازفحویالخطاب

وتنبیهبالأدنیعلیالأعلیهمینقسماست.
امابایدگفت:تحققچنیناولویتی،محلتأملبلکهمنعاست.دراولویت،سرایت
حکمازاصلبهفرعبهچهجهتاست؟آیابهجهتاقویبودنوجودعلتدرفرع
استیاخیر؟اگربهجهتاولاستکهمدعاثابتاستوگرنهموجبسرایتحکم
نخواهدشد؛هرچندموردفرعاعلیوبالاترباشد.مثلًامیدانیمکهزنحائضروزهای
راکهدرزمانعادتماهیانهازاوفوتشدهاست،قضامینمایدواینعملبراوواجب
است.حالبراساسادلۀدیگریمیدانیمکهنمازبسیارمهمتروبالاترازروزهاست؛
پسقضاینمازیکهاززنحائضدرایامعادتفوتشدهاست،بهطریقاولیواجب
است؛امابهیقینمیدانیمکهاینحکمبهنمازسرایتنمیکندواینسرایت،قیاس

باطلاست.
همچنینمیدانیمکهقتلنفس،بالاتراززنااست.برایاثباتزنا،حتماًچهارشاهد
لازماست؛پسدرقتلنفسنیزبهطریقاولیچهارشاهدبایدلازمباشد؛امامیدانیم
کهدرقتلنفس،تنهادوشاهدلازماست.دراینبابمواردبسیاریرامیتوانذکرکرد
کهگرچهنسبتبهمورداصلاولویتدارند؛اماحکماصلدرآنهاثابتنمیشودواین
بدینجهتاستکهاولویتآنهانسبتبهمورداصلبهجهتیغیرازعلتحکمباز

میگردد.
ازهمینرو»تنبیهبالأدنیعلیالأعلی«معنایدرستینخواهدداشتمگراینکهادنی
واعلیبهجهتعلتحکمدرنظرگرفتهشدهباشند.اعلیموردیاستکهعلتدرآن
بهنحوقویتروشدیدترییافتمیشود.فهمعرفیعمومازخطابنیزبهجهتهمین
فهمعلتاستیعنیعبارت»بهآنهاافنگو«ظهورعرفیدراینداردکهاینحکم
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برمبنایاحتراموالدیناستوعلتحرمتاف،بیاحترامیواذیتوآزارآنهاستو
ازاینروعرف،نهیازتمامیمواردبیاحترامیواذیتوآزاررابرداشتمیکند.سایر
مواردنیزهمینگونهاستوفهمعرفیعلت،موجبفهمعموممیشود.ازطرفی
دلالتالتزامیـکهمعیاردرمفهوماولویتاستـتصوردرستینخواهدداشتمگر

بهواسطۀالتزامحکمباعلتتامه.
امادرموردسیدمرتضیوشیخطوسیبایدگفت:انتسابآننظریهبهآنهابهطورمطلق،
محلتأملاستوشواهدیوجودداردکهایشانبرمبنایاهلسنتسخنمیگویندو
بامبنایخودشانبهاینکهعللشرعیموجبحکمنیستند،علیهقیاساستنادمینماید.
براینمونه،سیدمرتضیعلمالهدیپسازبیاناینکهعلتعقلیهمیشهموجبحکم
استمینویسد:»وعلتشرعیاینگونهنیست؛چراکهعلتشرعینزدبیشترمعتقدان
بهقیاسومحققانآنهادرتعلیقحکمبهآن،کفایتنمیکند«)علمالهدی،1348،
671/2(.ویدرجاییدیگربیانمیدارد:»عندمناجازتخصیصالعلةمنهم«)نزد
کسیازمعتقدانبهقیاسکهتخصیصعلترا]کهگاهیعلتباشدوگاهینباشد
و…[جایزبداند:علمالهدی،671/2،1348(.بههرحالهمانطورکهتأکیدکردیم،

اولویتبدونمشخصبودنعلت،نمیتواندمعتبرباشد.
نکتۀدیگریکهدراینضابطهبایدمطرحگردد،ایناستکهآنچهدرحجیت
دلیلاولویتمعتبرمیباشد،اثباتعلتبهگونهایمعتبراستنهصرفاًقطعبهعلت.
همانگونهکهبسیاریازبزرگانتصریحنمودهاند؛ظنمعتبر)مثلظنمستندبهلفظ(
نیزکفایتمیکند)رک:نائینی،153/2،1410؛خاقانی،28،1404؛غرویاصفهانی،
31(.پسدرحقیقتآنچهمعتبراست، 386،1404؛کاشفالغطاء،بیتا،30/1و32ـ

کشفعلتبادلیلمعتبر)مثلقطعیاظواهر(استنهصرفاًقطعبهعلت.

2. قطع به تامه بودنِ علت
قطعبهتامهبودنعلتکهگاهیازآنبه»قطعبهکافیبودنعلتدرثبوتحکم«
تعبیرمیشود)غرویاصفهانی،386،1404(،یکیدیگرازشرایطحجیتدلیلاولویت
بهاینمعناکهعلاوه است.طبقایننظراگرعلتکشفشده،علتناقصۀحکمباشدـ
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برآنعلتکشفشده،خصوصیتهاواموردیگرینیزدرترتبحکم،دخیلبوده
ـثبوتآنعلت،حتیاگربهنحوشدیدترباشد،نمیتواندموجبثبوتحکمگردد.
شرطتامهبودنعلت،کاملًامنطقیومعقولاست؛زیرامفادمفهومموافقتودلیل
اولویت،»ثبوتعندالثبوت«)ثبوتحکمهنگامثبوتعلت(استوآنچهمستلزمثبوت
حکماست،صرفاًعلتتامهاستنهعلتناقصه؛اماهمانطورکهمرحومغرویاصفهانی
تصریحمیکند)غرویاصفهانی،386،1404(،وجودقطعضرورتینداردوظنمعتبر

نیزبرایاثباتآنکفایتمیکند.

3. اثبات انحصار علت
علامهحیدریعلاوهبرثبوتعلت،انحصارعلتووجودآندرفرعباحجتی

.)457 قطعیرا،ضروریمیداند)458،1379ـ
انحصارعلتدومعنامیتواندداشتهباشد.معنایاولکهبیشتربهکارمیروداین
استکهیکمعلول،تنهایکعلتتامهداشتهباشد؛برخلافمعلولیکهدوعلت
تامهدرعرضیکدیگردارد؛مثلًانورخورشید،علتتامهبرایحرارتاست؛اماعلت
منحصرۀآننیست؛چونغیرازخورشید،احتراقنیزمیتواندعلتتامهبرایحرارت
یکجهتمشترکدارندوآنایناستکهثبوت باشد.ایندوـازنظردلالتمفهومیـ
علتتامه)چهمنحصرهوچهغیرمنحصره(موجبثبوتمعلول)حکم(میگردد؛پس
درزمینۀثبوت،هیچتفاوتیندارندامادرجهتانتفابایکدیگرتفاوتدارند؛چراکهانتفا
علتتامۀمنحصرهدلالتیقینیبرانتفایمعلولدارد؛اماانتفاعلتتامۀغیرمنحصرهاین
گونهنیست؛زیراگرچهیکیازعللتامه)مثلاحتراق(منتفیومفقوداست،اماچهبسا
علتتامۀدیگر)مثلنورخورشید(موجودباشدوموجبثبوتمعلول)حرارت(گردد.
علاوهبرثبوت کهمفادآنانتفاءعندالإنتفاءاستـ ازاینروستکهدرمفهوممخالفتـ

علتتامه،ثبوتمنحصرهبودنعلتنیزشرطاست.
 کـهمفـادآنثبـوتعندالثبـوتاسـتـ امـادرمفهـومموافقـتودلیـلاولویـتـ
منحصرهبـودنعلـت،شـرطنمیباشـدوتنهـاتامهبـودنآنکفایـتمیکنـد.ازاینرو
مـرادازانحصـارعلـتدردلیـلاولویـت،نمیتوانـدایـنمعنـاباشـد.معنـایدومکـه
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میتـوانبـرایآندرنظـرگرفتهمانمعنایتامهبودنعلتاسـت؛یعنیآنچهبهعنوان
بدوندرنظرگرفتنچیز منحصراًهمانـ مثلاسـکارـ علتحکمکشـفشـدهاستـ
مثل دخیـلدرثبـوتحکـمباشـدنـهبـههمـراهقیـدوخصوصیتیدیگـرـ دیگـریـ
کـهدرایـنصـورت،اسـکار،علتـیاسـتکـهانحصـارنـداردوبهتعبیر خمربـودنـ

دیگـرعلـتناقصۀحکماسـت.

4. قطع به وجود علت در فرع
تعدیحکمازاصلبهفرعبهجهتاولویت،مستلزمقطعبهوجودعلتدرفرعاست
)مقدساردبیلی،بیتا،367/1(.اگراعتباراولویترابهثبوتعلتتامۀحکمدانستیم،
یقیناًوجودآنعلتدرفرع،شرطاست؛چراکهاساساًتعدیحکمازمورداصلبهفرع،

بهجهتوجودعلتتامهدرآناست؛اماآیاقطعبهوجودعلتشرطاست؟
همانمباحثگذشتهدرمورداعتبارقطع،اینجانیزمطرحمیشود؛یعنیاگردلیل
معتبردیگریغیرازقطعوجودعلتدرفرعراثابتکرد،کافیاست.بهتعبیرعلامه
 حیدری،وجودعلتدرفرعباحجتیقطعی1کفایتمیکند)حیدری،458،1379ـ
457(.ایندلیلوحجتقطعیممکناستاجماع،خبرواحدیاهردلیلمعتبردیگری
باشد؛اماازآنجاکهموردفرع،درحقیقتموردمسکوتاستوسخنیازحکمآن
بهمیاننیامدهاست؛بسیاربهندرتمیتوانبهدلیلمعتبردیگریغیرازقطعدراین
خصوصدستیافت.درهرحالوجودعلتدرفرعبایدبهگونهایمعتبرکشفگردد

وظنبهوجودآن،اگرداخلدریکیازظنونمعتبرنباشد،کافینیست.

5. قطع به اقوی بودنِ علت در فرع
ازدیگـرشـرایط،قطـعبـهاقویبـودنعلـتدرفـرعاسـت)حکیـم،80/3،1417؛
حکیـم،504/1،1414(.البتـهمباحـثقبلـیعینـاًدراینجـانیـزمطـرحمیشـوندو

1. مقصود از حجت قطعی، دلیلی است كه حجیت آن قطعی باشد اگرچه قطع آور نباشد؛ مثل خبر واحد یا ظواهر 
قرآن، اگرچه معمولً موجب ظن هستند؛ اما چون دلیل حجیت آنها قطعی است و به تعبیر دیگر، به طور قطع، حجت 

هستند، دلیل قطعی یا علمی )در مقابل قطع و علم( نامیده می شوند.
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همانطورکـهبیـانشـد:اگـرچهدراینمسـئلهقطـعبهوجـودعلت،موضوعیتـیندارد
وظـنمعتبـرنیـزمیتوانـدجانشـینآنشـود؛اماچونبحـثدربـارۀموردفرعبـودهکه
مسـکوتاسـت،وجـودظنمسـتندبهلفـظدراینمسـئلهبسـیارنادراسـت.همچنین
شـایانیـادآوریاسـتکـهایـنمـوردرادرحقیقـتبایدشـرطتحقـقاولویتدانسـت؛
زیـراوجـودعلـتتامهدرفـرع،درهرصورتموجبتعمیمحکماسـت؛بـااینتفاوت
کـهاگـراینعلت،درفرعبهشـکلیقویترباشـد،اولویتنامیدهشـده؛وگرنهحسـب

مـورد،درزمـرۀمنصوصالعلـهیـاتنقیحمناطمحسـوبمیشـود.

6. الغای خصوصیت
الغایخصوصیتبهاینمعناستکهدرنظرعرف،موردوموضوعیادشده)مثل
افدرآیۀتأفیف(هیچدخالتیدرحکمنداشتهوحکماختصاصبهموضوعمذکور
ندارد.ازاینروحکمبهسایرمواردکهدرعلتحکمباموردمذکورمشترکاند،سرایت
میکند.درصورتعدمالغایخصوصیت،نمیتوانحکمحرمترابهسایرموارد

اذیتوآزار،سرایتداد.تنقیحمناطنیزمشابههمینحالترادارد.
ازآنجاکهدردلیلاولویت،حکمازموردمذکوربهموردمسکوت،تعدیمیکند،
لزومالغایخصوصیت،امریواضحبهنظرمیرسدوازاینرومواردمتعددیرادرکتب
فقهیمیتوانیافتکهاولویت،بهخاطرامکاناختصاصحکمبهمحل،ردّشدهاست
)رک:گلپایگانی،بیتا،140؛روحانی،272/12،1415(وازاینرومیتوانعدمدخل
خصوصیت)مقدساردبیلی،بیتا،367/1(یاهمانالغایخصوصیترایکیازضوابط

حجیتدلیلاولویتدانست.
امابایدتوجهداشتکهاینضابطاگرچهصحیحاست؛امانمیتواندبهعنوانضابط
مستقلیتلقیشود؛چراکهنتیجۀالغایخصوصیت،کشفعلتتامهوظهورحکم
درعموماستودرحقیقتایندوبهمنزلۀمقدمهایبرایکشفعلتتامهوظهوردر
عمومهستند.هنگامیکهعرفیاعقلبامشاهدۀ»الخمرحراملانهمسکر«خصوصیت
خمربودنراالغاکرده،حکمبهحرمتهرمسکریمینماید،درحقیقتعلتتامۀ

حکمراکههمانمسکربودناست،کشفنمودهاست.
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7. عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی
ازکلامبرخیبزرگاناستفادهمیشودکهتعدیحکمدرمواردینظیراولویت،
تنقیحمناطوالغایخصوصیت،درجاییاستکهحکم،مخالفاصلیاعمومنباشد
بجنوردی، )انصاری،164،1415؛خمینی،390/5،1410؛حکیم،80/3،1417؛

136/2،1419و144(.
امـابـهنظـرمیرسـدپذیرفتـنایـنضابـطبهطورمطلـق،برابـربـاعـدمحجیـت
مفهـومموافقـتودلیـلاولویـتباشـد؛چـراکـهغالـبمـواردآنمخالـفعموم،
قاعـدهیـااصـلاولیهسـتند.حتـیحرمتضـربمسـتنادازآیۀتأفیـف،مخالف

اصـلبرائتاسـت.
ازطرفـیعلمـایعلماصول،بحثمسـتقلیمطرحمینماینـدکهآیاتخصیص
عـامبهوسـیلۀمفهـومجایزاسـتیاخیر؟وروشـناسـتایـنمسـئلههنگامیمطرح
میشـودکـهمفهـوم،مخالـفبـاحکمعامـیباشـدوجالبتـراینکهبرخـیجواز
تخصیـصعـامبامفهـومموافـقرااجماعـیوتخصیصبـامفهوممخالـفرامحل
خـلافدانسـتهاند.)آخوندخراسـانی،272،1409(وصاحـب»المحکـم«علـت
اجماعیبـودنآنراملازمـۀآشـکارمیـانمنطـوقومفهـوممعرفـیکـردهوبیـان
مـیداردکـهایـنملازمـهبهگونـهایاسـتکهعرفـاًنمیتـوانمیـانآندوتفکیک
قایـلشـد؛ازهمیـنروعـدمتخصیـصعـامبهوسـیلۀمفهـومموافـق،نـهتنهـابـه
دستبرداشـتنازمفهـوم؛بلکـهبـهدسـتبرداشـتنازمنطـوقنیـزمنجـرمیشـود

)حکیـم،151/2،1414(.
درمورداصلاولینیزبایدگفتکهمورداصولاولیهجاییاستکهدلیلمعتبر
دیگرینباشد)الأصلدلیلٌحیثلادلیل(امادرموردیکهمفهومموافقتیااولویت

قطعیوجودداشت،اصولاولیههیچاعتباریندارند.
البتهدرمورداولویتقطعیمیتوانگفتباوجودمخالفتحکمبااصلیاعموم،
حصولقطعبهتعدیحکمبسیارمشکلاستواینمخالفتحکم،مانعیبرسرراهحصول
قطعاست؛امابهفرضحصولقطعنمیتوانازعملبهآنممانعتکرد؛چراکهحجیت

قطع،ذاتیوغیرقابلسلباست.درهرصورتچنینضابطهایرانمیتوانپذیرفت.
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8. دلالت لفظی و عرفی
همانگونهکهدراقساماولویت)3-1(توضیحدادهشد،دلالتلفظی)بهاینمعناکه
اولویت،مستفادازخودلفظباشد(ودلالتعرفی)بهاینمعناکهکلامدرنزدعرف،
دلالتبراولویتداشتهباشد(،ازویژگیهایبارزمفهوماولویتوشرطآناست.
 کهبرگرفتهازلفظودلالتعرفیاستـ تقریباًمیتواندرحجیتاینقسمازاولویتـ
ادعایاجماعنمود.حتیافرادیهمچونسیدمرتضیکهقیاساولویترامنکرند،این
قسمازاولویتراپذیرفتهاند.اینامرازاینروستکهاینقسم،درزمرۀظواهرمحسوب

میگرددوازهمانباب،حجتاست؛امادراینجابهچندنکتهبایدتوجهداشت.
نکتۀ اول:مرادازظهورلفظ،ظهوردرچهچیزیومرادازدلالتعرفی،دلالتبر
کمااینکهازعبارتمرحوم چهچیزیاست؟مراد،ظهوردرتعدیحکمبهموردقویترـ
کمااینکهدر یاظهوردرعلتوجهتحکمـ مظفربرمیآید)114/1،1370و184(ـ
همانطور یاظهوردرمفهومـ 504(ـ عبارتآیتاللهحکیماشارهشده)505/1،1414ـ
کهدرکلامسیدمصطفیخمینیآمدهاست)194/5،6731ـ191(ـویاظهوردر
عموم1ـهمانگونهکهدرعبارتآیتاللهحکیمذکرشدهاست.)81/3،1417(ـ
میباشد؟بهنظرمیرسدتمامیاینعبارتهانهایتاًبهیکمطلببازمیگردند؛چراکه
وقتیعبارت،ظهوردرعلتتامۀحکمداشتهباشد،ظهوردرعمومخواهدداشت)به
اینمعناکهحکممختصبهموردذکرشدهنیست؛بلکهتمامیمواردیراکهعلتدر
آنوجوددارد،شاملمیگردد(ودراینهنگامدلالتبرتعدیحکمبهموردقویترو

درنتیجهدلالتبرمفهومخواهدداشت.
نکتۀ دوم:اینضابط،ضابطمفهوماولویتاستنهدلیلاولویتبهطورکلی؛زیرا
حجیتقطعذاتیاست.ازاینرواگردلیلاولویتقطعیباشد،اگرچهمستفادازلفظ

نباشد،حجتومعتبراست.
نکتۀ سوم:ازآنجاکهدلالتلفظیاعمازدلالتمنطوقیومفهومیاست،اگر

1. تفاوت »ظهور در عموم« و »ظهور در علت« پیشتر در كلام آیت الله حكیم بیان شده بود )1-1-3. اولویت مفهومی( 
ضمن اینكه در مباحث قبلی نشان دادیم كه »ظهور در عموم«، تنها ریشه در »ظهور در علت« دارد و در تقابل قراردادن 

این دو صحیح نیست. )رک: 5-1. قطع به علت حكم(
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بتوانموردیرایافتکهدلالتبراولویتازنوعمنطوقباشد،اینضابط)دلالتلفظی(
ضابطصرفمفهوماولویتنیزنمیباشدبلکهاعمازآناست.ایننوعدلالتنیز،

بهطورقطع،داخلدرظواهراستوازهمانباب،حجتاست.
نکتۀ چهارم:اگرچهاولویتلفظینیزمعمولًاظنیاست)ظنمعتبر(،امادر
کلماتفقهاواصولیانهرگاهاولویتظنی،بهطورمطلقبهکارمیرود،مراد،اولویتظنیِ
غیرمستندبهلفظاستکهبسیاریازبزرگانبربیاعتباریآنتصریحکردهاند)رک:
خوئی،295/1،1410؛حکیم،26/2،1404؛حکیم،427/2،1417؛یزدیطباطبایی،
بیتا،9؛روحانی،387/36،1415؛آشتیانی،43،1404؛انصاری،232/1،1419؛

همدانی،بیتا،1/ق652/2(ونبایدآنرابااولویتلفظیاشتباهگرفت.

جمع بندی شرایط حجیت دلیل اولویت
معیاروشرطحجیتاولویت،استفادۀعموماست.استفادۀعمومبهجهتثبوت
وکشف»علتتامه«ووجودآندرفرعبهنحوقویتروشدیدتراست.اینثبوتو
کشف،لزومابایدبادلیلیمعتبروحجتیقطعیباشد.حجتقطعیممکناستیکی
باشدوممکن کهحجیتآنهامجعولاستـ ازظنونمعتبر،مثلظواهرلفظیواجماعـ

استقطعویقینباشدکهحجیتآنذاتیاست.اطمیناننیزملحقبهقطعاست.
باتوجهبهمعیارهایبالا،اولویتبهطورکلیبهدودستۀلفظیوغیرلفظیتقسیم
میشود.اینقسمبهدوصورتمتصوراست:صورتاولایناستکهخطابدر
مورداصل،بهصورتلفظیومطابقی،دلالتبرعمومداشتهباشد؛یعنیعمومعلتاز
مسکرٍ الفاظیهمچون»کل«و»جمیع«مستفادگردد.مثل»حرمتالخمرلأنّکلَّ
حرام«کهبرحرمتمسکراتغیرخمرکهدرصداِسکاربیشترینسبتبهخمردارند،

دلالتمیکند.اینقسمداخلدرمنطوقاست.
صورتدومایناستکهاستفادۀعموم،صرفاًبهواسطۀکشفعلتتامهباشد.به
تعبیردقیقتر،خودخطاببادلالتلفظیوعرفی،کاشفازعلتتامهبودهوعقل
بهجهتملازمهایکهمیانعلتتامهوحکمبرقراراست،حکمبهعمومنماید.این
قسمهمانمفهوماولویتیادلالتفحویاست.اولویتعرفینیزاگرچهدرکلام
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محققنائینیبرصورتاولتطبیقدادهشده؛امابهنظرمیرسدحقیقتاًمربوطبهاینقسم
باشد.دراینقسم،مورداصل،عامحقیقینبودهبلکهبهمنزلۀعاماست؛چراکهدلالت

آنبرعموم،بهواسطۀحکمعقلبهملازمهمیانعلتتامهوحکماست.
امااولویتغیرلفظیآناستکهکشفعلتتامه،مستندبهلفظودلالتعرفینباشد.
اینقسمهماناستکهازآندرلسانفقهابهاولویتعقلیتعبیرمیشودوازآنجاکهجزدر
صورتحصولقطعمعتبرنمیباشد،بهاولویتقطعیموسومگشتهاست.البتهبیانشدکه
حصولاطمیناننیزکفایتمیکندوازاینرواولویتاطمینانینیزداخلدرهمینقسمبوده
ومعتبرمیباشد.درایندستهاولویتظنی،معتبرنیست.درلسانفقهاهرجابهطورمطلقاز
اولویتعقلی،اولویتقطعی،اولویتاطمینانیواولویتظنیسخنرفتهباشد،مرادهمان

اولویتغیرمستندبهلفظاستوتمامیآنهابهجزقسماخیر،معتبرمیباشند.
بایدتذکردادکهشایدبتوانموردیرایافتکهعلتتامهبهواسطۀیکیدیگرازادلۀ
مثلاجماعکشفشدهباشد.اینقسماگرچهداخلدراولویت غیرازظواهرـ معتبرـ
غیرلفظیاست،امادرهیچیکازمواردقبلیجاینمیگیردواساساًتاکنونمطلبیکه
خصوصاًدرموردآنسخنگفتهباشد،مشاهدهنشدهاست؛امادرهرحالچنیناولویتی

معتبراست.شایدبتواناینقسمرااولویتاجماعینامید.
ازطرفیاگرچهممکناستتمامیاقساماولویتغیرلفظیبهعنوانقیاساولویت
نامیدهشوند،اماازآنجاکهحقیقتقیاسهمانقیاسظنیاستومبتنیبرظنمیباشد،
قدرمتیقنازقیاساولویت،هماناولویتظنی)غیرمستندبهلفظ(استوظاهراًاولویت

عقلیوقطعی،اطمینانیواولویتاجماعی،خارجازاصطلاحقیاسهستند.
پسقیاساولویت،صرفاًاولویتظنی)غیرمستندبهلفظ(استکهغیرمعتبروباطل
است.ازاینروبهطورکلیاولویتازنوعاولویتمنطوقیومفهومی،اولویتقطعیو

اطمینانیواولویتاجماعیمعتبراستوقیاساولویتباطلاست.

ادلۀ مخالفان اولویت
همانطورکهپیشتربیانکردیممیتوانحجیتمفهوماولویترااجماعیتلقیکرد
وآنچهموردانکاربرخیواقعشدهاست،همانقیاساولویتاست.ازاینروشایستهبود
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اینمبحثراباعنوانادلۀمخالفینقیاساولویتمطرحنماییم؛اماازآنجاکهبرخیانکار
مفهوماولویترابهاخباریاننسبتدادهاند،عنوانمبحثرابهطورکلیمطرحنمودیم.

بهطورکلیازجانبمنکراناولویتدودلیلمطرحشدهاست.

دلیل اول: عدم دلیل نقلی بر اعتبار آن
دربحثحجیت،ثابتگشتهکهاصل،عدمحجیتاستونبودندلیلبرحجیت
چیزی،برابرباعدمحجیتآناست.برایناساساگربرحجیتواعتباردلیلاولویت،

دلیلینداشتهباشیم،نمیتوانیممعتقدبهحجیتآنشویم.
صاحب»کتابدروسفیاصولفقهالإمامیه«اعتقاداخباریانرااینگونهبیان
میدارد:»اخباریانآنچهراکهبهعنوانمفهومموافقتیااولویتشناختهمیشود،رد
کردهاند؛چراکهازجانبشرعاسلامیدلیلنقلیمبنیبرلزوماخذبهآنواردنشده
است؛پسبنابرایننظر،سخنخداوند:»بهآندوافنگویید«فقطدلالتبرحرمت
افگفتنداردوازآنبهحرمتچیزیکهنسبتبهآناولیبهحرمتاست؛مثل

دشنامدادنوکتکزدنتعدینمیشود«)فضلی،55،1420(.

دلیل دوم: وجود دلیل نقلی بر ابطال آن
براساسایندلیل،ادلۀبطلانقیاس،مطلقهستندوهیچاستثنایینخوردهاند؛ازاین

روشاملدلیلاولویتنیزمیگردند)رک:بحرانی،61/1،1415(.
ازطرفیبرخیازاینادلهبهطورخاص،درمورداولویتمطرحشدهودرابطالآن

صراحتدارند.دراینمبحثبهمهمتریناینادلهاشارهمیکنیم.

الف: روایت ابان در مورد دیۀ انگشتان زن
انگشت یک قطع دیۀ داشتم عرضه امامصادق7 به میگوید: تغلب ابانابن
زنچقدراست؟فرمودند:دهشتر.گفتمدوانگشتچطور؟فرمودند:بیستشتر.
عرضهداشتم:سهانگشتچه؟فرمودند:سیشتر.گفتمچهارانگشتچقدراست؟
فرمودند:بیستشتر.باتعجبگفتمسهانگشتراقطعمیکند؛سیشتردیهمیدهدو
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چهارانگشتراقطعمیکند؛بیستشتر؟!ماچنینسخنیرادرعراقمیشنیدیمواز
گویندۀآنتبریجستهواوراشیطانتلقیمیکردیم.حضرتفرمودند:دستنگهدار
ابان!اینحکمپیامبرخدا6استکهزندردیهبامردبرابریمیکندتااینکهبهیک
سومبرسد.وقتیبهیکسومرسید؛دیۀزنبهنصفبازمیگردد.ایابانتومراباقیاس
اخذکردیوهنگامیکهسنتقیاسشود؛دیننابودمیگردد.)کلینی،300/7،1388

حدیث6(

ب: حدیث امام صادق 7 به ابوحنیفه
)ایابوحنیفه(تقواپیشهکنودینرابارایخویشقیاسمکنکهاولینقیاس
کنندهابلیسبود...وایبرتو!قتلنفسعظیمتراستیازنا؟ابوحنیفهگفت:قتلنفس.
حضرتفرمودند:اماخداوندمتعالدرقتلنفس،تنهادوشاهدراپذیرفتهودرزناکمتر
ازچهارشاهدراقبولنکردهاست.سپسفرمودند:نمازبرتراستیاروزه؟ابوحنیفه
پاسخداد:نماز.حضرتفرمودند:پسچراحایض،روزهراقضامیکندونمازراقضا
نمیکند؟!بااینحالچگونهقیاسنزدتومعتبراست؟!پستقواپیشهکنوقیاسمکن.

)حرّعاملی،48/27،1414(
همچنینایشانبهابوحنیفهفرمودند:ادرارکثیفتروپلیدتراستیامنی؟عرضه
داشت:ادرار.حضرتفرمودند:پسبنابرقیاستولازماستکهبرایادرارغسل
واجبباشدنهمنی؛درحالیکهخداوند،غسلرابرایمنیواجبکردهاستنهادرار
)حرّعاملی،48/27،1414(.درحدیثیدیگربهجایادرارغایطآمدهاست)رک:

نوری،267/17،1409(

ج: روایت انتساب قیاس به ابلیس
»لاتقُسفانّاوّلمنقاسابلیس«؛یعنیقیاسمکنپسبدرستیکهاولینکسیکه

قیاسکرد،ابلیسبود)کلینی،58/1،1388حدیث20(.
»کسیکهدرایندستهازاخبارتتبعنماید،برایشآشکارمیشودکهقیاسابلیس
ازسنخاولویتبودهاست؛چراکهاوبیانداشت:»مراازآتشآفریدیواوراازگل«
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)اعراف:12(یعنیابلیسخیالکردکهعنصرآتش،اشرفازعنصرگلاست؛چراکه
آتشمتمایلبهجهتعلوّاستپساونسبتبهآدمسزاورتربهسجدهاست«)جزایری،

.)190/1،1417

د: اولویت کف پا در مسح
امامعلی7فرمودند:»اگردینباقیاسبود،کفپادرمسحکردن،اولیازروی

پابود«)نوری،267/17،1409(.
اینگونهازروایاتکهصریحدرنفیاولویتبودهوآنراقیاستلقیمیکنند،
بسیارندوافرادزیادیرامیتوانیافتکهبرایابطالقیاساولویتبهاینادلهاستناد
جستهاند)ازجملهرک:حرعاملی،49/27،1414-47و184/2و347و350؛ونیز
حرعاملی،530،1418؛مازندرانی،بیتا،265/2؛بحرانی،62/1،1415-60؛جزایری،

.)190/1،1417

 بررسی ادلۀ مخالفان اولویت
امادرمورددلیلاولکهبهاخباریاننسبتدادهشدهبودبایدبهچندنکتهتوجه
داشت.اولاینکهآنچهبهآنهانسبتدادهشدهاست،ابطالوردّمفهومموافقتو
اولویتاست؛اماایننسبت،محلتشکیکاست؛چراکهبسیاریازمنکرانقیاس
اولویت،مفهومموافقتودلالتفحوییاهمانمفهوماولویترامیپذیرند.بهکلام
سیدنعمتاللهجزایریومولیصالحمازندرانیقبلًااشارهشدوکلاممحققبحرانینیز
بیانشدکهاولویتدرصورتیکهعلیتووجودآنبهنحوشدیدتردرفرع،قطعیباشد
معتبراست.پسبهجرأتمیتوانادعاکردکهمرادایندستهازعلما،صرفاًانکارقیاس

اولویت،درمقابلمفهوماولویتاست.
امابااینحالبایدگفت:بهفرضوجودچنینادعایی)عدمدلیلنقلیبراعتبار
اولویت(اینادعاتنهادرموردقیاساولویتپذیرفتهمیشود؛چراکهآنقسمازاولویت
کهدردلالتلفظیمندرجاست،ادلۀحجیتظواهرشاملآنهامیگرددواولویت
قطعیواطمینانینیزازبابحجیتذاتیقطع،معتبرند.اولویتاجماعینیزتحتادلۀ
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اجماعمندرجمیگردد.ازاینروبرحجیتآنهادلیلمعتبریوجوددارد.
امادرمورددلیلدوم،بایدگفت:چنینروایاتیبهفرضقبولسند،هیچدلالتیبر
بطلانغیرازقیاساولویتندارند؛بلکهاساسااینروایاتدرموردقیاساولویتهستند.
ازطرفیپیشترنیزاشارهشدکهبرخیدلالتفحویرااستثناازادلۀقیاسشمردندو
برخیدیگرتأکیدداشتندکهادلۀبطلانقیاساساساًشاملآننمیشودوحقنیزهمین

است.
بههرحالاینادلهنمیتوانندموجبابطالمفهوماولویتواولویتقطعیواجماعی
گردندوهمانطورکهاشارهشد،خوداستدلالکنندگانبهاینروایات،دلالتفحوی
ومفهوماولویتراپذیرفتهاند.کساندیگریرانیزمیتوانیافتکهباتوجهبههمین
روایات،قیاساولویت)غیرلفظی(رامنکرشدهومفهوماولویتراپذیرفتهاندکهازجمله

میتوانبهمرحوممظفراشارهکردکهکلامایشانذکرشد.
لازمبهیادآوریاستکهدرمیانآیاتوروایات،مواردیرامیتوانیافتکهدلیل
اولویتراتاییدمیکنندوحتیبرخیازآنهابرایاثباتحجیتقیاساستفادهکردهاند
کهبهجهتاجمالازطرحآنهاوبررسیاشکالاتمطرحشدهذیلآنهاخودداری
میکنیم.مهمتریناینادلهعبارتانداز:الف:آیۀاحیایاستخوانها)یس:36(؛ب:
روایاتاولویتغسلبرحد)صدوق،84/1،1404(؛ج:روایتاولویتدینالهیبر
دینپدر)مجلسی،316/85،1403(؛د.روایاتمربوطبهعدمرویتخداوندباچشم
کهبسیاردقیقتروقویتر سربهجهتعدمامکانادراکخداوندباوهموتصورقلبیـ

ازچشمسراست)حرّعاملی،98/2،1414(.

نتیجه 
نتیجۀاول،منقحساختنتقسیماتواصطلاحاتمربوطبهاولویتاست.درکلمات
علماتقسیماتمتعددیدرمورداولویتمطرحشدهکهبابررسیدقیقاینتقسیمات،
بسیاریازآنهاراصرفاًاختلافدرتعبیروقابلارجاعبهیکدیگردانستیموازطرفی
عناوینواصطلاحاتمربوطبهاقساماولویت،بعضاًبهطورنادرستبهجاییکدیگر
بهکارمیروند)وبهعنوانمثالبرخی،دلیلاولویترابهطورمطلق،قیاساولویتوبرخی



100

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال دوم، شماره دوم
بهار 1395

مفهوماولویتنامیدهاند(کهدراینمقاله،مواردکاربردهریکبهطوردقیقمشخصو
ازیکدیگرتفکیکشد.

نتیجۀدوم،بررسیوتعییندقیقضوابطحجیتاولویتاست.برایناساس،اقسام
اولویتعبارتانداز:اولویتمفهومی،اولویتمنطوقی،اولویتعقلی،اولویتاجماعی

وقیاساولویت.
اولویت مفهومی،کهباعنوانمفهوماولویتیااولویت عرفیشناختهمیشود،در
موردیاستکهتعدیحکمبهموردغیرمذکور،بهجهتدلالتلفظیوازنوعدلالت

التزامیبهنحوبیّنبالمعنیالاخصباشد.
اولویت منطوقی،درموردیتحققمییابدکهدلالتبرموردغیرمذکور،ازنوع
دلالتلفظیوازقسممطابقیباشد.اینقسمدرکلماتعلما،مشاهدهنمیشودوتنها

میتوان،شواهدیازآنرادربحثمنصوصالعلهمشاهدهنمود.
اولویت عقلی،کهگاهیازآنباعنواناولویت قطعییادمیشود،درموردیاست
کهکشفعلتحکمتوسطعقلصورتگرفتهوخودلفظ،هیچگونهدلالتیبرعلت

تامهنداشتهباشد.
مورداولویت اطمینانی،درحقیقتهمانمورداولویتقطعیوعقلیاست،بااین
تفاوتکهنسبتبهعلتتامه،هیچگونهقطعیحاصلنشده،وصرفاًاطمینانبهآن
حاصلگشتهاستوازآنجاکهاطمیناندربابحجیت،جانشینقطعمیگردد،این

قسمنیزملحقبهاولویتقطعیمیشود.
اولویت اجماعی،آناستکهعلتحکم،توسطاجماعبهدستآمدهباشد.ازاین

قسمدرکلماتعلماهیچذکریبهمیاننیامدهاست.
قیاس اولویتآناستکهاولًاظنیبودهوثانیاًدرآنهیچگونهظهورلفظیوجود

ندارد.
مرادازاولویتظنیکهبهطورمطلقبهکاربردهمیشود،همینقسماست.

معتبرمیباشند. ازاقساماولویت،صرفاًقسماخیرآنباطلوسایراقسامآنـفیالجملهـ
پسازبررسیدرموردشرایطحجیتدلیلاولویت،مشخصشدکهامورینظیر:
»عدممخالفتحکمباعموم،قاعدهیااصلاولی«و»منحصرهبودنعلت«اساساًشرط
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آننیستند؛»دلالتلفظیوعرفی«مخصوصمفهوماولویتاستنهتمامیاقسامآن؛
ودرمواردینظیر:»قطعبهعلتحکم،قطعبهتامهبودنعلت،قطعبهوجودعلتدر
فرعوقطعبهاقویبودنعلتدرفرع«،قطعیبودناموریادشدهضرورینیستواثبات

اموریادشده،هرچندباظنمعتبرکفایتمیکند.
درنهایتمیتوانگفت،حجیتدلیلاولویتدراقسامآن،منوطبهچندشرط
است:1(الغایخصوصیت؛2(اثباتعلتحکم؛3(اثباتتامهبودنعلت؛4(اثبات

وجودعلتدرفرع؛5(اثباتاقویبودنِعلتدرفرع.
میتوانتمامیاینشرایطرابهدوشرطاساسیبازگرداند:»کشفمعتبرعلت

حکم«و»وجودآنعلت،درموردمسکوتبهگونهایقویتروشدیدتر«.
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5.غرویاصفهانی،محمدحسین.)1404ق(.الفصولالغرویةفیالاصولالفقهیه.قم:دارالاحیاء.

6.انصاری،مرتضیبنمحمدامین.)1415ق(.کتابالنکاح.چاول.قم:باقری.
ـــــــ)1419ق(.فرائدالاصول.چاول.قم:مجمعالفکرالاسلامی. 7.ـ

8.بجنوردی،محمدحسن.)1419ق(.القواعدالفقهیه.چاول.قم:الهادی.
9.بحرالعلومطباطبائی،محمدمهدی.)1363(.الفوائدالرجالیه.چاول.تهران:مکتبةالصادق.

10.بحرانی،یوسفبناحمد.)1415ق(.الحدائقالناضرةفیاحکامالعترةالطاهرة.تحقیق
محمدتقیایروانی.قم:دفترانتشاراتاسلامی.

11.بهبهانی،محمدباقربنمحمداکمل.)1415ق(.الفوائدالحائریه.قم:مجمعالفکرالاسلامی.
12.جزائریموسوی،نعمتالله.)1417ق(.نورالبراهینیاانیسالوحیدفیشرحالتوحید.چاول.

قم:مؤسسۀنشراسلامی.
13.حرّعاملی،محمدبنحسن.)1414ق(.تفصیلوسائلالشیعةالیتحصیلمسائلالشریعه.
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چدوم.قم:مؤسسۀآلالبیت:.
ـــــــ)1418ق(.الفصولالمهمهفیأصولالائمه:.چاول.قم:مؤسسۀمعارفاسلامی 14.ـ

امامرضا7.
15.حکیمطباطبائی،محمدسعید.)1414ق(.المحکمفیاصولالفقه.چاول.قم:المنار.

ـــــــــــــــــ)1415ق(.مصباحالمنهاج،الاجتهادوالتقلید.چاول.قم:کتابخانۀآیتالله 16.ـ
حکیم.

ــــــــــــــــــ)1417ق(.مصباحالمنهاج،کتابالطهاره.چاول.کتابخانۀآیتاللهحکیم. 17.ـ
18.حکیم،محسن.)1404ق(.مستمسکالعروةالوثقی.قم:کتابخانۀآیةاللهعظمیمرعشی

نجفی.
حمید و زراعت عباس شرح و ترجمه الاستنباط. اصول .)1379( علینقی. حیدری، .19

مسجدسرائی.چششم.نشرفیض.
20.خاقانی،علی.)1404ق(.رجالالخاقانی.تحقیق:سیدمحمدصادقبحرالعلوم.چدوم.مرکز

النشر.مکتبالاعلامالاسلامی.
21.خمینی،روحالله.)1410ق(.کتابالبیع.چچهارم.قم:اسماعیلیان.

22.خمینی،مصطفی.)1376(.تحریراتفیالاصول.چاول.مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی
)قده(.

23.خوانساری،حسینبنجمالالدینمحمد.)بیتا(.مشارقالشموسفیشرحالدروس.نشر
مؤسسۀآلالبیت:.

24.خوئی،ابوالقاسم.)1410ق(.محاضراتفیاصولالفقه.مقرر:محمداسحاقفیاض.چسوم.
قم:دارالهادیللمطبوعات.

ـــــــ)1410ق(.کتابالطهارة)التنقیحفیشرحالعروةالوثقی(.مقرر:علیغرویتبریزی. 25.ـ
چسوم.قم:دارالهادیللمطبوعات.

ـــــــ)1417ق(.مصباحالأصول.مقرر:محمدسروربهسودیحسینی.چپنجم.قم:مکتبه 26.ـ
الداوری.

27.ـــــــــ)1419ق(.دراساتفیعلمالاصول.مقرر:علیهاشمیشاهرودی.چاول.قم:
موسسۀدایرهالمعارففقهاسلامی.

28.دهخدا،علیاکبر.)بیتا(.لغتنامۀدهخدا)نسخهCDلغتنامۀدهخدا(.
29.روحانی،محمدصادق.)1412ق(.زبدةالأصول.چاول.مدرسهالامامالصادق7.
ـــــــــ)1415ق(.فقهالصادق7 فیشرحالتبصره.چاول.قم:مؤسسۀدارالکتاب. 30.ـ
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31.شبر،عبدالله.)1404ق(.الاصولالاصلیهوالقواعدالمستنبطهمنالآیاتوالاخبار.چاول،قم:
کتابفروشیمفید.

32.شهیداول،محمدبنمکی.)1412ق(.الدروسالشرعیهفیفقهالامامیه.چاول.قم:مؤسسۀ
نشراسلامی.

33.شهیدثانی،زینالدینبنعلی.)1374(.تمهیدالقواعد.چاول.مکتبالاعلامالاسلامی.قم:
شیخعباستبریزیان.

34.ـــــــــــ)1413ق(.مسالکالافهامالیتنقیحشرایعالاسلام.چاول.قم:مؤسسۀمعارف
اسلامی.

35.صاحبجواهر،محمدحسنبنباقر.)1367(.جواهرالکلامفیشرحشرایعالاسلام.تحقیق
شیخعباسقوچانی.چسوم.تهران:دارالکتبالاسلامیه.

36.طباطبایی،محمدحسین.)1402ق(.المیزانفیتفسیرالقرآن.قم:موسسۀنشراسلامی.
37.طوسی،محمدبنحسن.)1417(.العدةفیالاصول.تحقیقمحمدرضاانصاری.چاول.

قم:ستاره.
38.علمالهدی،علیبنحسین.)1348(.الذریعةالیاصولالشریعة.تهران:انتشاراتدانشگاه

تهران.
39.فاضلتونی،محمدحسین.)1415ق(.الوافیهفیاصولالفقه.تحقیقسیدمحمدحسینرضوی

کشمیری.قم:مؤسسۀمجمعالفکرالاسلامی.
40.فاضلمقداد،مقدادبنعبدالله.)بیتا(.نضدالقواعدالفقهیهعلیمذهبالامامیه.قم:کتابخانۀ

آیهاللهمرعشی.
41.فتحالله،احمد.)1415ق(.معجمالفاظالفقهالجعفری.چاول.الدمام:مطابعالمدوخل.

42.فضلی،عبدالهادی.)1420ق(.دروسفیأصولفقهالإمامیه.چاول.تحقیقونشر:مؤسسۀ
أمالقری.

43.کاشفالغطاء،جعفربنخضر.)بیتا(.کشفالغطاءعنمبهماتشریعهالغراء.چسنگی،
اصفهان:مهدوی.

الکتب دار غفاری.چسوم. علیاکبر تحقیق الکافی. .)1388( یعقوب. کلینی،محمدبن .44
الاسلامیه.

45.گلپایگانی،محمدرضا.)بیتا(.الاحصاروالصد.بیجا.بینا.)نسخهCDمعجمفقهی
آیتاللهگلپایگانی(

ابوالحسن 46.مازندرانی،محمدصالحبناحمد.)بیتا(.شرحاصولالکافی.تعلیقه:میرزا
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شعرانی.)نسخهCDمعجمفقهیآیتاللهگلپایگانی(
ائمة اخبار لدرر الجامعة الانوار بحار )1403ق(. محمدتقی. بن محمدباقر مجلسی، .47

الاطهار:.چدوم.بیروت:موسسۀالوفاء.
48.محققسبزواری،محمدباقربنمحمدمؤمن.)بیتا(.ذخیرةالمعادفیشرحالارشاد.چسنگی.

نشرموسسۀآلالبیت:.
49.محققکرکی،علیبنحسین.)1411ق(.جامعالمقاصدفیشرحالقواعد.چاول.قم:

مؤسسۀآلالبیت:.
معنیومدرکاوموردا(. فقهیة قاعدة )مأة القواعد 50.مصطفوی،محمدکاظم.)1421ق(.

چچهارم.قم:موسسۀنشراسلامی.
51.مظفر،محمدرضا.)1370(.اصولالفقه.چچهارم.قم:مرکزانتشاراتدفترتبلیغاتحوزهعلمیه.
52.مقدساردبیلی،احمدبنمحمد.)بیتا(.مجمعالفائدةوالبرهانفیشرحالاذهان.تحقیق:

مجتبیعراقیوعلیپناهاشتهاردیوحسینیزدیاصفهانی.قم:مؤسسۀنشراسلامی.
53.میرداماد،محمدباقربنمحمد.)1405ق(.الرواشحالسماویةفیشرحاحادیثالامامیه.قم:

کتابخانۀآیتاللهالعظمیمرعشینجفی.
54.میرزایقمی،ابوالقاسمبنمحمدحسن.)1375(.جامعالشتات.باتصحیحواهتماممرتضی

رضوی.چاول.تهران:کیهان.
55.نائینی،محمدحسین.)1410ق(.اجودالتقریرات.)مقرر:سیدابوالقاسمخوئی(.چدوم،

مؤسسۀمطبوعاتیدینیحکم.
56.ـــــــ)1409ق(.فوائدالأصول.)مقرر:محمدعلیکاظمیخراسانی(.چاول.قم:ناشر

مؤسسۀنشراسلامی.
57.نجفیاصفهانی،محمدرضا.)1413ق(.وقایهالاذهانوالالبابفیاصولالسنةوالکتاب.

قم:موسسۀآلالبیت:.
58.نوری،حسینبنمحمدتقی.)1409ق(.مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل.چدوم.قم:

مؤسسۀآلالبیتلاحیاءالتراث.
59.همدانی،محمدرضا.)بیتا(.مصباحالفقیه.چسنگی:مکتبهالصدر.

60.یزدی،محمدکاظمبنعبدالعظیم.)بیتا(.الظنفیالصلاةوصلاةالاحتیاط.)چاپشدهدر
حاشیۀمکاسب()نسخهCDمعجمفقهیآیتاللهگلپایگانی(
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بررسی تطبیقی مبانیِ »صدق و کذب« و »توریه« 
و احکام فقهی آنها

با تأکید بر دیدگاه امام خمینی 1 1
هادیمصباح2
علیرحمانی3

چکیده
توریهریشهدردیدگاههایمطرحشدهدرحقیقتوضع،حقیقتدلالتونسبتتوریهبه
ظهورومراددارد.فقیهانبانقدنظریههایارایهشدهدرملاكصدقوکذب،تبیینیازحقیقت
توریهارایهنمودهاندکهعاملاختلافدیدگاههاوتفاوتحکمتوریهشدهاست.نویسندگان
ایناثربابررسیمقارنوتبییندیدگاههایفریقیندراینموضوعبهگستردگیدامنۀاختلافها
اشارهکردهاند؛بهطویکهبرخیازامامیه،توریهراازبابکذبحرامشمردهوبسیاریازامامیه
واهلسنت،توریهرابهموردمصلحتاختصاصدادهاند.ازمیانفقیهانامامیه،امامخمینی1

1 . تاریخ دریافت: 1394/11/10؛ تاریخ پذیرش: 1395/03/06.
2 . مدرّس مؤسسۀ آموزش عالی غیردولتی حكیم طوس.

h.mesbaholhoda@gmail.com :رایانامه 
3 . هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی .

ali.rahmani54@yahoo.com :رایانامه

فصلنامۀ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 
سال دوم، شماره دوم، بهار 1395
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همانندبسیاریازفقهایفریقین،مقیدنمودنجوازکذببهقدرتنداشتنبرتوریهراپذیرفته
است.ایشانبانفیوجوبتوریهتنهااحتیاطرادرآنلازممیداند.برایناساس،امامخمینی
نسبتکذبرابهارتباطوضعبامعنایمرادونظریۀتعهد،تمامندانستهوبانقددیدگاهمخالفان،

دخالتفهممخاطبدرتحققکذبراردنمودهاست.
کلیدواژه:توریه،معاریض،توریهدرشیعه،توریهدراهلسنت،احکامفقهیتوریه،

صدقوکذب.

مقدمه
یکیازعناوینپُراختلافدردانشفقه،»توریه«است.برخیازفقهایامامیه،توریه
رامصداقیازکذبشمرده)میرزایقمی،419/1،1378؛رشتی،262،1313(وبرخی
نیزآنراموضوعاًباکذبمتفاوتدانستهاند)انصاری،18/2،1415؛غرویاصفهانی،

31/2،1416-32؛خوئی،395/1،1371-398؛خمینی،60/2،1415(.
درمقایسۀفتاوایمشهورفقهایامامیهواهلسنتنیزاختلافنظرهاییدیدهمیشود.
ازمیانامامیه،دیدگاهامامخمینیدرتبیینحقیقتکذبوتوریهوحکمتکلیفیآنبا
دقتهاوتفاوتهاییهمراهاستکهنشانازامتیازاتفقهیایشاندردورانمعاصر

دارد.
تأملوپژوهشدراینمسئله،پرسشهایینوودربرخیمواردتاکنونناگشوده
رافراروینویسندگاننهادوایشانراواداشتتادرآنواکاویوتحلیلبیشتریکنند.
سؤالاتیماننداینکهدرفقهفریقینچهاختلافیدربارۀحقیقتتوریهمطرحاست؟بنابر
دیدگاهفقهایشیعهواهلسنت،عنوانتوریهدرمحدودۀفعلگفتاریاستیادامنۀآن
بهافعالجوارحینیزگسترشمییابد؟حکمتکلیفیتوریهدرفقهفریقینچهتفاوتهایی
دارند؟میانحکمتکلیفیِتوریهوحقیقتکذبچهارتباطیتصویرشدهاست؟و
سرانجاماینکهتفاوتدیدگاهامامخمینیدرمقایسهبامشهورفقهایشیعهواهلسنت

چیست؟
ایننوشتارباتحقیقیتوصیفیتحلیلیبارویکردتطبیقیِخرد،سامانیافتهوگردآوری

اطلاعاتدرآنبراساسروشکتابخانهایاست.
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1. مفهوم شناسی توریه
1-1. توریه در لغت

توریهازریشۀ»وری«،ازمصادربابتفعیلوبروزن»تَفعِله«است)صاحببنعباد،
292/10،1414؛سعدیابوجیب،379،1408؛حمیری،7141/11،1420-7142؛
واسطی،287/20،1414و289و291(.معانیدیگراینواژهعبارتاستاز:پنهانکردن
ابنمنظور،386/15،1414(؛ )فراهیدی،301/8،1410؛ نهان آشکارنکردن و خبر
آشکارکردنغیرخبر)جوهری،2522،1410؛ابنمنظور،386/15،1414(،بهکاربردن
لفظیکهظهوردرمعناییدارد؛امامعنایدیگریازآنارادهشدهاست)فیومی،بیتا،
656/2؛ابنمنظور،386/15،1414(.البتهدراینمیان»پوشاندن«نیزبهعنوانمعنای
جامعتوریهدانستهشدهاست.)طریحی،434/1،1416؛قرشی،204/7،1412؛وزارة

الأوقاف،329/18،1427-1404(.

1-2. واژگان قریب به توریه
بهمنظوروضوحمفهومتوریه،ضروریاستمقایسهایمیانتوریهباواژگاننزدیک
بهآنمانندمعاریض،تأویل،تعریضوتقیهکهازقرابتاستعمالیبرخوردارند،صورت
پذیرد.درفقه،معاریضمعادلتوریهقلمدادشده)علامهحلی،64/1401؛فیضکاشانی،
ابنمفلححنبلی، 80/1418،1418؛جزائری،بیتا،ص207؛غزالی،بیتا،139/3؛
وزارة 594/10و595؛ ،1379 عسقلانی، 199/10؛ ،1414 بیهقی، 401/6،1418؛
الأوقاف،1404-295/5،1427(وبرخینیزواژۀتأویلرامعادلآنتعریفکردهاند
)ابنمفلححنبلی،401/6،1418و187/8؛ابنقدامه،243/11،1405(.درمقابل،واژۀ
تعریضمترادفباتوریهدانستهنشدهاست،اگرچهباآنقرابتمعناییداردبهاینصورت
کهتعریضدرلغت،ضدّصراحتاستچنانکهدرتوریهنیزتصریحوجودندارد؛اما
تفاوتآنباتوریهدرایناستکهفایدۀتوریهتنهابهوسیلۀلفظحاصلمیشودواخص
ازتعریضاست؛درحالیکهفایدۀتعریضازسیاقوقرائنیالفظتأمینمیشودکهدر

اینصورتاعمازتوریهخواهدبود)وزارةالأوقاف،248/12،1427-1404(.
اماتقیهابرازفعلوعملیبرخلافمرادوحقاستوازاینجهتباتوریهمشابهت
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پیدامیکند.دراصلتقیه،پنهانکردنحقوپوشاندناعتقادبهآناست)شیخمفید،
137،1414(.بهعبارتدیگر،توریهعبارتاستاز:ابرازعقیدهیاانجامکاریبرخلاف
حقواعتقادقلبیبهمنظورحفظخودازصدمۀدیگران)انصاری،476/2،1415(.
دراینصورتمیتوانآنرانتیجهوحاصلرفتاریدانستکهسبببرونرفتاز
ضرر)سبحانی892/7،1383(ودرقالبرفتاریاگفتارابرازمیشود)خمینی،1415،

209/2(.درمقابل،توریهمبرزتقیهومقدمهایجهتتحققآنبهشمارمیآید.
بسیاریازفقیهاناهلسنتهمانندامامیه،تقیهرابرایگریزازضررمطرحنمودهاند
)ابوحیاناندلسی،441/2،1422؛عسقلانی،313/12،1379؛شوکانی،بیتا،331/1(.
گرچهبرخیازآنان،تقیهرانوعینفاقدانستهومذمتکردهاند)سرخسی،1414،

.)45/24

1-3. توریه در اصطلاح فقه
توریهدراصطلاح،آناستکهانساندرمقامپنهانکردنواقعازشنوندهیامخاطب،
کلامیبگویدکهمرادویازآن،معناییغیرازمفهومظاهریآنکلامباشد.فقیهانی
چونابنادریسحلی)44/3،1410(،محققثانی)کرکی()16/5،1414(،شهیدثانی
)205/9،1413(،شیخانصاری)17/2،1415(،امامخمینی)60/2،1415(،خوئی
)322،1426( مکارمشیرازی و )341/2،1411( موسویعاملی ،) 301/3،1371(
جملگیدرکتبخویشبهاینتعریفاشارهکردهاند.آنچنانکهدرتعریفآمده
شهیدثانی،توریهراشامللفظواِسناددانسته)293/11،1413(،شیخانصاریآنرا
محدودبهلفظکرده)17/2،1415(ومحققخوئینیزافعالرابهآنافزودهاست
)301/3،1371ـ302(.دراینمیانامامخمینیهمانندمحققخوئی،کذبراافزونبر
لفظواسنادشاملافعالدانستهاست،بااینتفاوتکهبنابردیدگاهویتنهاافعالیکه
قائممقامگفتارمیشودوازجنبۀحکایتیبرخورداراست،مشمولاینعنوانمیگردد.
ایشانافعالیراکهقائممقامکذبنبودهحتیاگرارتباطباواقعداشتهباشد،ازتحتاین

عنوانخارجمیداند)خمینی،54-52/2،1415(.
شماریازفقهایاهلسنت)خطیبشربینی،472/4،1415؛بکریدمیاطی،1418،
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288/3؛ابوالبرکات،بیتا،368/2(نیزتوریهراهمانندشیعهتعریفکردهاند.البتهبرخی
افزونبرگفتار،آنراشاملرفتارنیزدانستهاند)ابنقیمجوزیه،187/3،1411(.

2. موضوع شناسی توریه
1-2. تفاوت توریه و کذب 

دربارۀتفاوتیااینهمانیِتوریهباکذب،میانفقیهانامامیهاختلافنظروجوددارد
واینمسئلهبهتفاوتدیدگاههادرملاکصدقوکذببازمیگردد.برخیمطابقتیا
مخالفتمرادمخبرباواقعرادخیلدرتعیینصدقوکذبدانستهاند)انصاری،1415،
18/2؛غرویاصفهانی،31/2،1416ـ32؛خوئی،395/1،1371ـ398(وبرخیدیگر،
مطابقتیامخالفتظاهرکلامراملاکآنشمردهاند)میرزایقمی،419/1،1378؛

رشتی،1313،ص262(.
همچنینازآنجاکهتوریهدرمرحلۀظهورلفظرخمیدهد)انصاری،18/2،1415(،
کسانیکهکذبرامخالفتظاهرباواقعدانستهاند،بهاینهمانیبودنکذبوتوریه
حکمکردهاند)میرزایقمی،419/1،1378؛رشتی،262،1313(.برخینیزدرپارهای

موارد،توریهراعرفاًمصداقکذببرشمردهاند)نجفی،73-72/22،1414(
بهاینترتیب،مشهورباحکمبهخروجموضوعیتوریهازتحتعنوانکذبآن
رابهلحاظماهویمتفاوتباکذبمیدانند)انصاری،18/2،1415؛غرویاصفهانی،

31/2،1416ـ32؛خوئی،395/1،1371ـ398(.
فقهایاهلسنتنیزمانندفقهایشیعهدرتعیینصدقوکذب،ملاکهایمتفاوتی
رامطرحکردهاند.برخیمانندابنتیمیه)بیتا،223/28(وابنعابدین)426/6،1415(
مخالفتباظاهرراملاککذبدانستهوبرخیمانندبکریدمیاطی)288/3،1418و
10/4(آنرابهمخالفتمرادباواقعبازگرداندهاند.بهاینترتیبگروهاول،توریهراکذب

شمردهوگروهدوم،حکمبهتفاوتآنهانمودهاند.

3. روایات توریه و جمع بندی امام خمینی
باتوجهبهاینکهبرخیازروایاتکذببودنِتوریهرانفینموده؛امابرخیدیگر
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بهگونهایآنراکذبشمردهاند؛ضروریاستدرتبیینتفاوتتوریهوکذببهاین
دودستهازروایاتاشارهکنیم.طبرسیدر»احتجاج«درموردآیاتمربوطبهداستان
حضرتابراهیمویوسف:،روایتیازامامصادق17نقلمیکندکهازآنروشن
میشودآنچهایندوگفتهاند،توریهبودهوازنظرموضوع،کذبنیست.درمقابلاز
برخیروایات2چنینبرمیآیدکهآنانتصمیمبهاصلاحداشتهاند.دراینروایاتآمده
استکه»خداونددروغرابرایاصلاحدوستمیدارد.«)خمینی،64/2،1415(

البتهممکناستبرخیباتوجهبهاینمضامین،توریهرابهلحاظموضوعکذب
بشمرندوازمجموعایندستهروایاتبهکذببودنتوریهدرظرفتشریعدستیابندکه
بهمحبوبومبغوضتقسیمشدهاست.دراینصورت،هردوگروهازروایاتبایکدیگر

تعارضخواهندداشت.
امامخمینیبرایرفعتعارضبهجمعمیانآنهامیپردازد.بنابردیدگاهایشانآنچه
درروایتاحتجاجنفیشده،موضوعکذبوآنچهدردوروایتدیگروروایاتهم
مضمونآنآمده،حکمکذباست.بنابراین،منظورروایاتایناستکهتوریههنگامی
کهبرایاصلاحنباشد،محکومبهحکمکذببودهوآنگاهکهبرایاصلاحگفته
شود،حکمکذبراندارد.اینسخنبهوسیلۀروایاتیکهمصلحراکذابنمیشمارد،3

ةِ إِبْرَاهِیمَ 7 قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا یَنْطِقُونَ  وَجَلَّ فِی قِصَّ هِ عَزَّ ادِق7ُ عَنْ قَوْلِ اللَّ 1 . سُئِلَ الصَّ
مَا قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا یَنْطِقُونَ فَإِنْ  قَالَ مَا فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِیم7ُ قِیلَ وَ كَیْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ إِنَّ
نَطَقُوا فَكَبِیرُهُمْ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَنْطِقُوا فَكَبِیرُهُمْ لَمْ یَفْعَلْ شَیْئاً فَمَا نَطَقُوا وَ مَا كَذَبَ إِبْرَاهِیم7ُ. )طبرسی، 1403، 

)354/2 
تُهَا الْعِیرُ  یَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ 7 فِی قَوْلِ یُوسُفَ 7: »أ

َ
ینَا عَنْ أ ا قَدْ رُوِّ بِی عَبْدِاللّهِ 7: إِنَّ

َ
یْقَلِ، قَال:َ قُلْتُ لِ 2 . عَنِ الْحَسَنِ الصَّ

كُمْ لَسارِقُونَ«؟ فَقَالَ: »وَ اللّهِ، مَا سَرَقُوا، وَ مَا كَذَبَ«. وَ قَالَ إِبْرَاهِیم7ُ: »بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا  إِنَّ
بُوعَبْدِاللّهِ 7: »مَا عِنْدَكُمْ فِیهَا یَا صَیْقَلُ؟« قَالَ: قُلْتُ: مَا 

َ
یَنْطِقُونَ«؟ فَقَالَ:»وَ اللّهِ، مَا فَعَلُوا، وَ مَا كَذَبَ«. قَالَ: فَقَالَ أ

حَبَّ الْكَذِبَ 
َ
یْنِ، وَأ فَّ حَبَّ الْخَطَرَ فِیمَا بَیْنَ الصَّ

َ
بْغَضَ اثْنَیْنِ: أ

َ
حَبَّ اثْنَیْنِ وَ أ

َ
سْلِیمُ. قَالَ: فَقَالَ: »إِنَّ اللّهَ أ عِنْدَنَا فِیهَا إِلَّ التَّ

مَا قَالَ: »بَلْ فَعَلَهُ  صْلَاحِ؛ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ 7 إِنَّ بْغَضَ الْكَذِبَ فِی غَیْرِ الِْ
َ
رُقَاتِ، وَ أ بْغَضَ الْخَطَرَ فِی الطُّ

َ
صْلَاحِ، وَ أ فِی الِْ

صْلَاحِ«. )كلینی، 1429،  47/4(  هُمْ لَیَفْعَلُونَ، وَ قَالَ یُوسُفُ 7 إِرَادَةَ الِْ نَّ
َ
صْلَاحِ، وَ دَلَلَةً عَلی أ كَبِیرُهُمْ هذا« إِرَادَةَ الِْ

كُمْ لَسارِقُونَ، ثُمَّ  تُهَا الْعِیرُ إِنَّ یَّ
َ
هِ 6 لَ كَذِبَ عَلَی مُصْلِحٍ، ثُمَّ تَلَا أ ه7ِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ بِی عَبْدِاللَّ

َ
 و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أ

هِ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا كَذَبَ.  هِ مَا سَرَقُوا وَ مَا كَذَبَ ثُمَّ تَلَا بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا یَنْطِقُونَ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّ قَالَ وَ اللَّ
)حر عاملی، 1409،  254/12( 

جُلَ لَیَكْذِبُ  هِ وَ إِنَّ الرَّ اباً عِنْدَاللَّ خِیهِ فَیَنَالُهُ عَنَتٌ مِنْ صِدْقِهِ فَیَكُونُ كَذَّ
َ
جُلَ لَیَصْدُقُ عَلَی أ ضَا 7 قَالَ: إِنَّ الرَّ 3 . عَنِ الرِّ

هِ 7 قَالَ: الْكَلَامُ ثَلَاثَةٌ  بِی عَبْدِاللَّ
َ
هِ صَادِقاً. )حر عاملی، 1409،  255/12( عَنْ أ خِیهِ یُرِیدُ بِهِ نَفْعَهُ فَیَكُونُ عِنْدَ اللَّ

َ
عَلَی أ

اسِ )حر عاملی، 1409،  254/12(. صِدْقٌ وَ كَذِبٌ وَ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّ
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قابلتأییداست)خمینی،65/2،1415(.حاصلآنچهبیانشدایناستکهبراساس
روایتاحتجاج،سخنابراهیمویوسف:توریهاستومقتضایدیگرروایات؛آن
استکهسخنگفتهشدهبهقصداصلاحبودهودروغبهشمارنمیرود)خمینی،1415،

.)67/2

4-1. ملاک صدق و کذب از دیدگاه امام خمینی
امامخمینیبانقددیدگاهکسانیکهوضعالفاظراناظربهمعانیمرادیاتعهدمتکلم

دانستهاند،مینویسد:
»لفظبدونارادهبرمعنادلالتمیکندوهمینمقدارازدلالتقابلیتصدقو

کذبرادارد«)خمینی،48/2،1415-49(.ایشاندرادامهمینویسد:
»صدقوکذبازویژگیهایخبراستوبهتبعآن،گویندهاتصافبهصدق
یاکذبپیدامیکند«)خمینی،50/2،1415(ودرپایانبرایناستکه:»بهاین
ترتیبمیزاندرکذبگوینده،استعمالجملۀخبریهدرمعناییمخالفباواقعاست.«

)خمینی،59/2،1415(
امامخمینی،دخالتفهممخاطبرادرتحققصدقوکذب،نفیمیکند؛اما

تقریبیراکهممکناستدراینبارهمطرحشود،چنینتبیینمینماید:
»صدقوکذبفرعبرحکایتوحکایتفرعدلالتاست.دلالتآنگاهفعلیت
مییابدکهکلام،هدایتگربهواقعبودهیامفادجمله،منطبقبرآنباشد.دلالتفعلی،
ازقبیلاموراضافیاستکهنیازمنداطراف)دال،مدلول،مدلولٌعلیه(است.بنابراین
آنسانکهنزدگویندهمخاطبیوجودنداشتهباشدکهکلامهدایتگرِاوگردد،دلالت
اتصافبهفعلیتنمییابد.بهاینترتیبافزونبرحکایتگریِسخنگویندهازواقع،

هدایتگریِآننیزضروریاست«)خمینی،57-55/2،1415(.
دراینبارهمینویسد: براساسنقلامامخمینیـ خواجهنصیرطوسیـ

»دلالتلفظبرمعناوضعیاستوآندلالتبراساسقانونوضع،متعلقارادۀ
گویندهقرارمیگیرد.بنابراینزمانیکهلفظیبیانشده،معناییازآنارادهشودوآنمعنا
فهمیدهگردد،اینگونهگفتهمیشودکهآنلفظدلالتبرآنمعنامیکند.اینمضمون
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درکلامشارححکمتاشراقنیزوجوددارد«)خمینی،56/2،1415(.
امامخمینیسخنایندواندیشمندرامؤیدتقریببیانخودبرشمردهودخالتاین
باوررادرتحققصدقوکذبمردودمیشمارد.بااینتوجیهکهبسیاریازجملاتِ
فاقدمخاطب،دارایمعنامیباشند،مثلادوعبارت»السماءتحتنا«و»السماءفوقنا«که
باقطعنظرازفهممخاطببرمعناییدلالتمینمایدواینمیزانازدلالتدرتحققعنوان
صدقوکذبکفایتمیکند.علاوهبراینکهحقیقتدلالت،اقتضایاتعلیقنیست؛
بلکهدلالت،بیانکنندۀامریتعلیقیاستکهبالفعلحاصلمیشود،بهاینمعناکهاز

فهمکلام،بالفعلفهممعنایآنلازممیآید)خمینی،57-56/2،1415(.
باتوجهبهاینکهامامخمینیملاککذبرااستعمالسخندرمعنایمخالفباواقع
دانستهومعتقداستتوریهکننده،کلامخودرادرمعانیموافقباواقعبهکارمیبرد،توریه

کذبنخواهدبود)خمینی،60/2،1415و71؛خمینی،87/2،1421(.

4. دیدگاه امام خمینی1 دربارۀ آنچه دارای اثر کذب است
بایدتوجهکردکهدرالحاقتوریهوشوخیوانشاءبهکذباختلافدیدهمیشود.
امامخمینیباتوجهبهاینکهمرحومصاحبجواهر،توریهوشوخیِبدونقرینهراداخل
درعنوانکذبیاحکمآندانستهاستوبنابردیدگاهاوعنوانکذببرافعالیکهاثرآن
رادارند،خالیازاشکالنیست)نجفی،72/22،1414و73(وهمچنینشیخانصاری
نیزالحاقحکمیآنهارابهبرخیازفقهانسبتدادهاست)انصاری،15/2،1415(بر

آناستکهدراینبارهبهدوصورتاستدلالشدهاست:
عرفازکذبالغایخصوصیتنمودهوحکمآنرابهتماممواردیادشدهسرایت

میدهد؛چراکهفایدۀکذبرادرآنهامشاهدهمیکند؛
حرمتشرعیکذببهملاکقبحعقلیاست.دراینصورت،عقلتنهاقباحت
فعلراادراکمیکندوشرعبهمناطعقل،حکمبهحرمتمیدهد.عقلبرایالفاظ
بهلحاظهیئتیامادهدخالتیدرتحققکذبنمیبیند؛بلکهمذمتوقبحکذبرابه
جهتارایهخلافواقعمیشمارد.ازآنجاکهاینویژگیدرتوریه،انشاءوفعلیکه
خلافواقعباشد،وجوددارد،الحاقحکمیاینمواردبهکذبتحققپیدامیکند
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)خمینی،62/2،1415و63(.
امامخمینینسبتبهاستدلالاولچنیناشکالمیکندکه»الغایخصوصیت،زمانی
رخمیدهدکهعرفموضوعنبودنمُلقیراادراکنماید.بهطورمثالاومعتقداستدر
بینالثلاثوالأربع«یا»أصابثوبیدمرعاف«یا»رجلٌأفطر روایت»رجلٌشکَّ
یوماًمنشهررمضان«رجلوثوبازبابمثالبودهوعرفازآنهاالقایخصوصیت
میکند.درمقابلاگرحکمبهموضوعتعلقگرفت،سرایتدادنآنبهموضوعیدیگر
ازرویگمانجایزنخواهدبود،مانندمسئلۀحاضرکهعرف،تعلقحکمبهکذبرا
ادراکمیکندوسرایتآنرابالحاظوجوهظنیواعتباریبهمواردیکهاثرکذبرا
دارند،ازقبیلالقایخصوصیتنمیشماردواگرچنینعملیصورتپذیرد،قیاسرخ

میدهد«)خمینی،69/2،1415(.
امامخمینیدرمورداستدلالدومنیزمینویسد:

»ممکننیستملاکحرمت،قبحعقلیباشد؛زیرادلیلیبراینامروجودنداردو
ممکناستملاکدیگریوجودداشتهباشدکهبرمامجهولاست.کشفظنیاعتبار
ندارد،وعلتحکمدانستنقبحعقلینیزفاقددلیلاست.چهبساممکناستافعالو
انشاءهاییکهکاشفازخلافواقعمیباشند،اگرعنواندیگریبرآنهامنطبقنشودقبحی
نداشتهباشد؛مثلااگرکسیکهاستحقاقمدحندارد،مدحشود،قبحاینعملبهجهت
ذاتعنوانونهبهجهتملاککذب،خواهدبود«)خمینی،70/2،1415(.بهاینترتیب
الحاقتوریه،انشاءوافعالیکهفایدۀکذبدارندبهکذب،موردپذیرشامامواقعنمیشود.

5. بررسی حکم تکلیفی توریه از دیدگاه فریقین و امام خمینی1
5-1. وجوب و ادلۀ آن

ازکذبدرمواردضرورت برایخروج تدبیری را توریه فقیهانشیعه،وجوب
دانستهاند)شیخمفید،556،1413؛ابنادریسحلی،435/2،1410؛ابنزهرهحلبی،
283،1417؛علامهحلی،188/2،1401و270/3؛فخرُالمحققین،119/2،1387و
12/4؛کرکی،38/6،1414؛شهیدثانی،235/4،1410؛انصاری،17/2،1415(.

ایشاناینوجوبرامستندبهدودلیلزیرکردهاند)انصاری،24/2،1415(:
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دروغ،عقلاقبیحاستودرصورتیجایزخواهدبودکهعنوانیحَسندرضمن
آنتحققیابد،بهگونهایکهحُسنآنغالببرقبحکذببودهوتحققاشمتوقفبر
تحققکذبباشد.باامکانتحصیلاینعنوانِحَسنبهوسیلۀتوریه،انحصارتحققآنبه
کذبمنتفیشدهودرنتیجهجوازآنمنتفیخواهدشد)انصاری،24/2،1415؛خوئی،

.)408/1،1371
کذببههنگامضرورتجایزاست؛اماباامکانتوریهاینجوازمرتفعشدهو
اضطراربهدروغمنتفیخواهدبودودرنتیجهتوریهواجبمیشود)انصاری،1415،

24/2؛خوئی،408/1،1371؛روحانی،132/2،1429(.
شیخانصاریبهاستدلالاول،اشکالکردهکهقبحکذبباامکانتوریهبراساس
روایات،منافاتیباجوازشرعیآنندارد.علاوهبراین،وجوبتوریهخالیازالتزامبهعُسر
نیست)انصاری،26/2،1415(.اوهمچنیننسبتبهاستدلالدوم،اطلاقروایاترا
منافیباتقییدجوازکذببهعدمامکانتوریهبرشمردهاست)انصاری24/2،1415(.
بنابراینویگرچهوجوبتوریهرانمیپذیرد؛امااقدامبهآنراموافقبااحتیاطمیداند

)انصاری،26/2،1415و29؛ایروانی،40/1،1406(.
امامخمینیوجوبتوریهراحتیبرایجلوگیریازظالموسالمنگهداشتنودیعه
قبولنکردهوتنهاحکمبهوجوبتوریهراسازگاربااحتیاطدانستهاست.لذااودرطلاق
اکراهی،قدرتبرتوریهراکافیبرایرفعاکراهبهشمارنیاوردهوطلاقدرچنینحالتی

راباطلمیداند)خمینی،بیتا،598؛فاضللنکرانی،22،1421(.
امافقیهاناهلسنت،توریهرادرصورتاضطرارواکراهواجبدانستهاند)خطیب
شربینی،139/4،1415و420/6؛خطیبشربینی،بیتا44/2؛شروانی،بیتا،121/7(.
گروهیازآنهانیزبااستنادبهحدیثنبوی»اِنّفیالمَعاریضلَمَندوحةعنالکِذب«،
توریهراگشایشوراهیبرایپرهیزازکذببهشمارآوردهاند.)شوکانی،بیتا،63/8(

5-2. حرمت و ادلۀ آن
براساسدیدگاهکسانیکهتوریهراازمصادیقکذبمیدانند،بههمانادلۀحرمت
کذب،توریهنیزحراماست.امابنابردیدگاهفقیهانیکهتوریهرادروغندانستهاند،
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درصورتیکهبرآنمفسدهایمترتبشودویامشمولعنوانحرامیماننداعانۀبراثم،
ظلم،غیبتو...باشد،حرامخواهدبود)انصاری،18/2،1415؛انصاری،1410،
23/2؛خمینی،62/2،1415؛کلانتر،176/4،1410؛شیرازی،بیتا،200/3؛لاری،

.)197/1،1418
توریهدرصورتیکهموجبمفسدهایشود ازدیدگاهبرخیعلمایاهلسنت
مانندازبینرفتنحقیابهدستآوردنباطل،حراماست)عسقلانی،595/10،1379؛
ابنقدامه،1405، خطیبشربینی،182/6،1415و420؛سرخسی،78/13،1414؛

243/11ـ244؛ابنقیمجوزیه،185/3،1411(.

5-3. جواز و ادلۀ آن
حکمفقهیتوریۀابتدایی)توریهایکهبدواًوبدونضرورت،صورتگیرد(کمتر
درمنابعفقهیمطرحشدهاست؛امابرخیفقها،بهویژهآنانکهتوریهراموضوعاًخارجاز
کذبمیدانند،بهجوازآنبهصورتمطلقیادرضمنعناوینیخاص،تصریحنموده

وبهاحادیثیاستدلالکردهاند.
علامهحلیوبرخیدیگرازفقیهانضمنبررسیحکمتوریهبههنگامقسم،
جوازتوریهبرایسوگندخورندهایراکهنهظالمونهمظلومباشد،مطرحنمودهاست
)علامهحلی،283/3،1413؛عمیدی،214/3،1416؛فخرُالمحققین،46/4،1387؛
فاضلهندی،70/9،1416(.بحرانیبهمنظوراثباتجوازتوریهدریمینبهروایاتی

استدلالکردهودرپیِاثباتاینحکمبرآمدهاست)بحرانی،410/21،1405(.
محمدحسننجفیدرموردیکهمصلحتیمجوزکذبنباشد،نسبتبهجوازیا
عدمجوازتوریه،بهدودیدگاهاشارهکردهاست.برایناساسبرخیاعتقادبهعدم
جوازداشتهوبرخیدیگرحکمبهجوازآننمودهاند.ویدرتبیینجایگاهمسئلهچنین

مینویسد:
»حکمبهجوازمطلقتوریه،مربوطبهزمانیاستکهمورّی،ظالمنباشد؛چراکه
عدولازحقیقتمجازوقصدِمورّیمخصصعملاوخواهدبود.بنابراینحکمبه
جوازتوریهرابایدبهموردیاختصاصدادکهازمصادیقعرفیکذببهشمارنرود«
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)نجفی،208/32،1414(.
محققخوئینیزدراینبارهمینویسد:

»جوازتوریهاختصاصبهمورداضطرارومانندآنندارد؛زیراتوریهازمستثنیات
کذبمحسوبنمیشود؛بلکهبهلحاظموضوعیازذیلعنوانکذبنیزخارجاست
)خوئی،398/1،1371-399(.اوسپسدرمقاماثباتاینسخنبهبرخیازروایات

استدلالنمودهاست«)خوئی،398/1،1371و399(.
امامخمینینیزباتوجهبهاصلعدمحرمتوکافینبودنادلۀحرمتتوریه،حکم
بهاباحۀآننمودهوبرایاثباتاینحکمبهاطلاقبرخیازروایاتاستدلالکردهاست

)خمینی،72/2،1415و74(.
فقیهاناهلسنتنیزباتوجهبهحصولشرایطی،حکمبهجوازتوریهنمودهاند
)ابنمفلححنبلی،401/6،1418؛خطیبشربینی،182/6،1415؛ابنقیمجوزیه،
185/3،1411؛ابنقدامه،244/11،1405؛غزالی،بیتا،140/3(.اماشرطمهمجواز
کهآنانبهویژهدربارۀتوریهدرسوگندذکرکردهاندـ،آناستکهتوریهموجب توریهـ
تحصیلحقدیگرانورهاییآنانازظلموستمشود.حتیفقیهانیکهجوازتوریهرا
منوطبهتحققضرورتیامصلحتنکردهاند،بهلزوماینشرطقایلهستند)نووی،

.)124/14،1392
همچنینبرخیازایشانکذبدرجنگ،وعدۀبههمسربرایاحسانوتلاشبرای

صلحبینچندنفرراازمصادیقتوریهمباحبرشمردهاند)نووی،158/16،1392(.

نتیجه
باتوجهبهمترادفدانستنتوریهباواژگانیمانند»معاریض«و»تأویل«درادبیات
فقهیاهلسنتوبرخیازفقیهانشیعه،بایدگفتکهکذبدانستنتوریهوارتباطآن
بامرحلۀظهورتمامنیست؛گرچهتوریهدراینمرحلهتحققمییابد؛اماکذب،ریشهدر

مخالفتمرادباواقعدارد.
برایناساس،امامخمینینسبتکذبرابهارتباطوضعبامعنایمرادونظریۀتعهد،
تمامندانستهوبانقددیدگاهخواجهطوسیوشارححکمتاشراق،دخالتفهممخاطب
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درتحققکذبراردنمودهاست.ویدراینبارهبهتبیینحقیقتدلالتپرداختهوآنرا
بیانکنندۀامرتعلیقیبالفعلبهشمارآوردهاست.

اگرچهبرخیازفقیهاندامنۀتوریهرامحدودبهگفتارنمودند،اماامامخمینیمانند
برخیدیگرازفقیهانشیعهوسنیآنرابهحوزۀافعالنیزسرایتدادهاند.بااینتفاوت
کهدردیدگاهایشانتمامیافعالاتصافبهتوریهنیافتهوتنهادرصورتحکایتازواقع

میتوانندهمانندگفتارپذیرایاینوصفباشند.
پذیرشجوازتوریهبااستنادبهروایاتونفیحرمتآنباخروجموضوعییاحکمی
توریهازکذب،بهعنوانوجهجمعروایاتمتعارض،دستاورددیگرمقالهدرتبیینکلام
امامخمینیدرمقایسهبادیگرفقیهانامامیهواهلسنتاست؛زیرابرخیازشیعیان،توریه
راازبابکذبحرامشمردهوبسیاریازعالمانامامیهواهلسنتتوریهرابهمورد
مصلحتاختصاصدادهاند.امامخمینیهمانندبسیاریازفقیهانشیعهواهلسنت،
مقیدنمودنجوازکذببهقدرتنداشتنبرتوریهراپذیرفتهاست.ایشانبانفیوجوب

توریهتنهااحتیاطرادرآنلازممیداند.
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بنیاددائرةالمعارفاسلامی.
31.سرخسی،شمسالدینأبوبکرمحمدبناحمدبنابیسهل.)1414ق(.المبسوط.بیروت:

دارالمعرفه.
32.سعدی،ابوجیب.)1408ق(.القاموسالفقهیلغةواصطلاحا.چدوم.دمشق:دارالفکر.
33.شروانی،عبدالحمید.)بیتا(.حواشیالشروانیوالعبادی.بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی.

المرادفیشرحنکتالإرشاد.چاول.قم: 34.شهیداول،محمدبنمکی.)1414ق(.غایة
انتشاراتدفترتبلیغاتاسلامیحوزهعلمیهقم.

35.شهیدثانی،زینالدینبنعلی.)1410ق(.الروضةالبهیةفیشرحاللمعةالدمشقیة)المحشی:
کلانتر(.چاول.قم:کتابفروشیداوری.

36.ـــــــــ)1413ق(.مسالكُالأفهامإلیتنقیحشرائعالإسلام.چاول.قم:مؤسسةالمعارف
الإسلامیه.

37.شوکانی،محمدبنعلی.فتحُالقدیرالجامعبینفنیالروایةوالدرایةمنعلمالتفسیر.بیروت:
دارالفکر.

38.ــــــــ)بیتا(.نیلُالأوطارمنأحادیثسیدالأخیارشرحمنتقیالأخبار.تعلیقاتیسیرة
لمحمدمنیرالدمشقی.بیجا.

39.شیخمفید،محمدبنمحمدبننعمانعکبری.)1413ق(.المقنعة.چاول.قم:کنگرهجهانی
هزارۀشیخمفید.

ــــــــ)1414ق(.تصحیحاعتقاداتالإمامیه.لطبعةالثانیه.بیروت:دارالمفید. 40.ـ
تهران: چاول. المکاسب. إلی الطالب إیصال )بیتا(. محمد. سید شیرازی)حسینی(، .41

منشوراتاعلمی.
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42.صاحببنعباد،اسماعیلبنعباد.)1414ق(.المحیطفیاللغه.محقق/مصحح:محمدحسن
آلیاسین.چاول.بیروت:عالمالکتاب.

43.طبرسی،احمدبنعلی.)1403ق(.الاحتجاج.چاول.مشهد:نشرمرتضی.
44.طریحی،فخرالدین.)1416ق(.مجمعالبحرین.چسوم.تهران:کتابفروشیمرتضوی.

45.عسقلانی،احمدبنعلیبنحجرابوالفضل.)1379ق(.فتحالباریشرحصحیحالبخاری.
تصحیح:محبالدینالخطیب.بیروت:دارالمعرفه.

46.علامهحلی،حسنبنیوسفبنمطهراسدی.)1401ق(.أجوبةالمسائلالمُهنائیه.چاول.قم.
47.)1413ق(.قواعدالأحکامفیمعرفةالحلالوالحرام.چاول.قم:دفترانتشاراتاسلامی

وابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
48.عمیدی)اعرجحسینی(،سیدعمیدالدینبنمحمد.)1416ق(.کنزالفوائدفیحلمشکلات

القواعد.چاول.قم:دفترانتشاراتاسلامیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
49.غرویاصفهانی،محمدحسین.)1416ق(.بحوثفیالأصول.چاول.قم:دفترانتشارات

اسلامیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
50.غزالی،أبوحامدمحمدبنمحمد.)بیتا(.احیاءعلومالدین.بیروت:دارالمعرفه.

قواعد عن والإبهام اللثام کشف )1416ق(. حسن. محمدبن فاضلهندی)اصفهانی(، .51
الأحکام.چاول.قم:دفترانتشاراتاسلامیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

52.فخرُالمحققین،محمدبنحسنبنیوسف.)1387ق(.إیضاحالفوائدفیشرحمشکلات
القواعد.چاول.قم:مؤسسۀاسماعیلیان.

53.فراهیدی،خلیلبناحمد.)1410ق(.کتابالعین.چدوم.قم:نشرهجرت.
54.فیضکاشانی،محمدمحسنبنشاهمرتضی.)1418ق(.النخبةفیالحکمةالعملیةوالأحکام

الشرعیة.چدوم.تهران:مرکزچاپونشرسازمانتبلیغاتاسلامی.
55.فیومی،احمدبنمحمدمقری.)بیتا(.المصباحُالمنیرفیغریبالشرحالکبیرللرافعی.

چاول.قم:منشوراتدارالرضی.
56.قرشی،سیدعلیاکبر.)1412ق(.قاموسقرآن.چششم.تهران:دارالکتبالإسلامیه.

57.کرکی)محققثانی(،علیبنحسین.)1414ق(.جامعالمقاصدفیشرحالقواعد.چدوم.قم:
مؤسسۀآلالبیت:.

58.کلانتر،سیدمحمد.)1410ق(.شرحکتابالمکاسبشیخانصاری.چسوم.قم:مؤسسۀ
مطبوعاتیدارالکتاب.

59.کلینی،ابوجعفرمحمدبنیعقوب.)1429ق(.الکافی.چاول.قم:دارالحدیثللطباعة
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والنشر.
60.لاری،سیدعبدالحسین.)1418ق(.التعلیقةعلیالمکاسب.چاول،قم:مؤسسةالمعارف

الإسلامیه.
61.فاضللنکرانی)موحدی(،محمد.)1421ق(.تفصیلُالشریعةفیشرحتحریرالوسیله)الطلاق،

المواریث(.چاول.قم:مرکزفقهیائمهاطهار:.
62.محققحلی،نجمالدینجعفربنحسن.)1418ق(.فیفقهالإمامیه.چششم.قم:مؤسسة

المطبوعاتالدینیه.
63.مکارمشیرازی،ناصر.)1426ق(.أنوارُالفقاهه)کتابالتجاره(.چاول.قم:انتشاراتمدرسة

الإمامعلیبنأبیطالبعلیهالسلام.
64.موسویعاملی،محمدبنعلی.)1411ق(.نهایةُالمرامفیشرحمختصرشرائعالإسلام.چاول.

قم:دفترانتشاراتاسلامیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
65.میرزایقمی،ابوالقاسمبنمحمدحسن.)1378ق(،قوانینُالأصول.چاول.کتابفروشیعلمیه

اسلامیه.
66.نجفی،محمدحسن.)1404ق(.جواهرُالکلامفیشرحشرائعالإسلام.چهفتم.بیروت:دار

إحیاءالتراثالعربی.
67.نووی،ابوزکریایحییبنشرف.)1392ق(.شرحالنوویعلیصحیحالمسلم.الطبعةالثانیه.

بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی.
68.واسطی)زبیدیحنفی(،محبالدینسیدمحمدمرتضی.)1414ق(.تاجُالعروسمنجواهر

القاموس.چاول.بیروت:دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیع.
69.وزارةالأوقافوالشئونالإسلامیةالکویت.)1404-1427ق(.الموسوعةالفقهیه.کویت.
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ماهیت بیماری مشرِف به موت
از دیدگاه فقه امامیه1

علیرضاهوشیار2

چکیده
درفقهمذاهباسلامیبیماریمشرِفبهموت،اهلیتمریضرامتزلزلمیکندوتصرفات
تبرعی،طلاقونکاحویراباسایرینمتمایزمیسازد.نویسندهباجستجودرآثارفقهایمتقدم
ومتأخرامامیه،اوصافبیماریمشرفبهموترابررسیکردهتابهملاکومعیارمشخصی
برایاینوضعیتبیابد.باتوجهبهتعاریفوشاخصههایمختلفومتفاوتفقهایامامیهاز
ایننوعبیماری،درماهیتآناختلافنظروجودداردوهمینسبباجمالوابهامدرموضوع
شده؛بهطوریکهدراینمسئلهازحیثانطباقبرانواعبیماریخصوصاًامراضنوظهورینظیر
سرطانوایدزاشکالاتیبهوجودآمدهاست.نویسندهبرآناستکهبرایرفعایناشکالو
اجمال،ضرورتداردنظراتفقهایامامیهبهصورتنقلیوعقلیبررسیشودتابتوانتعریفی
جامعدربارۀبیماریمشرفبهموتارائهنمودوبرامراضنوظهورمنطبقساخت.اودراینزمینه
بهسهشاخصۀمهموجامعاشارهکردهاست:تحققبیماریدرعرفوعاجزساختنبیمار؛

1 . تاریخ دریافت: 1395/01/27؛ تاریخ پذیرش: 1395/03/03
2 .دانش آموخته سطح چهار)مقطع دكترا( حوزۀ علمیۀ قم و مدرس الهیات و معارف دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

 alireza112. hooshyar@yahoo.com :رایانامه 

فصلنامۀ اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 
سال دوم، شماره دوم، بهار 1395
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خطرناکوکشندهبودنبیماریدرغالبموارد؛ومنتهیشدنبیماریبهمرگ.اودرپایان،
تعریفجامعیازاینمسئلهبهدستدادهاست.

و خطرناک بیمار، مرگ مشرِفبهموت، بیماری بیمار، فقهی احکام کلیدواژه:
کشندهبودنبیماری.

مقدمه
درفقهامامیه،»بیماریمشـرِفبهموت«هموارهکانونبررسـیهایدانشـورانفقه
واصـولبـودهودربارۀآنپژوهشهایمسـتقلوقابلتحسـینیصورتگرفتهاسـت.
ایـنعنـواندربیشـترکتبفقهیذیلمباحث»حجـر«،»وصیـت«،»ارث«،»هبه«،
»وقـف«و»اقـرار«آمـدهودربـارهاشبهنحـومبسـوطسـخنگفتـهشـدهاسـت.اما
باوجـودغنـایفقهاسـلامیدرکلیـۀابوابونیزسـابقۀطولانـیطرحمباحـثدربارۀ
بیمـاریمشـرفبهموت،دربـارۀاوصـافوویژگیهـایایـننـوعبیمـاریمطالـب
چنـدانزیـادیوجودندارد.مقـالاتوپژوهشهایفراوانـیدراینبارهصورتگرفته
کـهعمدتـاًدرمـورداسـبابحجـرویـاحکمتصرفـاتبیماربـودهوبهصـورتکلی
بـهموضـوعپرداختهانـد.بـااحصـایصورتگرفتهتوسـطنگارنـده،میبینیـمدراین
پژوهشهـاتحلیـلجامعـیدربارۀمحدودۀبیمـاریدیدهنمیشـودوحجمپژوهشها

دراینزمینهبسـیارکماسـت.
همچنیناختلافنظرفراوانفقهایامامیهوتعاریفمتعددازایننوعبیماری،سبب
اجمالوابهامدر»ماهیتبیماریمشرفبهموت«شدهونیزانطباقآنبرانواعبیماریبهویژه
امراضنوظهورینظیرسرطانوایدز،سببطرحاشکالاتوپرسشهایفراوانیشدهاست.
برایرفعایناشکالواجمالضرورتدارد،اهمّدیدگاههایفقهایامامیهبهصورتنقلی
وعقلیبررسیویژهشود.ازاینطریقمامیتوانیمبهتعریفیجامعدرموضوعبیماری
مشرفبهموتدستیابیموسپسدرفرایندانطباقآنبرامراضنوظهورگامیبرداشتهباشیم.
دراینپژوهشسعیبرآناستباجستجودرآثارفقهایمتقدمومتأخرامامیه،
اوصافبیماریمشرفبهموتموردبررسیقرارگیردتاملاکومعیارمشخصیبرای

ایننوعبیماریارایهگردد.
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مهمترین ملاک های »بیماری مشرف به موت« از دید فقهای امامیه
1. سبب موت در عرف و عادت، بیماری محسوب شود 

بنابراینملاک،شخصبایدحالتیداشتهباشدکهدرعرفوعادت،اورابیمار
بدانند.صاحبجواهربهاخباروروایاتیکهبرنفوذتصرفاتمریضتاثُلثمالدلالت

دارندتمسککردهومینویسد:
»إنالمستفادمننصوصالثلثعدمالعبرةبالمرضالذیهوکعدمالمرضِعرفاً،
وإناتفقمقارنةالموتلهبحیثلایظهرکونهبه.«)نجفی،بیتا،74/26(طبقاین
عبارت،امراضیهمچونتبیکساعتهویادنداندردوامثالآندرعرفبیماری
مشرفبهموتنامیدهنمیشوند؛حتیاگرمنجربهموتبیمارشوند.صاحبجواهربه
ایننکتهنیزاشارهدارندکهحدّجامعومشخصیبرایافرادبیماریمشرفبهموتوجود
ندارد؛اماعرفبسیاریازافرادایننوعبیماریراتشخیصدادهومعرفیکردهاست

)نجفی،بیتا،74/26(.
شهیدسیدمحمدصدرنیزبرنقشبیبدیلعرفصحهمیگذاردومینویسد:

»والمرضأمرعرفیمفهوماًومنالواضحأنّهلایشملأسبابه،کالتیعددهاالمحقق
الحلیمماسمعناهکالمراماةفیالحربوالطلقللمرأةوتزاحمالأمواجفیالبحرفإن
سببالمرضلیسبمرض.«)صدر،242/4،1420(برایناساساسبابیهمچونجرح
ومارگزیدگی،تیراندازیدرجنگ،امواجدریا،زایمان،قصاصوامثالآنبیماری
محسوبنمیشوند؛زیراچنینحالاتیحتیاگرمرگرابهدنبالداشتهباشد،درعرف

بیماریدانستهنمیشوند.
ازآنجاکهعرفدرتبیینمعانیمتونفقهیوتعیینمصادیقبرایموضوعاتآنها
نقشمهمیدارد،سزاواراستوظیفۀشناساییامراضرابهعرفسپرد؛لذالحاظاینمبنا

درتبیینمحدودۀبیماریمشرفبهموتبعیدنیست.

2.خطرناک بودنِ بیماری
درخصوصصدقمبنای»خطرناکبودنِبیماری«دربیماریمشرفبهموتبین
فقهایامامیهاختلافنظروجوددارد.برخیازفقهایامامیهخطرناکبودنبیماریرا
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وصفبیماریمشرفبهموتدانستهومعتقدندامراضیکهقطعاًویاغالباًخوفازمرگ
درآنهاوجوددارد،بیماریمشرفبهموتهستند.)رک؛شیخطوسی،45/4،1351؛

علامهحلی،522،1425؛عاملیکرکی،96/11،1415؛نجفی،بیتا،461/28(
برخیدیگرخطرناکبودنراشرطبیماریمشرفبهموتندانستهومعتقدندهر
بیماریکهمرگدرآناتفاقمیافتد،بیماریمشرفبهموتاست؛خواهخطرناک
بیتا،131؛ باشدوخواهغیرخطرناک.)رک؛حلی،334/1،1413؛علامهحلی،

فخرُالمحققین،595/1389،2؛شهیداول،1417،342؛شهیدثانی،314/6،1416(
درزیربهدونظریۀمشهوردرتحلیلاینملاکبیماریمشرفبهموتازدیدفقهای
امامیهبهترتیبزیراشارهمیشود:نظریۀقائلانبهخطرناکبودنبیماریونظریۀمخالفان

مخوفبودنبیماری.

1-2. نظریۀ قایلان به خطرناک بودن بیماری 
برخیازفقیهانامامیهبرآنندهربیماریخطرناکیکهاحتمالمرگدراثرابتلابهآن
زیادباشد،مشرفبهموتمحسوبمیشود.محققحلیدرتعریفاینویژگی)مخوف(

مینویسد:
مرضٍلایؤمنمعهمنالموتغالباًفهومخوفٌ.«)محققحلی،207/2،1408( »کُلُّ
محققثانینیزبهنقلازشیخطوسیمیگویدکهدرمرضمخوف،مرگبیمار
قریبالوقوعاستومرگمایۀتعجبدیگراننمیشود.)محققثانی،96/11،1414(
ویژگیبارزاینقبیلامراض،آناستکهبیشترافرادمبتلابهآنهادچاروحشتو
اضطرابیدایمیهستند،آنگونهکهاززندگیخودقطعامیدکردهوهرلحظهدرانتظار

فرارسیدنمرگخویشبهسرمیبرند.
قایلینبهخطرناکبودنِبیماریبرایمدعایخودچنددلیلاقامهکردهاندکهبه

چهارنمونهاشارهمیشود.
الف(روایات

الف(خبرسماعهازامامصادق7:»سألتاباعبداللّهعنعطیةالوالدلولدهفقال:
اذاکانصحیحاًفهومالهیصنعماشاءوأمافیمرضهفلایصلح«)طوسی،بیتا،127/4(.
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دراینروایت،مرضبهطورمطلقذکرشدهومریضازتصرفدربیشازثلث
اموالخودمنعشدهاست.ایندرحالیاستکهمطلقمرض،صلاحیتحجربیمار
راندارد؛زیراعنوانمرضهمبرامراضجزییوهمامراضمزمنطولانیمدتصدق
میکند؛ولیمریضمبتلابهاینامراضازتصرفمنعنمیشوند.بنابراینروایتبایدقید
بخوردتاامراضبالاازشمولروایتخارجشوند.بهترینحالتیکهمیتوانداینروایت
رامقیّدسازد،مخوفبودنمرضاست؛زیرادرعرف،امراضمخوفهمچونسرطان
بیشازسایرامراض،حالاتوعوارضموترادرمریضپدیدارمیسازد.مریضدر
اینحالت،بانزدیکدانستنموتخود،تصرفاتوتبرّعاتیانجاممیدهدکهدردیگر

امراضانجامآنازسویمریضبعیدبهنظرمیآید.
ب(صحیحعلیبنیقطین:»سألتأبالحسن7ماللرّجلِمِنمالهعندموتهقال:

الثلثوالثلثکثیر.)شیخطوسی،243/9،1407(
تعبیرموردنظردرروایتبالا،»عندموته«است.صاحبجواهربهتمسکبههمین

روایت،دربارۀواژۀ»عندموته«مینویسد:
»کَونُالمرادمِنقوله»عندموته«ظهورُأماراتهلانزولالموتقطعاً،علیأنّهأقربمنه
والمرادظهورأماراتهبالمرض.«)نجفی،بیتا،74/26(درتحلیلکلامصاحبجواهرباید
گفتبراینوعمرضیکهشخصمریضبهآنمبتلااست،سهحالتقابلتصوراست:

حالتاول:امراضقابلمداوا.دراینحالت،مریضمبتلابهمانندفردصحیحاست
وعنوان»عندموته«برآنصدقنمیکند؛حالتدوم:حالتنزعوجانکندن؛یعنیدر
حالتیکهشخص،مقارنموتاستوموتویقطعیاست.اینحالت،نزولموت
بالفعلاستومعنایحقیقیموتاینقسماستومریضحکممیترادارد.ودر
حالتسوم،مرضنشانههایموترادرمریضظاهرمیسازدوموتراقریبالوقوع

مینمایاند.
درروایتیادشده،حالتدومیعنینزولفوتبالفعلنیستولذانمیتوانمعنای
حقیقیموترالحاظکرد؛زیرامریضدراینحالتحکممیتراداردوتصرفاتوی
فاقداثراست.تنهاحالتیکهباقیمیماند،حالتسوماست.برایاتخاذاینحالت،باید
معنایمجازیرالحاظکرد؛لذابایدبهسراغامراضیرفتکهبهنحوینشانههایمرگ
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رادرشخصبیمارظاهرمیکندوویرابهمرگنزدیکمیسازد.
اکنونبایدگفتدرمیانامراض،بیماریهایمخوف،نزدیکتریننشانهبهمرگرا
دارند.دراینامراض،شخصبیماربااعتقادبهنزدیکیموت،تبرعاتشراانجامدهد.
بستگانبیمارنیزمنتظرموتویهستندومقدماتتجهیز،تشییع،تدفینودیگرمراسمات
بیماررافراهممیسازند.ایندرحالیاستکهدرامراضغیرمخوفچنیننشانهای
وجودنداردوموت،قریبالوقوعبهنظرنمیرسد؛لذانمیتوانمرضغیرمخوفرا

بیماریمشرفبهموتبهشمارآورد.
ج(خبرعلیبنعقبةعنابیعبدالله7:»سألتعنابیعبدالله7فیرجلحضره
الموتفأعتقمملوکاًلهلیسلهغیره،فأبیالورثةأنیجیزواذلكکیفالقضاءمنهقال:ما
یعتقمنهإلاثلثه،وسائرذلكالورثةأحقبذلك،ولهممابقی.«)شیخطوسی،بیتا،121/4(
مرادازتعبیر»حضرهالموت«قرارگرفتنبیماردرآستانۀمرگاست.عواملوعوارض
مختلفی،انسانرادراینآستانهقرارمیدهند؛لذانمیتوانعنوان»حضرهالموت«رابه
مرضاختصاصداد؛بلکههرعاملیکهانسانرابهمرگنزدیکسازد،حضرهالموتِ
واقعیصادقاست.برایاستفادهازروایت،بایدفرضشودکهمرضموت،مریضرا
حاضرساختهاست.درمیانامراض،امراضمخوفاینویژگیرادارندکهبیماررادر
آستانۀمرگقراردهند.امراضغیرمخوففاقداینصلاحیتهستند؛لذاحضورموت

برامراضغیرمخوفصدقنمیکند.
د(سماعهازامامصادق7:»الرجلُلهالولدیسعهأنیجعلمالهلقریبه؟قال:هوماله

یصنعبهماشاءإلیأنیأتیهالموت«)حرّعاملی،273/19،1409(.
مرادازاتیانموتدرروایتیادشده،شرایطیاستکهموتبیمارفراهمشدهباشد؛
بهنحویکهشخصوصایایلازمرادربارۀاموالوسایرامورلازمانجامدهد.بدیهیاست
اگرمرضصلاحیتفراهمآوردنموتمریضراداشتهباشد،تحتشمولاتیانموت
قرارمیگیرد.بدیهیاستدرمیانامراضیکهانسانبهآنمبتلامیشود،امراضمخوف

بیشازدیگرامراضصلاحیتاتیانموترادارد.
میرزاابوالفضلنجمآبادی،درتقریراتخودازمرحومنائینیوآقاضیاءعراقیبر
آناستکهمرحومنائینیدلالتایندستهروایاتبرمرضراازبابانصرافدانسته
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ومیگویداطلاقعناوینیچون»حضرهالوفاه«و»عندالموت«درمرضغلبهدارد.
مرحومنائینیدروجهدلالتروایاتبرامراضمخوفمعتقداستکهدراینروایات،
سائلازمعصوم7دربارۀمریضیسؤالپرسیدهکهبهخاطرمخوفبودنمرضشدر
حالتمرگقرارگرفتهاست.معصوم7نیزتصرفاتمبتلابهمرضمخوفرابهثلث
محدودکردهاست؛لذااطلاقاینادلهبهامراضمخوفانصرافداردودیگرامراض

راشاملنمیشود.)نائینی،488،1421(
شایدکلاممرحومنائینیخالیازقوتنباشد.بااینتوضیحکهانصرافدراینجا
معلولغلبهوکثرتاست؛زیراامروزهامراضمخوفبیشازدیگرامراضمنتهیبه
گاهیازابتلایخودیادیگریبهایننوعامراض، موتمیشوندوانسانبهمحضآ
موترادرذهنخودتداعیمیکندوذهنخودرامشغولمیسازد.اینانصراف
میتواندمدرکخوبیبرایموافقینمخوفبودنبیماریقرارگیرد؛اگرچهاثباتاین
دلیلبرایزمانهایگذشتهقدریدشواربودهاست؛اماامروزهاثباتشبهمراتبسهلتر
ازپیشاست.درعرفنیزبهمحضاطلاعازابتلایبهمرضمخوف،آمادگیموت

مریضدرذهناطرافیانبهوجودمیآید.

ب(حقیقت عرفیه
محققثانیباتمسکبهحقیقتعرفیهبرآناستکهعرف،امارضیچوندنداندرد
شدید،تبومشابهاینراازقبیلبیماریمشرفبهموتمحسوبنمیکنند؛زیرادر
عرفامراضیمتصلبهموتهستندکهبیماردارایحالتهایخطرناکباشد؛لذا

حقیقتعرفیهبربیماریمخوفدلالتدارد)محققثانی،97/11،1414(.

ج(تمسک به عمومات و اصل 
شهیدثانینیزباتمسکبهعموماتیچون»الناسمسلطونعلیاموالهم«مینویسد:
»وقولهفیبعضالروایات:»فیرجلحضرهالموت«وإنّمایصدقحضورهفی
المرضالمخوف.لإشعارقوله7:»المریضمحجورٌعلیه«بذلك.وللإجماععلی
عدمالحجرعلیغیرالمریضحیثلایکونسببآخر.ویبقیحکمالتصرّففیغیر
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المخوفمنالأمراضباقیاعلیالأصلوالاستصحاب.«)شهیدثانی،313/6،1416(
برپایۀایناستدلال،مراداز»حضرهالموت«درروایات،حاکیازامراضیاستکه
صلاحیتمهیاسازیموتبیمارراداشتهباشندومرگدرآنقریببهیقینبهنظربرسد.
بدیهیاستدرمیانامراض،تحققموتدرامراضمخوفمحتملترازسایرامراض
است.مؤیداینفرضیه،اجماعفقهایامامیهاست.بنابراجماع،هرمرضیصلاحیت
حجربیمارراندارد.انسانسالمنیزبدونسببمحجورنمیشود.ازآنجاکهحکمحجر
برخلافقاعدۀتسلیطاستبنابراینبایدبهقدرمتیقنعملنمودوبهاصطلاح،تفسیر
مضیّقکرد.بنابراینقدرمتیقنحجرمریض،موردیاستکهشخصبهمرضمخوف
مبتلاباشد.همچنیناگرشکشودآیاامراضغیرمخوفموجبحجرمیشوندیا
خیر؟استصحابملکیتویااصلتسلطانسانبراموالجاریمیشودوبهمحجورنبودن

مریضدرامراضغیرمخوفحکممیشود.

 د( تحقق حرمان ورثه در امراض مخوف
مرحوممیرزایقمیازاطلاقروایاتواردهدربابحجرمریضبهرهبردهومعتقد
استحکمتآن،عدماضراربهورثهاست.بنابردیدگاهاوغالباًاضراردروقتیاستکه
درمرضمخوفتنجیزبکند.ویبراساسایندلیل،مخوفبودنمرضرامعتبردانسته
ومعتقداستقولصریحیازعلماوفقهاوجودنداردکهمتعرضمخوفبودنمرض

شدهباشند)428/4،1413(.
درتقریراینفرمایشبایدگفت،اخباربهصورتمطلقبهمرضاشارهکردهودر
هیچیکازروایاتمورداستنادبهامراضمخوفاشارهاینشدهاست.برایتوجیهاین
مبنامیتوانبهدلیلبالاتمسککردوگفت،حکمتتحدیدتصرفاتتبرعیومحاباتی
بیمار،ممانعتازاضراربهورثهاستوغالباًایناضرار،زمانیمحققمیشودکهشخص
مبتلابهبیماریخطرناکوکشنده،چنینتصرفاتیرادراموالشانجامدهد؛زیرااین
گونهبیمارانازآنجاکهتاحدودیامیدزندگیراازدستدادهومرگرانزدیکاحساس
میکنند،ممکناستبنابرعوارضکسالتوبیانگیزگی،اموالیراکهسالهابازحمت
ومشقتبسیارجمعآوریکردهاندبهمصارفیبرسانندکهبهضرروراثباشدویابا
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انعقادنکاح،ورثۀجدیدیبهوراثاضافهنمایندوبدینطریقضرررامتوجهوراثسازند
ویابااجرایصیغۀطلاققصداضراربهزوجهراداشتهباشند.

2-2.  نظریۀ مخالفان مخوف بودن بیماری
شرط»مخوفبودنِبیماری«ازسویبرخیازفقهادرزمرۀشرایطاحرازبیماری
مشرفبهموتنیستواینشرطانکارشدهاست)رک؛محققحلی،207/2،1408؛
علامهحلی،529/2،1413؛شهیدثانی،315/1416،6(.علامههرمرضیراکهمرگ
بیماردراثنایآناتفاقافتد،متصلبهموتمیداند؛خواهخطرناكباشدوخواهنباشد
)علامهحلی،529/2،1413(.طبقاینتعریف،اگرشخصبیمار،مشرفبهموتبود
ودراثنایبیماریتصرفیانجامدادولیبراثرگلولهویادرندگانبهقتلرسید،عنوان

بیماریمشرفبهموتصدقمیکند.
محققثانینیزدرتوضیحفرمایشمرحومعلامهبهروایت»المریضمحجورٌعلیهإلّا
فیثلثماله«تمسکجستهومعتقداستبهیکیازایندوحالتزیرمیتوانشرط

مخوفبودنرانفیکرد:
حالتاول:چونمریضبا»ال«استعمالشدهدلالتبرعموممیکند؛لذامریض
برمعنایعاممرضدلالتداردکههمامراضمخوفوهمغیرمخوفراشاملمیشود
)محققثانی،96/11،1414(.شهیدثانینیزدرتحلیلایناستدلالمینویسد:»عموم
قوله7الشاملللمخوفوغیره،خرجمنهماإذابرئبالإجماعفیبقیالباقی.هذاإنقلنا:إنّ
المفردالمحلّیباللامیفیدالعموم،وإلّاأشکلالاستدلال.«)شهیدثانی،314/6،1416(
صحتاستدلالیادشدهمبتنیبرایناستکهلفظمحلّایبهالفولاممفیدعموم
باشد،درغیراینصورت،استدلالبالاتمامنیست.ازاینروشهیدبرایاثباتمدعای
خودازقراینحالیهنیزبهرهجستهومعتقداستاینحدیثونظایرآن؛مانند»خلقاللهُ
الماءَطهوراً«دلالتبرعمومدارد؛زیرابرفرضفقدانچنینحالتیذکرآنبیفایده
خواهدبود؛درحالیکهبسیاریازفقهاادعایاجماعبرعمومیتعباراتیادشدهدر

ابوابمربوطهکردهاند.
حالتدوم:سببحجربیمار،منتهیشدنِمرضبهموتاست،نهمخوفبودنِ
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بیماری؛زیراازروایتبالاچنینمتبادرمیشودکهاگربیماریبهمرگمنتهیشودو
مخوفنباشد،عنوانمرضمشرفبهموتصدقمیکندوبیمارمحجوراست؛لذا
سببحجراشرافبهموتاستنهمخوفبودنمرض.)محققثانی،96/11،1414(
بهنظرمیرسدقولشیخطوسیوطرفدارانویدربارۀمخوفبودنبیماریصحیح
است؛زیراباآنکهدرروایاتبهصراحتبهلفظمرضاشارهنشده؛امامیتوانالفاظی
چون»عندموته،حضرتهالموتواتیانموت«رابرمرضحملنمود.مرحومنائینیو
عراقی،علاوهبرحملمطلقبرفردغالببهانصرافنیزاعتقاددارند.)نائینی،1421،
488(دراینصورتمطلقمرضمرادنیست؛بلکهامراضیکهاماراتموتراظاهر
ساختهوبهنحویصلاحیترساندنونزدیککردنموتمریضرادارند،موردنظر
است.دراینامراض،بینمرضوموتملازمۀعادیوعرفیصورتمیگیردوحالت
انتظارموتدربیمارواطرافیانویبهوجودمیآید.دراینزمانمریض،موتراحس
میکندوحالاتمتفاوتیدرنفسویبهوجودمیآید.بنابراینازمیانامراضفقط
مرضمخوفاستکهنشانههایمرگرادرشخصبیمارآشکارمیکندوبینمرض

وموتملازمۀعادیوعرفیبوجودمیآورد.
امروزهرشدعلموتکنولوژیوپیشرفتهایپزشکیدرمانبسیاریازامراضرا
آسانساختهاست.باوجوداینسهولتدردرمان،برخیامراضهمچونسرطانهای
بدخیمدرشمارامراضمخوفبهشمارمیآیند.دراینمواقعمرض،شخصبیماررابه

موتمتقاعدساختهوتصرفاتیتبرعیراانجاممیدهد.
ذکرایننکتهضروریاستکههرمرضمخوفی،بیماریمشرفبهموتمحسوب
نمیشود؛زیرابرخیامراضباوجودقیدمخوفیت،درطولانیمدتموجبموت
مریضمیشوند.بدیهیاستدراینامراضاززمانیکهاماراتموتظاهرشدوعرفاً

مریضبهموتنزدیکشدهباشد،عنوانبیماریمشرفبهموتتحققمییابد.

3.کشنده بودنِ بیماری
برخیازفقهایامامیهدرتوصیفمرضموتازواژۀ»مهلک«استفادهکردهاند
کاشفالغطاءنجفی، 392/19؛ ،1415 نراقی، 517؛ ،1425 حلی، علامه )رک؛
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بیتا،129؛نائینیوعراقی،487،1421؛اصفهانی،492،1422(.بهترینمعادلیکه
تعریف، بنابراین برایواژۀمهلکمیتواندرنظرگرفت،واژۀ»کشندهبودن«است.

بیماریِمشرفبهموت،مرضیاستکهکشندهباشدوموجبمرگبیمارشود.
مرحوماصفهانیمعتقداستاگرموتبهسبببیمارینباشد؛بلکهدرحینبیماری،
موتبهوسیلۀاسبابیخارجازبیماریهمچونقتلومارگزیدگیصورتگیردتصرف
اینمطلب امامخمینیرهدرشرح بیماریمشرفبهموتواقعشدهاست. از خارج
مینویسد:»إذاکانالمرضمهلکاًلایکونخارجاًولواتّفقالموتبسببآخرعلی

الأقرب«)اصفهانی،493،1422(.
مرحومصاحبجواهرروایاتفراوانیدربابحجرمریضنقلکردهاست.برخی
ازاینروایات،مرضرابهصورتمطلقذکرکردهودربرخیدیگرمریضبهصورت
مقیدآمدهاست)نجفی،بیتا،59/26(.ویپسازنقلاینروایاتبهتحلیلبیماری

مشرفبهموتپرداختهومینویسد:
»إنالمستفادمننصوصالثلثبعدملاحظةالجمعبینمطلقهاومقیدهاعدمالعبرة
بمطلقالمرضالذیمنهمایستمرالسنونالمتعددةالمقطوعبالسیرةالقطعیةعدمخروج
منجزاتهفیهمنالثلثقبلبلوغهمایتحققبهصدقحضورالموتوإتیانهونحوهماوإن
إتفقمقارنةالموتلهبحیثلایظهرکونهبهوإنماالمدارعلیالمرضالذییصدقعلیه

عرفاًأنّهحضرهالموتوأتاهونحوذلك«)نجفی،بیتا،74(.
درجملۀبالا،دوعبارت»حضورموت«و»اتیانموت«بهامراضمهلکحمل
میشوند؛زیرافقهایامامیهاجماعدارندکهمطلقمرض،صلاحیتحجرمریضرا
ندارد؛مانند:امراضیکهدرسالیانطولانیمنتهیبهموتمیشوند.بنابراینمحلبحث
درامراضیاستکهصلاحیتموتبیماررادارند؛یعنیهربیماریکهعرفاًمهلکو
مرگآورباشدبیماریمشرفبهموتمحسوبمیشود.مرحوماصفهانینیزاینموضوع

رامطرحکردهومینویسد:
»لوقلنابکونالمنجزاتتنفذمنالثلثیشکلالقولبهفیالمرضالذییطولسنةأو
سنتینأوأزیدإلافیماإذاوقعالتصرففیأواخرهالقریبمنالموت)اصفهانی،493،1422(.
درتحلیلاینقولمیگوییمروایاتواردهدربابحجرمریضبهدودستهکلی
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تقسیممیشوند.دربرخیروایاتمرضبهصورتمطلقذکرشدهودربرخیازعناوینی
چون»حضورموت«و»عندالوفاه«استفادهشدهاست.روایاتمطلقبهمرضخاصی
انصرافنداردوحتیباپذیرشمبنایکشندهبودنِمرض،بینتصرفدرابتدایمرض

باتصرفدرانتهایآنتفاوتیوجودندارد.
روایاتدستۀدومبهامراضخطرناکومرگآوریکهموتبیماررافراهممیسازند
اختصاصدارند.ازاینروایاتاستفادهمیشودتصرفاتیکهدرحضورویانزدیکیموت
بیمارواقعشود،تحتشمولتصرفبیمارمشرفبهموتقرارمیگیرد.ظاهراًبینایندو
دستهروایتتنافیوجودداردوبایدبهنحویمرتفعگردد.بنابرایندرمقامعملدوراه
وجوددارد:یابایدبهروایاتمطلقعملکردوازسایرادلهدستکشیدوآنانراازعمل
ملغیساختویاازاطلاقصرفنظرکردوروایاتمطلقرابهتصرفمقارنباموت
مقیدساخت.ظاهراًاگرراهحلدومبرگزیدهشودبهتراست؛زیراباعملبهاینراهحل
بههردودستهروایتعملشدهاست؛یعنیتصرفهمدرحالمرضصورتگرفتهو

هم»حضورموت«و»عندالوفاة«برآنصدقمیکند.
همچنیناگرشکپیشآمدکهتصرفقریببهموتصورتگرفتهیانه؟ظاهراً
اجرایاصلاستصحاببهتراست.بااجرایایناصل،تسلطمریضبراموالخوداثبات

میشودومواردمشکوکدرمحدودۀبیماریمشرفبهموتداخلنمیشوند.
ازآنچهگذشتنتیجهمیگیریمصِرفمهلکبودنبرایتحققعنوانبیماری
مشرفبهموتکفایتنمیکند؛بنابرایناگرمنجزاتبیماردرابتدایامراضمهلک
بلندمدتصورتگیرد،ازمحدودهبیماریمشرفبهموت،خارجاستواگردرانتهای

مرضودرنزدیکیموتصورتگیرد،داخلدرمحدودهاست.

4. سبب مرگ بودنِ بیماری
امامیهعقیدهدارندکهبیماریزمانی»مرضموت«محسوب برخیازفقهای
میشودکهسببمرگبیمارشودومرگبهواسطۀآنبیماریواقعشود.بنابرایناگر
شخصدرمرضموتباشدوبراثربیماریدیگریبمیرد،بیماریمشرفبهموت
شرط»مخوفبودنبیماری«،اینمبنارااختیار محسوبنمیشود.محققحلیپسازردِّ
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کردهوبرآناستبیماریکهموتدرآناتفاقمیافتد،بیماریمشرفبهموتاست.
)محققحلی،207/2،1408(شهیدثانیدرتوضیحفرمایشمحققمینویسد:

»والمصنفأختارعدماعتبارمخوفیّةالمرضوعدمه،بلالمرضالذییحصلبه
الموت،فإناتّفقفیهتصرّفکذلكفهومنالثلث،سواءکانمخوفاًأملا«)شهیدثانی،

.)315/6،1416
شهیدمعتقداست»باء«در»یتفقبهالموت«،باءسببیتاست؛یعنیبیماریسبب
مرگبیمارشودنهاسبابیدیگر.بنابرایناگربیماردرحالبیماریباشدولیمرگوی
توسطدرندگانویابیماریدیگراتفاقافتد،یادرحالبیماریبهقتلبرسد،بیماری

مشرفبهموتمحسوبنمیشود.
برایمبنایمرحوممحققمیتوانسهتعلیلآورد.بنابرتعلیلاول،حجرمریض
مشرفبهموتبرخلافاصلاست؛زیرابنابراصلتسلیط،انسانبرتماماموالخود
تسلطدارد.درمواردیکهحکمبرخلافاصلباشدبایدبهقدرمتیقنعملنمود.قدر
متیقنمربوطبهامراضیاستکهسببموتمریضشوندوموتبهوسیلۀبیماریاتفاق
افتد؛لذاموتبهوسیلۀعاملخارجازمرضبرخلافاصلاستوازمحدودۀبیماری

مشرفموتخارجاست.
درتعلیلدومبایدبگوییمسایلبابکارگیریالفاظیچون»فیمرضه«،»عندموته«،
»عندالوفاه«و»حضرتهالموت«دربارۀمنجزاتبیمارمشرفبهموتازمعصوم7
سؤالپرسیدهومعصومتصرفاتمریضرابهثلثمحدودکردهاست.تأملدراوضاعو
احوالسؤالوجواب،حاکیازآناستکهاِشرافووقوعموت،بهسببمرضاست

وعاملیخارجازمرضدرتحققحکمدخیلنیست.
تعلیلسومازلابهلایکلاممرحومسیدیزدیبدستمیآید.ایشانکارقضاوترا
بهعرفواگذارکردهومعتقداستمرادروایاتاز»حضوروفاه«و»عندالموت«فرد
غالباست؛یعنیعاملیکهبیشازسایرعواملمریضرادرآستانۀموتقرارمیدهد.
درعرفمرضبیشازسایرعوارضسببموتمیشود؛بنابراینسببیتمرض،شرط

تحققعنوانبیماریمشرفبهموتاست)سیدیزدی،15،1410(.
مرحومعلامهبرخلافمحققحلیاندیشیدهوسبببودنِمرضراشرطبیماری
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موتنمیداند.ازاینروشهیدثانیبهمبنایعلامهاشارهکردهومینویسد:
»وفیعبارةالعلامةفیالقواعد»اتّفقمعهالموت«وفیالتذکرة»اتّصلبهالموت«

فیشملمالوماتبسببهوغیرهولعلّهأجود«)شهیدثانی،315/6،1416(.
ظاهراًاینمبنارامرحومعلامهازاطلاقروایاتاستنباطکردهاست؛زیرابرخیاز
روایاتبهطورمطلقبهمرضاشارهکردهودربرخیالفاظیچون»حضورموت«،»عند
موته«و»عندالوفاه«بکاررفتهاست.هیچکدامازالفاظیادشدهبرسببیتمرضاشاره
ندارندوبهطورمطلقبهمرضاشارهدارند؛لذاهرمرضیکهبهموتمریضمنتهیشود،
بیماریمشرفبهموتاست؛خواهمرضسببموتشودوخواهعاملخارجیموت

رامحققسازد.
علاوهبراطلاقروایات،علتدیگرینیزمیتوانتصورکرد.شایدمرحومعلامه
لفظ»فی«درروایت»فیمرضه«ولفظ»عند«رادرروایات»عندموته«و»عند
الوفاه«راظرفزمانفرضکردهباشد.بنابرمعنایظرفیت،اگرتصرفدرمرضیکه
بیماردرآنمیمیردواقعشود،تصرفدربیماریمشرفبهموتواقعشدهاست؛لذابین
موتبهسببمرضباموتبهوسیلۀعواملیچونقتلوتصادفتفاوتیوجودندارد؛
زیراوقوعموتدرمرضملاکتحققبیماریمشرفبهموتاستنهوقوعشبهسبب

مرض.
مبنایعلامهبامبنایمحققحلیمتفاوتاستودوثمرةمتفاوتنیزدارند.بنابر
دیدگاهعلامه،هرمرضیکهمرگبیماردراثنایآناتفاقافتد،متصلبهموتاست.
دراینمبنااگرمرگبهسببیغیرازبیماریفرد،محقَقشودبازهمعنوانبیماری
مشرفبهموتبرآنصادقاست.طبقمبنایمحققحلی،دربیماریمشرفبهموت
میبایستموتبهسببآنبیماریاتفاقافتد؛بنابرایناگرموتبااسبابیغیرازبیماری

اتفاقافتدبرآنعنوانبیماریمشرفبهموتصدقنمیکند.
ثمرۀایناختلافدرجاییظاهرمیشودکهشخصبیماردرزمانبیماریخود
تصرفمنجزیانجامدهدوپسازآنبهوسیلۀسببیغیرازبیماریجاندهد.دراین
صورت،بنابرمبنایعلامه،بیماردرزمانبیماریمشرفبهموتاینتصرفراانجامداده
پسمحجوراستوتصرفمنجزشتاثُلثمالنافذاست؛اماطبقنظرمحققحلی،
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موتبیماربهسبببیمارینبودهبلکهسببیغیرازبیماریعاملمرگشدهاست؛لذا
بیمارمحجورنیستوتصرفشازاصلنافذاست.

5.منتهی شدنِ بیماری به مرگ
برخیازفقهاقایلنداگربیماریکهشخصدرآنقراردارد،بهمرگمنجرشود،
عنوانبیماریمشرفبهموتبرآنصدقمیکند.بنابراینملاک،اگربیماربهبودیابدو
بهعلتدیگریبمیردمرگاوناشیازمرضموتمحسوبنمیشود.علامهدرکتب
فقهیخوداینمبنارااختیارکردهاست.ویدرکتابقواعد،بابحجرمینویسد:

»یحجرعلیالمریضفیالتبرعاتفلاتمضیإلامنثلثترکتهوإنکانتمنجزة
علیرأی،بشرطموتهفیذلكالمرض«)علامهحلی،141/2،1413(.

بنابرمبنایمرحومعلامهبایدبگوییمبیماریکهدرآنشخصفوتنمایدمرض
موتاست؛خواهعلتمرگهمانبیماریباشدویاعلتدیگریسببمرگبیمار
شدهباشد.بنابرایناگرشخصبهبیماریمبتلاشودکهپزشکانبرامکانمهارومعالجه
آناتفاقنظردارند؛ولیباوجوداین،بیماربهعلتاقدامنکردنبهمعالجه،ازدستدادن
امیدبهزندگییاضعفقوایجسمانییادلایلدیگر،توانمقابلهبابیماریرانداشتهباشد
وبههمینخاطرجانخودراازدستدهد،برمرضشعنوانبیماریمشرفبهموت

اطلاقمیشود.
سیدیزدیازاینملاکباتعبیر»بیماریمتصلبهموت«یادکردهومینویسد:

»لاإشکالفیأنّالمرادمنالمرضالّذییکونالتّصرففیهمحلّاللخلافهو
الّذییکونمتصلابالموتفلوتصرّففیحالالمرضثمبرأمِنمرضِهذلكوماتفی

مرضٍآخریخرجمنالأصلإجماعاً«)سیدیزدی،14،1410(.
مرحوممیرزاابوالفضلنجمآبادی)مقرردروسمرحومنائینیوعراقی(بااستعانت
ازالفاظواردهدرروایاتواجماعمنقولازفقهایمذاهباسلامیمطلقمرضرا
عاملحجرنمیداندومعتقداستمرضمتصلبهموتحجررامتحققمیسازد.وی
اخبارواردهرابهسهدستهتقسیمکردهاست.دردستۀاولروایاتیقراردارندکهدرآنان
مرضبهطورمطلقذکرشدهاست.دردستۀدومازواژۀ»حضرهالموت«استفادهشدهو
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عناوین»عندالموت«و»عندالوفاه«دردستهسومروایاتجایدارند.
اینفقیهرابطۀبینروایاترانیزبررسیکردهاستومینویسد:

»إنّکلّواحدمنهذهالعناوینالواقعفیلسانطائفةخاصّةمنالأخبارمطلقةبمعنی
أنّهلیسأحدهامقیّداًبالآخرولاریبأنّالنسبةبینهاعموممنوجهفلاوجهلحمل

أحدهاعلیالآخربحسبالمدلولاللفظی.«)نائینی،488،1421(
درتوضیـحایـنعبـارتبایدگفت:رابطهبیـنروایاتازدوحالخارجنیسـت:یا
رابطـهاطـلاقوتقییـداسـتویاعاموخـاص.اگرتنافیبینروایاتازسـنخمطلقو
مقیّدباشـدوشـرایطحملمحققباشـد،مطلقبرمقیّدحملمیشـود؛یعنیروایاتی
کـهدرآنلفـظمـرضبهصورتمطلـقبهکاررفتهبوسـیلۀروایات»حضـرهالموت«،
»عنـدالوفـاه«و»عنـدموتـه«مقیّـدشـودوبـدانعمـلشـود.درحقیقتبـاعملبه
روایـاتمقیـد،تنافـیبینروایـاترفعمیشـود.مرحومنجـمآبادیمعتقداسـتبین
مدلـوللفظـیروایـاتتنافیوجـودنداردتـاحملمطلقبرمقیـدصورتگیـرد؛زیرا
درروایـاتمطلـق،هـرمرضیصلاحیتحجرمریـضراداردودرمحـدودۀبیماری
مشـرفبهموتداخـلمیشـود.دردودسـتهروایـتدیگر،امراضـیصلاحیتحجر
مریـضرادارنـدکـهمـوتویراحاضـرسـاختهویـامنجـزاتهنگاموفـاتوموت

صـورتگیرد.
دقتدرعباراتبالامؤیداینامراستکهسببروایاتمتفاوتاست؛زیرادر
روایاتمطلقسببحجرمرضاست.درروایت»حضرهالموت«،مرضیکهموت
راحاضرمیسازدعاملحجراست.درروایات»عندالوفاه«و»عندموته«تصرفیکه
درحینوفاتوموتصورتمیگیردسببحجراستودرواقعبینروایاتمذکور
شریطحملوجودنداردتاروایاتمطلقحملبرمقیدشود.ازجملهشروطحملتنافی
بیندودلیلاست؛درحالیکهبینروایاتتنافیوجودندارد.نبودنقرینهحالیهازدیگر
شروطحملاست.بنابراعتقادنجمآبادیبااستعانتازالفاظیچون»حضرهالموت«،
»عندالوفاه«و»عندموته«میتوانمتصلبهموتبودنمرضرااثباتنمود.باوجوداین
قرینهحالیه،حملمنتفیاست؛بنابراینبامحققنشدنشروطحمل،برایحملروایات

مطلقبرروایاتمقیدتوجیهیوجودندارد.
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مرحومنجمآبادیرابطهبینروایاتراعاموخاصمنوجهدانستهاست؛یعنیروایاتی
کهدرآنمرضبدونقیدآمدهبهطورعاموروایات»حضرهالموت«،»عندوفاته«و
»عندموته«بهطورخاصاستعمالشدهاند.باوجودچنینرابطهای،میانعاموخاصدو
مادۀافتراقویکمادۀاشتراکوجوددارد.دربارۀوجوهافتراقبایدگفت:روایاتعام
برامراضیچونسردردودنداندرددلالتدارند؛درحالیکهروایاتخاصمشمولاین
امراضنمیشوند.ازطرفیروایات»حضورموت«و»عندموت«یا»عندوفاه«شامل
عوارضیچونکهولتسن،تصادف،غرقوقتلمیشوند؛درحالیکهعنوانمرضبر
آنانصادقنیست.اماوجهاشتراکدرمرضمتصلبهموتاست؛زیراعلاوهبراینکه
عنوانمرضبرآنصادقاست،حضورموت،عندموتوعندوفاهنیزدرآناتفاق

میافتد.
صاحبجواهربهنقلازعلامهامراضیراکهعرفاًموتراحاضروموجباتشرا
فراهممیسازد،مرضمشرفبهموتقلمدادکردهاست.ویحضورموتراعلت

مستقلیبرایحجربیماربیاننمودهاست)نجفی،بیتا،74/26(.
نجمآبادیاینمبنانیزراموردبررسیقراردادهومینویسد:

»...عدمکونحضورالموتعلّةمستقلّةللحجرکمازعمهبعضنظراًبالإطلاق
الصوریغفلةعنالقرینةالحالیّةالّتیاحتفّالکلامبهالموجبلانصرافاللفظإلی

الوجهالأخص«)نائینی،488،1421(.
مرادازوجهاخصحضورموت،امراضمتصلبهموتاست؛لذامطلقمرضویا
مطلقحضورموتازشمولروایاتخارجاست.برایناساسروایاتبرامراضخفیفی
چوندنداندرددلالتندارد.همچنیناگرحضورموتبهوسیلۀعوارضخارجازمرض

متصلبهموتصورتگیرد،ازشمولروایتخارجاست.


6. انتهای بیماری به مرگ ظرف مدت یک سال
فقهایامامیهباتمسکبهروایات،میانطلاقمریضمشرفبهموتباسایرطلاقها
فرققائلهستندومعتقدنداگرمریضهمسرشراطلاقدهدوقبلازیکسالفوت
کند،زنارثمیبرد.روایاتفراوانیدراینبابذکرشدهکهبهصراحتبرسپریشدن
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یکسالدلالتدارند)رک؛کلینی،121/6،1407؛شیخصدوق،544/3،1404؛شیخ
طوسی،بیتا،303/3؛شیخطوسی،76/8،1407(.اینروایاتازحیثسندومتن

صحیحبودهوغیرقابلخدشههستند.درزیربهدومورداشارهمیشود:
ه7عنرجلطلقامرأته عبداللهبنمسکانازامامصادق7:»سألْتأباعبداللَّ
وهومریضفقال:ترثهفیمرضهمابینهوبینسنةإنماتمنمرضهذلكوتعتدمن
یومطلقهاعدةالْمطلقةثمتتزوجإذاانقضتعدتها«)شیخصدوق،544/3،1404(.
عبارت»مابینهوبینسنة«دلالتداردکهاگرمریضازتاریخوقوعطلاقتاقبلاز
یکسالفوتکندزنازارثمحرومنمیشود.ازعبارت»إنماتمنمرضهذلک«
نیزمشخصمیشودکهمرضمیبایستمستمرباشدوبهمرگبیمارمنتهیگردد؛
لذااگرمرگمریضبهواسطۀسببدیگریاتفاقافتدویامریضشفایافتوبراثر
مرضدیگریفوتکند،مرضازمحدودۀبیماریمشرفبهموتخارجاستوزوجه
ازارثمحروممیشود.باایناستدلال،امراضیکهدرطولانیمدتبیماررابامرگ
مواجههمیسازندویاامراضیکهبهموتبیمارمنتهینمیشوند،ازمحدودۀبیماری

مشرفبهموتخارجمیشوند.
زرعهازسماعهازمعصوم7چنیننقلمیکند:»سألتهعنرجلطلّقامرأتهوهو
مریض،قال:ترثهمادامتفیعدّتهاوإنطلّقهافیحالإضرارفهیترثهإلیسنةفإنزاد

علیالسنةیومواحدلمترثه«)کلینی،122/6،1407(.
عبارت»فهیترثهإلیسنة«بروقوعمرگتاقبلازیکسالدلالتدارد.همچنین
ازعبارت»فإنزادعلیالسنةیومواحدلمترثه«استنباطمیشودکهنهایتوحداکثر
زماندربیماریمشرفبهموت،یکسالاست.مرحوممحققمعتقداستحتیاگر
فقطیکساعتازیکسالگذشتوزوجفوتکرد،توارثزنمنتفیاست)حلی،

بیتا،519(
دربارۀاینروایتبایدبگوییمظاهراًاینروایتخاصاستومنحصردرطلاق
است؛لذانمیتوانمبنایمندرجدرروایترابهسایرمباحثمربوطبهمریضسرایت
داد؛همچنانکهروایاتبالافقطتوارثزوجینرااثباتمیکندوقابلسرایتبهدیگر

تصرفاتمریضنیست.
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نتیجه 
مبانیایکهفقهابرایبیماریمشرفبهموتارایهکردهاند،تنهابهجهتیازموضوع
اشارهوغافلازجهاتدیگرهستند.ازاینرو،اینمبانیجامعیتلازمراندارندودر

انطباقنسبتبهامراضنوظهوربامشکلمواجههستند.
ازمقایسهتعاریفیادشدهمیتوانسهشاخصکلیبرایبیماریمشرفبهموت
درنظرگرفتوبرسایرامراضمنطبقساخت.طبقشاخصاول،بهتشخیصعرفباید
مرض،سببموتشود.اینشاخصبرکهولتسِنوحالاتخطرناکیچونگرفتاران
درامواجدریاواسرایجنگیقابلانطباقنیست؛زیرااینحالاتدرعرفبیمارینامیده

نمیشود.
بنابرشاخصدوم،مرضبایدازجملهامراضخطرناکیباشدکهباآشکارساختن
نشانههایموت،منجربهمرگبیمارشود.بنابراینمرضیکهخطرناکنباشد،مرض
روبهموتمحسوبنمیشود.اینشاخصامراضجزیینظیرسردردودنداندردرا
خارجمیکند.امراضخطرناکیچونایدزوسرطانهایبدخیم،اززمانیمشرفبهموت
لحاظمیشوندکهآثارونشانههایموتبیمارراآشکارسازندوحالویراوخیمسازند.
درشاخصسوم،سببیتملاکاست؛بهطوریکهمرضسببومتصلبهموت
بیمارشود؛لذاچنانچهشخصبهمرضخطرناکوکشندهایمبتلاشودولیدرنهایت
شفایابدوبهواسطۀمرضدیگریبمیردویاشخصدرحینبیماریتوسطعاملیخارج

ازبیمارینظیرتصادففوتنماید،بیمارمشرفبهموتمحسوبنمیشود.
اینکباتوجهبهشاخصههاییادشدهمیتوانیمبهتعریفجامعیدستیابیم:بیمار
مشرفبهموت،کسیاستکهبهمرضمخوفوکشندهمبتلاشودوسرانجامبهسبب

همانمرضازدنیابرود.
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التحلیل الفقهي و المدني لعقوبة الطرّار 
)نقد المادة 657 من قانون العقوبات الإسلامیة(

علياکبرایزديفرد
السیدمجتبیحسیننژاد

الخلاصة
إختلفالفقهاءفيحکمجنایةالطرّارإختلافاًشدیداً،إلّاأنّهیتّضحبصورةعامةمن
خلالإستقراءعباراتالفقهاءأنّجمیعهاإجمالًاوفيبعضمنالمواردأنّهمرأواهذه
الجنایةتستوجبالحدّ،وإختلفوافيقیودهفقط،ونشأهذاالإختلافمنتفسیرالروایات
الدّالةعلیالتفصیلبینالسرقةمنثوبالدثاروبینالسرقةمنثوبالشعار.واعتبر
المقنّنالطرورفيالمادة657منقانونالعقوباتالإسلامیةمستوجباًللتعزیرولیسالحدّ
فيأيّصورةکان،خلافاًلرأيجمیعالفقهاء.وخلصالکاتبانإلینتیجةتخالفالرأي
المشهورللفقهاءوکذلکالمادة657منقانونالعقوباتالإسلامیةبعددراستهمالأقوال
الفقهاءوأدلّتهمفبهذاالمضمار،فذهباإلیأنّالروایاتالدالّةعلیالتفصیلتأخذبعین
الإعتباربیانبعضأدلّةسرقةالحرزفيعملالطرورفقط،نظراًإلیمرجعیةالعرففي
موضوعیةالحرز،ومنالممکنإلغاءالخصوصیةمنالمواردالموجودةفيهذهالروایات،
واعتبارهامنبابالمثالفحسب،ولیسالأخذبالروایاتالدالّةعلیالتفصیلمنباب
التعبّد،وتبعاًلذلکتنحصرالسرقةمنالحرزوغیرهبالمواردالموجودةفيهذهالروایات.
فالسرقةمنجیبالدثارتستحقّتنفیذحدّالقطع،إنعدّتسرقةمنالحرزفيالعرف،و
علیهفإنّهذاالحکمیصدقأیضاًعلیالجنایاتالمشابهةلذلک،مثلالسرقةمنالحقیبة،

إناعتبرتالمواردالموجودةفيالروایاتمنبابالمثال.
سرقة العرف، المادة657، الشعار، الدثار، الحرز، الطرور، الدلیلیّة:  المفردات 

الحقیبة.
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دراسة مجدّدة لدور حقیقة الحکم الشرعی 
في کشف مراحلها

بلالشاکری

الخلاصة
یتناولهذاالبحثتحلیلومقارنةالآراءالمطروحةحولمراحلالحکممعالآراء
الموضّحةحولماهیةالحکمالشرعيمنقبلعلماءالأصول.وبحثهذاالمقالبعد
عرضالأقوالفيالمسألتینالمذکورتینهذاالأمر،وهو:هلتطابقآراءالأصولیینحول
ماهیةالحکمالشرعيآراءهمحولمراحلالحکمالشرعي؟وظهرمنخلالذلکأنّ
بعضالآراءفيحقیقةالحکمالشرعيلاتلائمالمراحلالمعرّفةللحکمالشرعيمنقبل

قائلها.
المفردات الدلیلیّة: الحکالشرعي،حقیقةالحکم،مراحلالحکم.
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ضوابط التّعدي من مورد النص
سعیدضیائيفر

الخلاصة
لاشكبأنمعظمالتطبیقفيمجالاستنباطالأحکامالفقهیةیتعلقبنصوصالکتاب
والسنةحیثیکونانمنأهمالمصادرللاستنباطالفقهي.یجدربالذکرأنّکثیراًمن
دالفقیهللاستنباطالفقهيفيمواجهتها؛فعلیهذاالأساس الروایاتتصاحبتفاصیلًاتقیِّ

إستخدامهاللتطبیقفيمجالالاستنباط. یُقلُّ
وفقاًلماذُکرمنالأئمةالأطهار:ینحصرنطاقبعضالروایاتإلیأمورخاصّةأو
مصادیقماإحتاجالیهاالسائلالخارجیةبحیثاقتصرواعلیبیانحکمذلكالمصداقأو
الأمرالخاصفحسب.قدوقعهذاالأسلوبفيبعضآیاتالکتابنادراًفيذکرحکم

مصداقٍخاصٍلقضیةواقعة.
قدحاولالمؤلفُخلالتبیینطرقوظوابطالتعديمنمصداقٍخاصٍمذکورٍفي
آیةأوروایة،إثباتَاعتبارهالموردکعنوانٍخاصٍکقیاسمنصوصالعلةوقیاسالأولویّة
قعلیکونهمفیداللإطمئنانکتنقیح )فحویالخطاب(؛وأماالبعضالآخرفاعتبارهمعلَّ
المناطالقطعيوالاستقراء؛وبعضٌخارجٌعنهذانطاقالإعتبارکاتحادطریقالمسئلتین.
المفردات الدلیلیّة:التعدّي،قیاسمنصوصالعلّة،قیاسالأولویّة)فحویالخطاب(،

تنقیحالمناط،عمومالبدلیة،عمومالمشابهة
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النقد و البحث في الدلیل الأولویة
علیرضاعابدیسرآسیا

الخلاصة
تناولهذاالمقال-بعدبیانالموضوعوتعریفاصطلاحاته-أقسامالأولویة،والمقال
ذونهجتحقیقيووصفيتحلیليوأسلوبیصنّفالمعلوماتوفقعلمالمکتباتو

الوثائق،ثمأفرزأربعةأنواعمنالأولویةعنبعضهابعضاً،وهي:
1-الأولویةالعرفیة،أوالأولویةاللفظیة،وهيتقسمإلیقسمینأیضاً،وهما:الأولویة

المنطوقیة،والأولویةالمفهومیة.
2-الأولویةالعقلیة،أوالأولویةالقطعیة،کماتلحقالأولویةالأطمئنانیةبهذاالقسم

أیضاً.
3-الأولویةالإجماعیة.

4-الأولویةالظنّیة،أوقیاسالأولویة.
وإتّضحعندبحثشروطالحجّیةدلیلالأولویة،إذلایشترطفيذلکأمور،مثل:
عدممخالفةالحکمللعموموالقاعدةأوالأصلالأوّلی،وإنحصارالعلّة.بیدأنّهمن
الضروريوجودالأمورالتالیة:-إلغاءالخصوصیة2-إثباتعلةالحکم3-إثباتتمامیة
العلة4-إثباتوجودالعلّةفيالفرع5-إثباتکونالعلّةأقویفيالفرع.وإتّضحمن
ذلکأنّالأولویةالظنّیةأوقیاسالأولویةوحدهادونسائرأقسامالأولویةغیرمعتبرة.و

المزیّةالأساسیةلهذاالقسمأنّهظنّي،ولیسفیهأيّنوعلظهورلفظي.
المفردات الدلیلیّة:الأولویة،فحویالخطاب،المفهومالموافق،المنطوقوالقیاس.



150

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال دوم، شماره دوم
بهار 1395

دراسة مقارنة لمباني »الصّدق و الکذب« و »التّوریة« 
و أحکامها الفقهیّة

علی ضوء آراء الإمام الخمیني 1

هاديالمصباح
عليالرّحماني

الخلاصة
تتجذّر»التّوریة«فيالآراءالمطروحةفيحقیقة»الوضع«،حقیقة»الدلالة«ونسبة

التّوریةإلی»الظّهوروالمراد«.
قدّمالفقهاءخلالَنقدالآراءالمطروحةفيمناط»الصّدقوالکذب«،تبییناًمن
حقیقة»التّوریة«الذيأدّیإلیاختلافالمنظروحکمهاالفقهیة.إنمؤلّفَيهذاالأثر
قدأشارامنخلالدراسةمقارنةوتبیینآراءالفریقینفيهذاالموضوع،إلیمدینطاق
م«وکثیرٌ الإختلاففیه،بحیثقدحرّمبعضُالإمامیّةالتوریةَمنباب»الکذبالمحرَّ

منالإمامیّةوالعامّةقدحدّدوهاوحصروهابالمصلحة.
منبینفقهاءالإمامیّة،قدقیّدالإمامالخمیني1–ککثیرٍمنفقهاءالفریقَین-جوازَ

الکذبِعلیعدمالقدرةعلیالتّوریة،وقدألزَمالإحتیاطَفیهامعنفيوجوبها.
فعلیهذاالأساس،لمیتمعلاقةالکذبمع»الوضع«و»المعنیالمراد«و»نظریة
التّعهد«عندهونَقَدَآراءَالمخالفینوقدرفضدخلَفهمِالمخاطبفيتحقّقالکذب.
المفردات الدلیلیّة:التّوریة،المعاریض،التّوریةعندالإمامیّة،التّوریةعندالعامّة،

أحکامالتّوریةالفقهیة،الصّدقوالکذب
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ماهیة مرض الموت من منظر الفقه الإمامي
علیرضاهوشیار

الخلاصة
رعلیعدماهلیةالمریضالمشرف إنفيفقهالمذاهبالإسلامیة،مرضالموتیوثِّ
زالطلاق،النکاحوالتصرفات علیالموتفيبعضتصرفاتهوعقودهوایقاعاتهبحیثیتمیَّ
التبرّعیهوالمباحاتیةمنهبالنسبةإلیالسائرین.اختلففقهاءُالإمامیةفيماهیةهذاالمرض
حتیبیّنوانظریاتومعاییرمختلفةلهمستنداًإلیبعضالروایاتوالأدلةالعقلیة.یتواجد

الإختلافالرئیسيفيالمعاییرالمعروضة،فيمخوفیةالمرضوعدمها.
همنأمراضالموت؛ هناكدورٌرئیسيعلیرأيبضعالفقهاءلمخوفیةالمرضلِعَدِّ
فيالمقابللمتُعتبرالمخوفیةوعدمهافيکونالمرضمنأمراضالموتوإنماالمعتبر،

المرضالذيیؤدّيإلیالموتسواءکانمخوفاًأملا.
منالمعاییرالمذکورةالأخريلمرضالموتهيالمُهلکیّة،إنتهاءالمرضإلی

الموتقبلسنةٍوصدقعنوانالمرضعلیهعرفاًوعادةً.
رغمالاختلافاتالکثیرةالموجودةفيالبین،یُتمکّنمنتحدیدحقیقةمرضالموت
وإثباتبعضالمعاییرمستعیناًبالأدلةالشرعیةوالعقلیة.أسلوبالتحقیقعلینهجالدراسة

الأساسیةوجمعالبیاناتمنالمصادرالمکتبیة.
المفردات الدلیلیّة:المهلك،المخوف،المُنجرّإلیالموت،سببالموت
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A Jurisprudential-Legal Analysis of Imposters’ Punishment 
(A Critique on the Article 657 of Islamic Punishment Law)

 Aliakbar Izadi Fard
 Sayyed Mojtaba Hossein Nejad

Abstract 
There is a great controversy on the decree of an imposter’s crime 

among the jurists. However, by examining the statements by jurists, 
it is concluded that all imposters in general and even in some specific 
cases deserve Had (prescribed punishment) for such a crime. They 
merely disagree in the related clauses of this crime originating from 
their different understandings of the related traditions on the detailed 
issues of larceny either from one’s outwears or his underwear. Con-
trary to all jurists’ opinions, the lawmaker will charge the imposters 
with Ta’zir (punishment) not prescribed punishment in any con-
dition based on the on the Article 657 of Islamic Punishment Law. 
Having investigating the jurists’ declarations and indications in this re-
spect and contrary to the popular jurists’ opinion and the Article 657 
of Islamic Punishment Law, the authors have come to this conclusion 
that, as the custom matters in studying the subject of Hirz (shield), 
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the detailed traditions merely focus on stating some instances of theft 
from shield in pickpocketing. It is feasible to specify these cases from 
the traditions and consider them as examples merely, as the traditions 
do not indicate generalization to be obeyed from which theft from 
shield or non- shield are solely deduced from these traditions. Thus, 
theft from the outwear merits prescribed punishment given the cus-
tom recognizes it as theft from shield. Accordingly, considering the 
existing instances mentioned in traditions, such decree comes true for 
the similar crimes such as pilfering (snatching a purse). 

Keywords: pickpocketing, shield, outwear, underwear, Article 657, 
custom, pilfering (snatching a purse)     
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Reappraisal of the Role of
 Religious Precept in Discovering its Ranks

Belal Shakeri

Abstract
The present paper is to analyze and compare the proposed view-

points about the precept hierarchy or the stated precepts about the 
essence of religious precept by the Principle of Jurisprudence schol-
ars. Having discussed the available arguments on the two mentioned 
issues, the author of this article has addressed the point that if uṣūlīs› 
viewpoints on the essence of religious precept comply with their pre-
cepts on the hierarchy of religious precept. The findings of the study 
revealed that some perspectives on the reality of religious precept do 
not comply with the identified hierarchy for the religious precept as 
mentioned by its believers.

Keywords: religious precept, the reality of precept, the hierarchy of 
precept.  
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The Regulations of Departing the Case of the Text
Saeed Ziayeefar 

Abstract 
Undoubtedly, the Holy Qur’ān and Sunnah (Tradition) are two 

important resources for deducing the jurisprudential rules. Many 
traditions enjoy features which make the jurists face challenges elicit-
ing the rules in many cases, therefore, they have less practicality in de-
duction. According to the infallible Imam’s traditions, the solicitants 
of questions would ask questions from limited scopes. The infallible 
Imams would answer to those specific questions for some reasons and 
would give a specific rule or answer to a certain points. Moreover, the 
Qur’ān has rarely stated the rule for a certain referent or has confined 
the rules to a limited case. By referring to the methods and rulings for 
departing a certain referent and confined case mentioned in the verses 
and traditions, 

the researcher has studied the noteworthy types of text departure 
as follows: the cases whose causes are stipulated in the Qur’ān and tra-
ditions, the analogy of priority, some cases which are certainly expedi-
ent are certainly valid such as basis expurgation, finally, some of the 
cases could not be stated as methods along with other ones such as 
the unification of two issues methodologically. 

Key words: departure, the analogy of the cases whose causes are 
stipulated in the Qur’ān and traditions, the analogy of priority, basis 
expurgation, substitute generalizability, similarity generalizability.
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The Reasons of Priority: Criticized and Analyzed
 Alireza Abedi Sarasia

Abstract 
As a descriptive-analytical research deploying a library and docu-

mentary methodology, this study has mentioned the classifications of 
priority and has stated the problem of the study and has defined the 
key terms operationally. Finally, four types of priority have been dis-
tinctively presented: 

1. Custom or verbal priority which is divided into two kinds of 
enunciative and conceptual priority 

2. Rationalistic or definitive priority. Certainty priority is also an-
nexed to this type. 

3. Consensus priority. 
4. Speculative priority or analogical deduction   
To investigate the conditions of the authority of priority reason, it 

was revealed that affairs such as “lack of disagreement of precept with 
generality, the rule with the primary principle” and “exclusiveness of 
the cause” do not matter in this regard, while the following are es-
sential: 1) nullifying the features 2) proving  the cause of precept 3) 
proving the perfectness of the cause 4) proving the existence of the 
cause in the secondary 5) proving the strength of the cause over the 
effect in the secondary. Studying the aforementioned factors revealed 
that among the types of priority, merely the speculative priority or the 
analogy of priority would be invalid. The main feature of this type is 
that it is speculative and there is no verbal realization in it.   

Keywords: The address’s purport, priority, the concept in agreement, 
enunciation and analogy. 
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A Comparative Study of Principles of Lie and Mispointing 
Information for Secrecy and the Rules Resulting from the 

Both with Focus on Imam Khomeini’s Viewpoint
 Hādi Mesbah
Ali Rahmani

Abstract 
Criticizing the theories on the criteria for lie and truth, many jurists 

have stated the reality of Tawriyah (mispointing information for secre-
cy), which have become the reason for the disagreements and the is-
suance of different rules for Tawriyah. To state the reality of Tawriyah, 
it might be said that it roots in the proposed viewpoints in the reality 
of waz’ (attributing a sense to a meaning), the reality of indication, and 
the relationship of Tawriyahto the emergence and intent. In the mid-
dle, the existing contradiction between some traditions to the ones 
which consider Tawriyahto be false and the standpoint believing in 
Tawriyahto be conventionally false furthers the challenges among the 
available rules and viewpoints. The contrastive analysis of this issue 
has broaden the scope of disagreements as well. Focusing on Imam 
Khomeini’s viewpoints which have criticized many standpoints, the 
researchers are to analyze this idea comparatively and to state the or-
dinance for Tawriyah. 

Key words: Tawriyah, the contradicted issues, Tawriyah in the Shia, 
Tawriyah in the Sunni, the jurisprudential ordinance for Tawriyah, lie.   
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The Nature of Illnesses Leading to Death from Imamiyeh 
Jurisprudence Perspective 

Alireza Hooshyar

Abstract
In Islamic sect’s jurisprudence, the people whose illnesses may lead 

to their death would enjoy shaky capacity and their contributive ap-
propriations and marriage and divorce make them distinctive from 
others. Imamiyeh Jurisprudents’ disagree with each other with respect 
to this issue, and based on the meaning they get from some traditions 
and their reasoning, they have proposed different opinions and points. 
With respect to the proposed points and indices, the most challenging 
issue is whether the illness is a fatal one or not fatal enough. Some of 
these jurisprudents believe that an illness is deemed to be leading to 
death while it is considered to be among the fatal and dangerous ones. 
Believing that such a condition is not mandatory, some other juris-
prudents contend that any kind of illness leading to death or may be 
the reason to death is categorized under the illnesses leading to death, 
may it be fatal or not. Other reasons for an illness to be named fatal are 
being too much dangerous, an illness which leads to death less than 
one year, and if the illness is called an illness by the common. These 
reasons are among the ones the jurisprudents consider for the ones 
leading to death. The method of this research is a fundamental study 
method and data collection using library references.     

Key words: fatal, dangerous and scary, leading to death, reason for 
death, fatal.  


